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 یا احسن الخالقین

ی جنسی همچون تغذیه از بدو تولد تا دم مرررب بررا  دمرری شهوت یا غریزه  -۱
همراه است و طبق باورهای دینی حتی در حیات اخروی در بهشت یررا دوز  

ابرردی اسررت و از عمررق  –نیز با انسان همراه خواهد بود. پس دو غریررزه ازلرری 
 ذات برخاسته است و امر عرضی و ثانویه نیست.

ی جنسی  ن عنصری از ذات انسان است که مولد عشق شهوت یا غریزه  -2
و ازدواج و تولید مثل و تشکیل خانواده و برپایی تمدن بشری در جهان است 

های مدنی همچون علوم و فنررون و هنرهررا و ادتصرراد و همراه همه فر وردهبه
 سیاست و حکومت و امثالهم!

ای تشررکیل دهررد نرره خررانوادهبرردون عشررق جنسرری نرره ازدواجرری ر  می -۳
اش خانواده اسررت دهندهگردد که سلول تشکیلشود و نه تمدنی برپا میمی

پس شهوت جنسی ذات پیدایش تمدن بشر بر روی زمرریا اسررت و نیررز ذات 
 ها!ی اکتشافات و اختراعات و علوم و فنون و هنرها و حکومتهمه

پس بیهوده نیست که امر حاکم بر تمدن مدرن جهان هم همیا شررهوت   -۴
 هاست. ها و دموکراسیجنسی است که ذات همه  زادی
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هررای مررادی و پررس عشررق جنسرری ذات و جرروهره و ان یررزه همرره فعالیت -۵
معنوی بشر در تاریخ اسررت. زیرررا بشررر تنهررا حیرروانی اسررت کرره دارای عشررق 

ی جنسرری هسررتند کرره سررالی جنسی است. سایر حیوانات فقط دارای غریزه
 روند. کنند و میگیری میدوبار جفتیکی

ها حتی باید گفت که پیدایش ادیان و مذاهب و اخلاق و عرف و شررریعت  -۶
هم معلول پیدایش عشق جنسی بیا  دم و حوا بوده است که ایا حقیقت در 
کتب  سمانی تبییا شده است. در وادع دیا و اخلاق و شرع جهررت ترردبیر و 

 مدیریت درست عشق جنسی است. 

بررود و  دم و حرروا بررود ابلیسرری نمیاگر عشق جنسی برریا  دم و حرروا نمی  -۷
گشتند که اصلًا شدند و به زمیا تبعید نمیدچار گناه و خروج از بهشت نمی

 تمدن بشری بر روی زمیا پدید  ید.

تریا تجربرره ی جنسرری دیررالکتیکیشهوت جنسی، عشق جنسی و رابطه  -۸
بشر در حیات ایا دنیاست که ایا دیالکتیک تمامیت زندگی مادی و معنوی 

تررریا و ی جنسرری در  ن واحررد لررذت ب شبشررر را فراگرفترره اسررت. رابطرره
 تریا تجربه انسان است.تریا و شیریاتلخ تریا،ب شذلت

های جنسی مربوط به دلمرو دبل از وصال جنسی است یعنی همه عشق  -۹
در یک کلمه  نچه که عشق جنسی نامیده شررده چیررزی جررز عطررش وصررال 
نیست و لررذا از فررردای وصررال، عشررق هررم برره  نرری نررابود اسررت و مررابقی  ن 

بازی یا بازی با ادا و اطوار و اشعار عاشقانه اسررت و لررذا سراسررر درو  و عشق
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کنند. ایا فریب است که عادبت گندش هم در مده و طرفیا اظهار نفرت می
نفرت حاصل بازی با عشقی است کرره دی ررر نیسررت. ایررا بررازی دلمرررو زنررا و 

 خیانت است و تجارت جنسی!

تا ایا حقیقت فهم و باور نشود دلمرررو عشررق جنسرری عرصرره مکرهررای   -۱۰
شیطانی است و شیطان خود م لرروق ادعررای درو  عاشررقانه و عشررق بررازی 
ریاکارانه است که لباسی بر نیاز جنسی است و لاغیر! ایا فریب اساس همه 

های بشر در حیات اجتماعی است. تکبر و انکار ایا نیاز طبیعرری، فریبکاری
 ها و شیطنت و خیانت است. مولد عشق بازی

ی جنسری را تبراه سراخته و تبردیل بره عرذا   راستی که عشق حتی رابطهبه -۱۱
ای نشسرته و ادعرا دارد کره اصرلًا  الیم کرده است. مثل کسری کره برر سرر سرفره

کند. ایا غذا در معرده فررد تبردیل بره زهرر و  گرسنه نیست و تظاهر به سیری می
 الشعاع ادعاهای عاشقانه است.ی جنسی تحت ایا داستان رابطه شود.بیماری می

شناسی عشق، همواره عشررق از در کل ادبیات عاشقانه و فلسفه و روان  -۱2
منظر و جای اه عاشررق یعنرری مرررد، مررورد بررسرری درررار گرفترره اسررت و بسرریار 

ندرت از جای اه معشوق مورد مطالعه و تفکر وادع گشته اسررت. ایررا برردان به
معناست که عشق دارای ذاتی مردانه و مردسالارانه است. و علتش هم واضح 
است زیرا عامل و خالق و صاحب عشق همررواره مرررد اسررت و زن یررا معشرروق 

ناگاه مررورد عشررق مررردی درررار کننده حیران است کرره بررههمواره یک مصرف
کنررد و کمتریا دلیل و معنررایی هررم برررایش در خویشررتا پیرردا نمی  گرفته که
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بیهوده نیست که زن از  غاز تا پایان عشق به ذات ایا ادعا مشکوک اسررت و 
گررویی...! لذا همواره ترجیع بند کلامش با عاشق ایا است: اگررر راسررت می

دانررد و ایررا یعنرری معشرروق همررواره ذات عشررق مرررد را درو  و دلابرری می
احساسی بر حق است زیرا مرررد عاشررق بررر خررویش اسررت در معشرروق! و لررذا 

خواهد تا اینکه بالاخره ناکام شده معشوق را برده و بنده و مرید ایا عشق می
کند و عادبت ادعای معشوق درست از    درمی  یررد و و عشقش را انکار می

یابد که از اولش هم مکری در کار بوده  بالاخره پاسخ سوال همواره خود را می
است و ادعای عشق فقط زنجیری بر گردن معشوق است تررا او را بنررده خررود 

کنررد و کند یعنی خودش را انکار میشود انکارش میسازد و چون موفق نمی
دهد زیرا حاضر مورد نفرت درار می  ن رابالاخره به هرچه عشق بدبیا شده و  

اش نبرروده اسررت کرره بررا نیست بفهمد کرره عشررق او چیررزی جررز نیرراز جنسرری
 ارضایش از میان رفته است.

عشررق اسررت یعنرری یررک  شهوت جنسی تا زمانی که به وصال نرسرریده،  -۱۳
بینررد  ل میچیز معشوق را خو  و مقدس و ایدهاحساس دلبی است که همه

تنرره و محو در جمال معشوق است. ولی پس از وصال ایا احسرراس در پاییا
خورده است و تررازه کند که فریبناگاه احساس میکند و عاشق بهسقوط می

بیند. و از ایا مرحله است که معشوق هم احساس های معشوق را میزشتی
 کند که گول خورده است و عشق یررک دسیسرره برروده تررا برردن معشرروق رامی

 دست  ورد.به
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زن همواره در دبال عشق مرد دچار احساس حیرت و تردید و بدبینی و   -۱۴
حتی احساس حقارتی پنهان است زیرا توصیف و احساس عاشررق را در خررود 

کم امر بر گردد و کمیابد ولی تدریجاً مسخ ایا ادعا شده و تسلیمش مینمی
عیررب و نقررا و الهرری   خود او هررم مشررتبه گشررته و خررود را یررک فرشررته برری

کند: کمتریا انتقاد عاشق، دیوانه شده و طغیان می  پندارد و لذا در دبالمی
 چه شده! روزی یک فرشته بودم و حالا یک شیطانم!!

سررازد اشررد  نچه که یک زن را در چشم و دل مرد عاشق یک فرشته می  -۱۵
نیاز جنسی در فراق و فقدان وصال جنسرری اسررت. پررس نیرراز جنسرری دارای 

ناگاه از برریا  ور اسررت کرره اعجررازش بررا وصررال جنسرری بررهای حیرررتمعجزه
راستی ایا چه نیازی است که حتی یک زن کریه و بداخلاق را هم رود. بهمی

 سازد.در چشم عاشق تبدیل به فرشته می

زیست همه اگر  دمی در همه عمرش در دحطی نیاز جنسی و فراق می  -۱۶
زیسررت و یافررت، عاشررق میدیررد و عالمیرران را فرشررته میجهان را بهشت می

طور کرره  دم و حرروا در بهشررت ازلرری چنرریا بودنررد و بررا مرد. همانعاشق می
 وصال از  ن بهشت سادط شدند.

 ورد تررازه مسئله ایا است که وصال جنسی نه تنها ارضای جنسی نمی  -۱۷
سازد. بیهرروده نیسررت کرره اکثررر مررردان و جهنم شهوت جنسی را مشتعل می

رونررد و هرگررز شهوتشرران هرزگی و زنا و خیانت می سویبهزنان پس از ازدواج 
 شود. دانع و خاموش نمی



 حدیث عشق   6

در حقیقت عشق به جنس م الف برای کسی که هنوز باکره است )مرد  -۱۸
یا زن( فادد حس شهوانیت است و ایا عشق جز به جمال معشوق نظر ندارد 

حوایی در بهشت است. و  نچه   –  که امری ددسی است. ایا همان رابطه  دم
که زندگی را برای  دم و حوا بهشت ساخت همان عشق جمالی دبل از وصال 

ی ممنوعه نامیده شده است که موجب پیرردایش ابلرریس جنسی بود که میوه
در رابطه شد که  ن دو را خصم یکدی ر ساخت و ایا خصومت همان سررقوط 

 از عشق و بهشت بود.

بهشت همان عشق جمررالی مربرروط برره عرصرره دبررل از وصررال جنسرری   -۱۹
 شود و در  عداوت نیز! است. و در  جهنم از وصال جنسی باز می

ولی بدون وصال جنسی و ازدواج، ایا تمدن جهنمی و خصمانه و فاسد  -2۰
برد. حررالا سر می مد و بشر همچنان در عصر غارنشینی بهبر زمیا پدید نمی

  یا انت ابی ممکا است و اصلًا معنایی دارد؟ بیا ایا دو گزینه انت ا  کنید!

در حقیقت اصل و اساس عشق به جنس م الف همان عشررق جمررالی   -2۱
است در دل کسی که هنرروز برراکره اسررت و شررهوت جنسرری را تجربرره نکرررده 
است. هرچند که همیا عشق جمالی بر پایه بلو  جنسی استوار است و لررذا 

شوند. بالغ عاشق هستند و با دیدن هر دختری عاشق میهمه نوجوانان تازه
و ایا دوره عشق در زندگی هر کسی است. ولی پس از وصال جنسی ماهیت 

کنررد بررا شررود کرره تررلاش میکلی مسخ و شهوانی و شیطانی میایا عشق به
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برراز فرینی کنررد کرره امررری تصررنعی و    ن راخاطره عشق خود بررازی نمرروده و  
 کاذ  و مکارانه است.

ی جنسرری و شررهوانی، ذات عشررق جمررالی اسررت و در حقیقررت غریررزه -22
انجامررد و از بیهوده نیست که عشق جمالی دیر یا زود به وصال شررهوانی می

 ایا امر رهایی ندارد.

برررد حاصررل یررک ها میعشق عرفانی هم که اهلش را به معراج  سررمان  -2۳
دهررد و اش را به باد فنا میدیدار از تجلی جمال پروردگار است که کل زندگی

چرا هنوز حقش ادا نشده است. و ایا جمال هم بر نقش جمال انسان است  
خداوند از صورت خودش برره انسرران صررورت ب شرریده اسررت و از فطرررت   که

خودش به او فطرت عنایت کرده است. یعنی ظاهر و باطا انسان تماماً الهی 
مثابرره است. پس عشق جمالی ذاتاً همانا عشق الهرری اسررت و ایررا عشررق به

ترروان درک دیداری با جمال حق در عالم خاک است. از ایررا منظررر بهتررر می
نمود کرره چرررا خیانررت در حررق عشررق زمینرری  دمرری را برره  تررش دوز  مبررتلا 

کند. یعنی بازی بررا عشررق صورت بازی با عشق خودنمایی میسازد که بهمی
کننده تریا تجلی جمال حق در انسان است و لذا ایا مکر برپاعیا مکر با بر

 جهنم روی زمیا است. 

ی در انسان دانست اگر برره  ن هالل  ی جنسی را غریزه لقاءبایستی غریزه  -2۴
خیانت نشود. ولی چون به  ن خیانت شود انسان خائا را به لقای بررا ابلرریس 

 شود یا خلیفه شیطان!رساند. براساس ایا غریزه  دمی یا خلیفه خدا میمی
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ی جنسی، اراده به وصال و اتحاد با باطا و ذات خویشررتا اسررت غریزه  -2۵
هر موجود و م لودی در جهرران هسررتی مظهررری از جررلال و  چرا کهدر غیر!  

نهایت صورت و معنررا! و اصررلًا مقصررود خداونررد از جمال خداوند است در بی
ی جنسی و  فرینش غیر خود، همیا اتحاد با خود در غیر خود است. و غریزه

 عشق جنسی اساس ایا اتحاد است که مقصود  فرینش عالم است.

تر از شهوت جنسرری و تر و الهیتر و ذاتیپس غریزه و احساسی مقدس  -2۶
 عشق جنسی در جهان نیست.

عشق یعنی عشق به جنس م الف که دارای اراده و احساس و باورهای  -2۷
م الف تو و بلکه ضد توست و ایا است دداست عشق جنسی که تو را عاشق 

کند تررا در ضررد خررودت، برره ذات خررودت برسرری و برره خررودت ضد خودت می
 ملحق شوی!

لحاظی عشق جنسی، مکر و رندی بر حق و حکیمانرره الهرری در بشررر به  -2۸
که  روستایا ازمتکبر و خودپرست است تا او را به وحدت با ضدش بکشاند. 

کنررد کند و خود را لعنت می دمی هر بار که پس از شکست در عشق توبه می
شرردن تواند کرره نشررود. پررس در عشررق و عاشقتا دی ر عاشق نشود ولی نمی

کمتریا اراده فردی و عقلانیررت موجررود نیسررت و  ن عشررقی کرره بررر اسرراس 
شود عشق نیست. بنابرایا کسرری کرره مصلحت و عقلانیت فردی احداث می

 شود.کند دچار اشد فسق و پلیدی میریزی میبرای عشق برنامه



 9   حقایق و اسرار عشق جنسی،عشق جمالی،عشق عرفانی 

عشق جنسی از جنس وحی و الهررام روحررانی بررر دلررب  دم اسررت و امررر   -2۹
باشررد و کسرری را هرریگ راه گریررزی از  ن انجام شده خرردا در جرران اهلررش می

شررود و در  ن نیسررت و  دمرری هرچرره کرره از  ن ب ریررزد شرردیدتر دچررارش می
 رود.فرومی

در حیات خاکی بشر هر چیزی که دارای خیر و کرامررت و عررزت و لررذت   -۳۰
بیشتری باشد به همان درجه در خود حامل شررر و ذلررت و برردب تی و عررذا  
است و عشق در رأس ایا امر دیالکتیکی درار دارد که بررر دیالکتیررک تقرروای 
الهی در  فرینش بنا شده است که در ایا باره در کتا  دیالکتیک دیالکتیک 

 ایم.به تفصیل س ا نموده

اگر بنیاد و اشد دیالکتیک همران دیالکتیرک برود و نبرود اسرت ایرا معنرا در   -۳۱
زیررا در عشرق  شود هیگ امری همچون عشق جنسی درک و تجربه و احساس نمی 

   کند.شود احساس بقا می ی که از خود فنا می میزانبه  جنسی است که عاشق 

تررریا مقررام عرفررانی در شدن است که برعشق جنسی تجربه از خود فنا  -۳2
عرفاست که نصیب همه  حاد بشری شده است. بنابرایا فقط کسرری از ایررا 

شود که حق ایا دیالکتیک را مند شده و رست ار میتجربه عالی عرفانی بهره
شررود و لررذا دریابد و از  ن فرا رود و  ن جررز برره رعایررت اشررد تقرروا ممکررا نمی

خداوند خطا  به همه زن و شوهرها فرموده که: اگررر در ایررا رابطرره تقرروای 
 رسید!زودی به لقای پروردگارتان میالهی را رعایت کنید به
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عشررق جنسرری از منظررر عقررل علیترری یکسررره جهررل و جنررون و مکررر و  -۳۳
کاری است. ولی از منظر عقل توحیدی یکسره حکمت و راز رست اری فریب

 انسان در جهان است.

کسی که در عشق جنسی، خدایش را پیرردا نکنررد برره وصررال بررا ابلرریس   -۳۴
  ورد.رسد و سر از جهنم درمیمی

ی مردمرران اسررت در نقش عشق جنسرری کرره تنهررا عشررق تجربرره عامرره  -۳۵
گران سیاسرری درررار نرردرت مررورد توجرره تحلیررلپیدایش انقلابات اجتماعی به

های داریوش ادبالی در خیزش انقررلا  طور نمونه نقش ترانهگرفته است. به
های عامه اثر داشته است و ایا حقیقت را ساواک است که تا اعماق توده ۵۷

ها دچررار درستی تش یا داد و او را دست یر نمود و برره اشررد شررکنجههم به
های عاشررقانه داریرروش یکسررره ساخت تا دسررت از خواننرردگی بررردارد. ترانرره

های چریکرری بررر دلررو  ترروده مررردم اثررر صدها برابر بیش از مبارزات سازمان
هایش دارای عواطررف نیهیلیسررتی و منفعلانرره داشته است با اینکه اکثر ترانه

صورت منفی و منفعلانه و لاالهی بسا بهبودند ولی عشق بالاخره کارش را چه
های دبل اندازد. به یاد دارم در سالرساند و ظلم و شقاوت را برمیبه ثمر می
اکثریررت اعیررای کنفدراسرریون جهررانی دانشررجویان خررارج از  ۵۷از انقررلا  

اش دادنررد و زمزمررههای داریرروش گرروش میکشور در تنهایی خررود برره ترانرره
کردند. عشق جنسی حامل روحی صالحانه و انقلابی و طغیان ر است زیرا  می

اراده فردی را تیعیف نمرروده و غیرپرسررتی و تعامررل و دوسررتی بررا غیررر را بنررا 
کند. پس عشق جنسی ذاتاً حامل تقوای اخلادی و دینی است تررا زمررانی می
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که به  ن خیانت نشده است. باید دانست که عشق به جنس م الف جرروهره 
برررخلاف تصررور عامرره،  زادی   چرررا کررهذاتی  زادی اجتماعی و سیاسی است  

معنای  زادی ما و گروه ما نیست بلکه  زادی م الف ما است و عشق به به
تریا کارگاه تمریا ایا  زادی است. زیرا جنس م ررالف از جنس م الف دهار
تریا فرد زندگی یک عاشق است و کسی که  زادی عقیررده هر حیث م الفت

عیار اسررت. کند یک دیکتاتور تمامو بیان و انت ا  را از همسر خود سلب می
ای که عشق برره جررنس م ررالف تحقیررر و سرررکو  که در جامعه  روستایا  از

شود  زادی هم محلی از اعرا  ندارد حتی اگررر همرره مردمرران  ن جامعرره می
 دموکرات باشند.

ها در اعتراضات و انقلابات درن بیسررتم نقش اشعار عاشقانه گروه بیتل  -۳۶
چرررا جهان نیز نشان دی ری از رسالت انقلابی در ذات عشق جنسی اسررت.  

اصلًا عشق جنسی یک انقلا  روحانی در دل عاشق است و دلبی بررودن   که
تررریا تجربرره هر امری عیا انقلابی بودن  ن است و عشق جنسی هررم دلبی

های چریکی در سراسر جهرران هطور که حتی گروبشر در جهان است. همان
فشررانی زننررد و برره درردرت ایررا عشررق اسررت کرره جاندم از عشق به خلق می

گذرد که نمرراد عشررق گوارا میکنند. امروزه حدود نیم درن از شهادت چهمی
جهانی شده است عشقی که نهایتاً از جان خود و وصال معشودش هم عبررور 

کند. و حق عشق جز ایا نیست و ایا همان تقوای عاشقانه اسررت.  نکرره می
کند. کند عشقش را جاودانه و الهی و جهانی میاز وصال جسمانی عبور می

همرره عارفرران بررزرب جهرران م لرروق چنرریا عبرروری هسررتند.  نکرره از وصررال 
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شررود و عرریا کند به وصررال روحررانی بررا خرردایش نائررل میجسمانی عبور می
 گردد و ایا اتحاد عاشق و معشوق است.معشوق می

عشق جنسی در دلمرو فراق حامل اشررد تقرروای الهرری در جرران عاشررق   -۳۷
ترروان در چنرریا است و اکثر خلق و خررو و صررفات یررک مررؤما م لررا را می

شررود عاشقی سرا  گرفت. و از زمانی که وسوسرره وصررال جسررمانی پیرردا می
 هایش دابل پی یری است.ردپای ابلیس و مکرها و پلیدی

ها و تلفا همراه و اینترنررت و ولی امروزه در عصر سلطه جهانی ماهواره  -۳۸
ندرت امکان پیدایش عشق جنسی پاک حترری در عرصرره فررراق دابررل پورنو به

تصور است. زیرا تصور جنس م الف جز تصوری پورنوگرافیررک نیسررت و لررذا 
زودی عشق هررم برره ماننررد عشق و سکس امری ی انه شده است. و گویی به

شررود و نرروعی اسررطوره های دائرةالمعارفی ملحررق میعرفان و ایمان به موزه
 گردد و بلکه خرافه!!تلقی می

انسان عاشق، اهل دل و مقیم اکنون است و لذا تجربه عشق عیا درک  -۳۹
و حس جاودان ی است و در محیر خدا بودن! و لذا در وجود عاشق، زمان و 

شررهودی   –  روحررانی  –  گذر زمان وجود ندارد. و ایا یک درک و حررس عرفررانی
تریا تجربه معنوی را به بررازی گرفترره و است. افسوس که  دمیان ایا مقدس

کنند و ایا شاهراه بهشررت را برررای خررود اش اندک تفکر و تعمقی نمیدرباره
 سازند.دلمرو سقوط در جهنم می
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عشق، مقام الساعه است یعنی کانون وادعه دیامت نفس عاشق! ایرا اسرت   -۴۰
 شود.که برای اهل ایمان و معرفت، عشق جنسی سکوی معراج عرفانی می

یابیم که عشق بنابرایا با اندک تأمل و تفکر در ذات عشق جنسی درمی -۴۱
جنسی در دلمرو عصمت و فراق کانون درک و تجربه دیررا خررالا اسررت کرره 

 دهد.درار می هالل  اهلش را به صراط مستقیم هدایت الی

های حاکم بر اندیشه مرد عاشق ایا اسررت کرره باعررث و یکی از حمادت  -۴2
دانررد و همرریا ترروهم اسرراس همرره بررانی عشررق خررود را وجررود معشرروق می

تفاهمات ایا وادی است. و هرچرره خررود معشرروق هررم در مراحررل اولیرره سوء
کند ولی عاشق عموماً حاضر به فهم و عشق، ایا احساس و ادعا را انکار می

خواهررد برراور کنررد کرره معشررودش هررزار بررار باورش نیسررت. مرررد عاشررق نمی
کمتریا اراده و دخل و تصرفی در عشق نرردارد و   متحیرتر از خود اوست پس

تررویی عاشررق و   –  سرچشمه عشق جای دی ری است و از فراسوی رابطه مررا
 معشوق نازل شده است.

کردن  ن است که در عاشررق و معشرروق کردن عشق همان ابلیسیمنی  -۴۳
دهد. باعث و بانی عشق نه عاشق است و نرره معشرروق! ایررا همزمان ر  می

 رکا عرفانی عشق اگر فهم شود راه هدایت است که راه »او« است. 

پرستی یک امر کاذ  و تصنعی حاصل از اراده به وصال جنسی معشوق -۴۴
داند ولی تدریجاً دچار خوبی میاست و ایا امر را خود عاشق در اوایل کار به
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پرسررتی اسررت کرره عرریا پرستی برخاسته از عورتگردد. معشوقوارون ی می
 پرستی است.شیطان

 نکه خلاف تو و م الف تو است خلیفه و جانشیا هویت پنهان و باطنی  -۴۵
 دمی ذاترراً ضررد خررود  چرا کهشوی.  تو و ظهور فطرت توست که عاشقش می

است و ایا تقوای الهی در بشر است که باعث  فرینش عالم و  دم است. ایا 
ضدیت با خود همان عشق است. ایا کل سر عشق است که اگر فهررم کنرری 

 ای! ایا علم عشق است.سرالاسرار عالم وجود را فهمیده

تواند عاشق هررم باشررد البترره نرره  یا زن همواره معشوق است و یا اینکه می  -۴۶
 گیرند.عاشق بر عشق مردش نسبت به خود! عموماً ایا دو را با هم اشتباه می

سرروزد و رویاهررا زن همررواره در عشررق یررک مرررد نسرربت برره خررودش می -۴۷
 فریند کرره بررر او عاشررق شررده بافد و گاه مردی خیالی را در ذها خود میمی

 است. زن همواره عاشق بر عشق است نه عاشق بر کسی!

زن همررواره عاشررق معشررودیت خویشررتا اسررت و ایررا همرران معنررای  -۴۸
شرردن خودشیفت ی و خودپرستی ذاترری زن اسررت کرره خررود را دابررل پرستیده

داند و ایا یک ترروهم یررا  رزوی محرر  نیسررت بلکرره ریشرره در  فرررینش و می
هویت جنسی او دارد. زن، عاشق بر خویشتا است. و در ایررا امررر حقیقترری 
عظیم نهفته است زیرا زن ظهور فطرررت الهرری مرررد اسررت. پررس چرررا عاشررق 

 خویشتا نباشد.
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صورت عشق  دم به حرروا ایا خداوند است که عشق خود به انسان را به  -۴۹
 شکار کرده است که عیا عشق  دم برره صررورت فطرررت خررویش اسررت. ایررا 
همان عشق خدا به انسان است. و اگر انسان حق ایا عشق و رحمت را درک 

کشاند. و حق ایا عشق همان تقرروای الهرری در رابطرره به  تش می  ن رانکند  
طور کرره مرررد بیا زن و شوهر است که ولایت زناشویی نام دارد. یعنرری همرران

کل دلش را در گرو زنش نهاده است زن هم بایستی دلش تمامرراً در ارادت بررا 
شود م ر در جریان تدریجی اطاعت عقلانی از شوهر باشد و ایا ممکا نمی

شررود و اراده شوهر! و از ایا طریق است کرره ترردریجاً مرررد بررر دل زن وارد می
 یابد. و ایا عدالت عشق است.ولایت زناشویی تحقق می

پررس اسرراس ورود ابلرریس در عشررق جنسرری و زناشررویی همرران امررر  -۵۰
کردن یا تنفیس عشق است که عاشق و معشوق هر یک ایا امر را برررای منی

خود تبدیل به یک هویت و منت فردی نمرروده و برره تجررارت بررا  ن در زنرردگی 
شودو پردازند. یعنی حذف خدا از رابطه است که منجر به ورود ابلیسی میمی

سررازد تررا  نجررا کرره هررر دو عادبررت اصررل ایا دو را تبدیل به خصم یکدی ر می
کنند تا از شر ایا منت و تجارت کثیف و زجر ور رهررا شرروند عشق را انکار می

 شوند چون بدون عشق ادامه زندگی زناشویی عیا جهنم است.ولی نمی

و اما مسئله دی ری کرره در عشررق جنسرری و ازدواج تبرردیل برره معمررایی   -۵۱
سازد موضوع بکارت ای میزجر ور شده و زن و شوهر را دچار بدبینی فزاینده

است که حترری در عصررر مرردرن هررم کرره ایررا موضرروع از هررر ارزش و اعتبررار 
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طور نررامرئی و در زیررر پوسررته عاطفرره معنوی و اخلادی سادط شده اسررت برره
 کند و خوره جان ایا رابطه است.زناشویی همچون ویروسی فعالیت می

تر و  نچه که موضوع بکارت را به مرور زمان در زندگی زناشررویی پررنرر   -۵2
سازد فقط بود یا نبودن ایا پرررده اسرررار میز نیسررت بلکرره شررک و تر میغلیظ 

تردیدهای ناشی از مکررر و دروغ ررویی و ریاکرراری در طررول زنرردگی زناشررویی 
دارد که: نکنررد او از همرران اول است که مستمراً ایا تردید  غازیا را زنده می

عنوان دختررری برراکره و بررا زنرری دروغ ررو و هرررزه برروده اسررت و خررودش را برره
 عصمت به ما انداخته است...!؟

کرره وفررا و صرردق و اعتمرراد جرراری در زنرردگی زناشررویی موجررب درحالی -۵۳
شود که حتی فقدان حقیقی پرده بکارت را هم در ذهررا شرروهر از حیررث می

اهمیت سادط سازد. یعنی وفا و عصمت و عفت عرصه زنرردگی زناشررویی و یررا 
کند. یعنی وفا و عصمت خلاف  ن است که ایا مسئله را تعییا و تکلیف می

و صدق زندگی زناشویی است که ماهیت عفت و بکارت زن در عرصه دبررل از 
کند و خود ایا پرده نامحسوس و مرموز به خودی خود ازدواجش را تعییا می

 ساز نیست.امری سرنوشت

های پلاستیک هررر زنرری ولی امروزه به برکت تکنولوژی مدرن و جراحی  -۵۴
توانررد تحررت عنرروان دختررری که حتی چندبار زایمان یا سقط جنیا کرده می

 باکره ازدواج کند و ایا معمای تاری ی را برای ابد منتفی سازد. 
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ولی حقیقت ایا است که پرده بکارت فقط یک نشانه مررادی کمررابیش   -۵۵
نامحسوس از عفت و عصمت دختر است ولی اصلش در دل و روح و اندیشه 

توانررد در دل و اندیشرره خررود فقررط بررا زن درررار دارد کرره  یررا پررس از ازدواج می
شرروهرش باشررد و یررا در  غرروش شرروهرش در ذهررا و دل خررویش بررا تصررور 

در ن کررریم   دولبهکند که ایا وادعه  اش جماع میخناسان و فاسقان گذشته
ها و مصررداق زنررای برراطنی اسررت. و ایررا زنررای برراطنی کارگرراه همرره عررداوت

 پایان رابطه زناشویی است که سلطانش خود شیطان است.های بیجدال

بسررا دخترانرری ای که هنوز بکارت مصنوعی پدید نیامده بود چهدر دوره  -۵۶
بردند و باز هم بکارت خود را بر سر میدر روابط پنهان و نامشروع با مردانی به

رفتنررد. ای به خانه شوهر میحسب ظاهر حفظ نموده و همچون دختر باکره
چ ونرره؟ از طریررق رابطرره مقعرردی! و ایررا را از غایررت رنرردی و زرن رری خررود 

دانستند. ولی غافل از اینکه هر یک از  ن روابط نامشروع و حتی مقعدی می
ی جنسرری بررا شرروهر حیررور برره هررم اش بررادی مانررده و در رابطررهدر حافظرره

دهد. مهم ایا است که مرد نامحرمی به هر رسانند و زنای باطنی ر  میمی
زن  چرررا کررهطریقرری بررر او وارد شررده و در دل و ذهررنش بررادی مانررده اسررت 

توانررد ایررا کننررده اسررت و برره ایررا  سررانی نمیموجررودی پذیرنررده و دریافت
بی ان ان را از حریم زندگی زناشویی خود بیرون براند و رابطه صاددانه و دلبی 

ی جنسرری بررا شرروهرش نتوانررد با شوهرش بردرار کند. زیرا زنی کرره در رابطرره
بدون حیور خناسان عاطفی و ذهنی باشد هرگررز رابطرره دلبرری بررا شرروهرش 

توانررد کرره راه دهررد دهد و نمی ید و شوهرش را بر دل خود راه نمیپدید نمی
گیرد. و ایا نوع زناشویی برپاکننده نفر جای نمیزیرا در یک دل بیش از یک
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طررلاق عرراطفی رفترره و برره   سویبهجهنم حقیقی است و زن و شوهر تدریجاً  
 سررویبهشوند و یا هررر یررک  افسردگی جنسی دچار شده و بالاخره یا جدا می

 روند.زنا می سویبهبسا با توافق متقابل کند و چهای میل میبی انه

عورت زن و رحم او در  ورود به دل اوست و هرکه بررر  ن وارد شررود بررر   -۵۷
 دلش وارد شده است. پس پرده بکارت در  دل زن است.

اساس صدادت و صمیمیت زناشویی که شاهراه ارتباط دلبی بیا  نهاسرت   -۵۸
ی جنسی  نهاست که علت اصلی در ایا رابطره همران زن اسرت موضوع رابطه 

زیرا ایا زن است که محبو  و معشوق است پس مررد عمومراً همران اسرت کره 
 کند.استفاده نمیندرت زنی از ایا عشق شوهر سوء هست ولی بسیار به 

حقیقت در نزد عامه زنان جهان ایا است که فقررط خودشرران را عاشررق   -۵۹
خواننررد و دانند و مررردان را فادررد عاطفرره و عشررق و مسررئولیت عشررق میمی

 محتوا!عمل و بیمدعیانی بی

شود و لذا ایررا زن حقیقت دی ر ایا است که عشق در وجود زن بنا می  -۶۰
کنررد و برره ایررا  سررانی از دسررتش است که از  ن با تمام جانش پاسررداری می

گونه نیسررتند. زیرررا عشررق در مرررد نمرراد که مردان اکثراً ایادهد درحالینمی
ی جنسی مردان ورزی و عشق جنسی و رابطهطورکه عشقبیرونی دارد همان

یابررد افکنی است و ایا زن است که عشق جنسی مرد را در خود میهم برون
 شود.ای  فریننده میصورت نطفهکند که گاه بهو حفظ می
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برره دسررت  وردن دل   حقیقت دی ر ایا است که زن ذاترراً در جسررتجوی  -۶۱
مردی است و ایا امری ناخود گاه و غیرعمدی اسررت و  ن رراه کرره عمرردی و 

 شود. گاهانه شد تبدیل به هرزگی و دلبری و فساد می

کنررد بررا ن رراهی، یعنی ایررا زن اسررت کرره مررردی را بررر خررود عاشررق می  -۶2
کلامی، رفتاری یا اطواری که خود نیز بر  ن اشراف ندارد و طبیعت اوست. و 

بسا زنی، مردی را بر خود عاشق کرده ایا امر بقدری ناخود گاه است که چه
شود. دارد و عاشق میبرمی  ن رانهد و مرد داند. زن، عشق را میو خود نمی
به دست  وردن دل مردی همان اراده به  فرینش عشق نیست؟  یا   یا اراده به

ایا خود اصل و اساس و زیربنای عشررق نیسررت. پررس از ایررا منظررر عاشررق 
اصلی و ذاتی خود زن است و مرررد هررم بررر ایررا عشررق زن اسررت کرره عاشررق 

شررود طور طبیعی عاشق است ولی مرد عاشق میشود. یعنی زن ذاتاً و بهمی
 بر عشق زنی!

 ورد همو عاشق و باعرث کند و بر زبان میگویی  نکه اول عشق را ادعا می  -۶۳
و بانی عشق است حال  نکه اصلًا چنیا نیست یعنی باعث و برانی عشرق، مررد 

گویرد: یابرد و میسرازد و مررد مینیست، مرد بیان ر  ن اسرت. زن، عشرق را می
پندارد و زن هم برر ایرا هان! یافتمش! و  ن اه خود را باعث و صاحب عشق می

کند. کره ایرا خموشری همران عصرمت و پراکی فطرری ادعا خموشی پیشه می
سرازند ایرا عصرمت را اوست. و لذا زنانی که عاشرق پیشر ی را حرفره خرود می

 بازند و جز بازی با عشق و ادا و اطوارهای عاشقانه هنر دی ری ندارند.می
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اصولًا زنان از  نجا که باعث و بانی عشق هستند و ایا عشق را از مردی  -۶۴
کنند و مررردان دانند و از  ن حراست میکنند بیشتر ددرش را میدریافت می

 سانی به بازی با کننده پرمدعا بیش نیستند و بهاز ایا بابت اکثراً یک مصرف
 کنند که همان هرزگی و زناکاری  نهاست.عشق روی می

و ایا از عجایب عالم معرفت است که چرا هن امی کرره زنرری بررر درردرت   -۶۵
هرزگرری و تبرراهی و  سررویبهشود عمرردتاً  فرینی خود  گاه میعاشقی و عشق

هم خود گاهی عاشقانه بایستی از  ن  که خود گاهیرود. درحالیتجارت می
 تریا موضوعات وادی معرفت باشد و نیست. چرا؟پربار

گویررد: »زن اگررر باسررواد شررود اولرریا مثالی است در فرهن  ما کرره می  -۶۶
کنررد نوشررتا نامرره عاشررقانه برره نامحرمرران اسررت«. و از ایررا رو کاری کرره می

اند. در ایررا مسررئله رازی بررزرب بسیاری سواد موزی را بر زنان حرررام دانسررته
نهفته است. رابعه عدویه شاعر و عارف مشهور جهان اسلام به دلیل نوشررتا 

 عاشقانه تکفیر شد و عادبت به دتل رسید  –  های عاشقانه و اشعار عارفانهنامه
 هم به دست برادرش! ن

ان یر و مطرود برروده اسررت؟ چرا خود گاهی عاشقانه در زن اینقدر فتنه  -۶۷
اش در زمانرره خررود مطرررود و منفررور فرو  فرخزاد نیز به دلیل اشعار عاشررقانه

 ،خاندان و کل جامعه سنتی شد و عادبت جرروانمرب گردیررد. از همرره مهمتررر
تریا زن عارف و صوفی تاریخ جدید ایران یعنی طاهره درةالعیا نیز برره بزرب

همیا دلیل تکفیر خاندان و کل جامعه شد و به دستور ناصرالدیا شاه زنررده 
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در چاهی مدفون گردید. هنوز هم بسرریاری از مررردان بررا خوانرردن اشررعارش، 
 ای است.شوند. ایا چه پدیدهعاشق می

تریا نهرراده دانستیم که عشق یعنی عشق برره جررنس م ررالف، مقرردس  -۶۸
خوانررد. پررس ی میهالل  الهی در جان انسان اسررت کرره او را برره مقررام خلافررت

تریا مرتبرره معرفررت اسررت کرره اگررر اسرررار و خود گاهی عشق نیررز از مقرردس
 کشاند.عصمت و دداستش حفظ نشود اهلش را به نابودی می

تریا عارف عاشق کل تاریخ اسلام و جهرران تریا و کاملعربی بزربابا  -۶۹
همرره مکاشررفات نیز به اعتراف خودش در عشق به زنی جوان در مکرره برره  ن

نامیده شررده اسررت کرره در وادررع   «فتوحات مکیه»عرفانی و روحانی رسید که  
فتوحات عشق او در مکه است نسرربت برره یررک زن اصررفهانی مقرریم مکرره! و 

های عاشررقانه برانرردازیخاطر ایررا  ثررار و پردهبسیاری از علمای دینی او را به
 اند و گویی که:  بروی خدا را در عشق برده است!!نکوهش و تکفیر کرده

تریا صوفی تاریخ هزاره اخیر ایران نیز یکسره از روزبهان بقلی، شهودی -۷۰
عشق جنسی در عرفان س ا نموده است. او همه عارفان و صوفیان کامل را 

 عروسان خداوند در عالم هستی خوانده است.

شود که گنج عظیمی را ناگاه متوجه مییک انسان حقیر و فقیری که به  -۷۱
ی  ن گررنج خررود و واسطهکند؟ به احتمال زیاد و بهبه ارث برده است چه می

گونرره دهد. خود گاهی عاشقانه در زن نیز همیاگروه کثیری را به باد فنا می
است م ر اینکه ایا خود گاهی بررا معرفررت دینرری و عصررمت و تقرروای الهرری 
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همراه شود تا ایا گنج الهی در فطرت زن تبدیل به نردبان معراجش گررردد و 
از او یک هاجر، صفورا، مریم و فاطمه بپرورد که همه مردان حق را به معررراج 

 الهی بکشاند.

یکی دی ر از نقاط ضعف و شرریطانی در عشررق زنانرره ایررا اسررت کرره زن   -۷2
داده دهررد و دلنرردرت دل میکند ولرری بهربایی میبرد و دل سانی دل میبه

طلبررد و شود زیرا دلدادگی تعهررد و مسررئولیت و اطاعررت از معشرروق را میمی
العلل شکست دهد و ایا علتتقوایی و کفرش به او اجازه دلدادگی را نمیبی

ها از جانب زن است. ایا همان تا و دل نرردادن زن برره ولایررت همه زناشویی
 کند.طرفه و بولهوسانه و شیطانی میعشق در زناشویی است که عشق را یک

داده شوهری عاشق است کافی است کرره بررر خررلاف نفررس زنی که دل  -۷۳
خود به س نان و اراده شوهرش تا دهد تا او را بررر دل خررود وارد کنررد یعنرری 

داده شررود تررا دلبررری خررود را تعررادل ب شررد و منصررفانه سررازد. زنرری کرره دل
دهررد و داند بررالاخره عاشررق خررود را از دسررت میاش را فقط دلبری میحرفه

 رود در پنهان و  شکار!هرزگی و زنا می سویبهصاحب شده و دلش بی

ناخواه خناسرران و نامحرمرران بررر دهد خواهزنی که به شوهرش دل نمی  -۷۴
ی جنسی مررانع و حائررل رابطرره هسررتند و ایررا شوند و در رابطهدلش وارد می

 برند و ایا مرب زناشویی است.زنای باطنی می سویبهرابطه را 

صفت اسررت کرره دهد نابکار و شیطانبرد و دل نمیزنی که فقط دل می  -۷۵
پندارد حال  نکه بسرریار گریزد و خود را زرن  میاز تعهد و وفای در عشق می
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گری پنهان و  شکار سرنوشت محتوم اوسررت و عادبررت احمق است و روسپی
شررود یعنرری دلررش دهررد و در  نجررا دصررا  میتریا مررردان دل میبه شررقی

شود. و عذابی بزرگتر از ایا برای زن در ایا جهان وجود میرد و سن  میمی
دهررد مررورد تواند دل ببرد و به هرکسرری هررم کرره دل میندارد چون دی ر نمی

 ید. امروزه به ایا کار مردی نمی به گیرد چون دل سن  شدهخیانت درار می
 اش عذا  عقیم است.شود و لفظ در نیوضع افسردگی جنسی گفته می

عصررمتی گری زن اسررت. بیدل بردن و دل ندادن همان طبررع روسررپی  -۷۶
 جز ایا نیست و ظلمی هم بزرگتر از ایا در زن نیست.

باید درک کرد که نه دلبری امررری چنرردان ارادی اسررت و نرره دلرردادگی!   -۷۷
های فاسررقانه و ریاکارانرره و شرریطانی های ارادی ایا دو امر همان جنبهجنبه

گری! ولرری زنرری کرره برره طبررع و اسررتعداد دلبررری باشررد و طبررع روسررپیمی
خود گاهی یافررت اگررر اهررل تقرروا و عصررمت نباشررد تبرردیل برره یررک شرریطان 

کشرراند. امررروزه شرراهد پیرردایش چنرریا ای را برره فسرراد میشود و جامعررهمی
 وضعی در سراسر جهان هستیم. 

و ایا است که یک زن هرزه و فاسد برره انرردازه هررزار مرررد هرررزه و فاسررد   -۷۸
 ددرت ویران ری و تباهی در جامعه دارد چون استعداد دلبری دارد.

به همیا دلیل است که زنان در عرصرره معرفررت نفررس و سرریر و سررلوک   -۷۹
ها که در اکثر سلسله روستایا ازعرفانی دارای نقاط ضعف کلانی هستند و 

گوینررد ورود و مکاتب عرفانی ورود زن به ایا دلمرو مطلقاً ممنوع اسررت و می
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زن به ایا دلمرررو مولررد رشررد و تکثیررر شرریاطیا اسررت. و ایررا برره دلیررل ذات 
بینررد و از ایررا خررود را دارای درردرت دلبررری می  چرا کررهخودشیفته زن است  

که در وادی عرفان نفررس کررل هرردف در کند. درحالیاستفاده میددرت سوء
ازخودگذشت ی و فنای منیت و خودپرستی است. ایا است که در کل   تقوا و

ای بسیار اندک هستیم. ولی اگر همیا زن نفس خود تاریخ شاهد زنان عارفه
تریا مقام عرفانی را به تقوای الهی گره زند و جهاد اکبر را در خود برپا سازد بر

 گردد.و روحانی نصیبش می

 فرینی در زن است همان دوه  نچه که ددرت و استعداد دلبری و عشق  -۸۰
خودشیفت ی اوست. ولی  یا ایا خودشیفت ی به خودی خود و برردون توجرره 
مررردی هررم وجررود دارد؟ و اصررلًا ایررا توجرره عاشررقانه مرررد برره زن ناشرری از 

معنای عشق او به خویشتا است. هرکه عاشررق خودشیفت ی زن است که به
شود. و اگرر ایرا شوند و محبو  وادع میخویشتا باشد دی ران هم جذبش می

عشق، عرفانی و توحیدی باشرد همران مقرام ولایرت عرفرانی و امامرت روحرانی 
انرد حتری پرس طور که بسیاری از عارفان چنریا بوده است در میان مردم همان

 عربی، مولانا، روزبهان و غیره!از مرگشان همچون حلاج، بایزید، ابا 

ی انسان است کرره هالل  خودشیفت ی در انسان همان مقام ذاتی خلافت  -۸۱
اگر به معرفت برسد حقش فهم گررردد و حقررودش ادا شررود انسرران را در ایررا 

صررورت رسرراند چرره مرررد باشررد چرره زن! و در غیررر ایامقام ذاتی برره فعررل می
 خودشیفت ی کورکورانه جوهره کفر است.
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خودشرریفت ی کرره جرروهره عشررق جنسرری اسررت یررک رویررش عشررق و  -۸2
اخلا  است و روی دی رش کفر و شقاوت! اینکه  دمی با ایررا حررس ذاترری 

 خود چه کند،  ن را بپرستد یا تقوا پیشه کند!

خودشیفت ی ذات خداوندی است که در نبرد با  ن در خویشتا )تقوای  -۸۳
الهی( جهان هستی را برپا نمود و انسان را خلیفه خررود سرراخت و از خررود برره 
تمررام و کمررال گذشررت. گذشررتا از ایررا خودشرریفت ی ذاترری همرران اخررلاق 

 خداست و پرستش  ن هم اخلاق ابلیسی است.

خودشیفت ی جوهره عالم وجود است.  نچه که هست خودشیفته است  -۸۴
کند نرره خررودش را! و ایررا عرردالت ولی خالقش را ذکر و تسبیح و تقدیس می

 تقوایان جمله ظالمانند.وجود است. و لذا بی

خوانند. یعنی کسرری کرره می «شیفته»در فرهن  سنتی ما فرد دیوانه را   -۸۵
اش را با جهان بیرون از دسررت داده و در در خودپرستی خود فنا شده و رابطه

خود سادط گشته است. و ایا غایت خودشیفت ی فادد تقواسررت. تقرروا برررای 
 نعمت! اطاعت از خدا و رسول و ولی

الشررعاع نررور تقرروا اصلًا پدیدۀ عرفرران حاصررل اشررد خودشرریفت ی تحت  -۸۶
 «خود»معنای نبرد با خودشیفت ی است که اهلش را بر تمامیت است. تقوا به

سررازد تررا ترردریجاً همرره طبقررات خررود را بشررکافد و ب وانررد و ناظر و شاهد می
بفهمد تا به ذات خود یعنی خدا برسد. اگر خودشیفت ی نبود تقوا هم معنررا و 

معنای داشررت. تقرروا کرره امررر محرروری دیررا و اخررلاق اسررت بررهارزشرری نمی
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: «چنرریا گفررت زرتشررت»دول نیچه در  مدن بر خودشیفت ی است. و بهفائق
انسان  ن است که بر خود فائق  ید! درجات انسانیت و معنویررت و معرفررت و 

  مدن بر خویشتا است.اخلاق و تعالی همیا درجات ایا فائق

که بر ایا جوانان، کانون اشد خودشیفت ی در جامعه هستند و لذا  نان  -۸۷
دهنررد را تحررت کنترررل عقررل و ایمرران درررار می  خودشیفت ی افسررار زده و  ن

توانند سرنوشررت جامعرره را شوند که میخواهی میتبدیل به انقلابیون  زادی
توانررد دگرگون سازند. پس خودشیفت ی تحت فرمان عقل و ایمان و تقرروا می

هررای معنرروی نمایررد. و ایررا دیالکتیررک اهلررش را ال رروی انسررانیت و ارزش
 تقوا است. – خودشیفت ی

خودشیفت ی جوهره وجود، عشق، عروج و رسررت اری انسرران اسررت. و   -۸۸
تریا خودشیفته و از خودگذشته عالم هسررتی خررود خداونررد ن ستیا و بزرب

 است که با ایا ددرت دیالکتیکی جهان را  فرید.

تعالی در جرران بشررر اسررت. جوهره خودشیفت ی همان گوهر وجود حق  -۸۹
کرره در  ن واحررد بایسررتی تقرردیس و سررپس برررای خداونررد تسرربیح شررود. 
خودشیفت ی تقدیس شده و تسبیح نشده همان عنصر کفر و شقاوت و ظلم 

 و جنون است.

باشررد فادررد نررور وجررود خودشیفت ی نور بودن است و  نکه فادرردش می  -۹۰
 است و دائماً بر  ستان خطر خودکشی درار دارد. 
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خودشیفت ی عشق به بودن است پس عیا حق است که باید حقودش   -۹۱
 ازخودگذشت ی است. ادا شود و محور ایا حقوق همان تقوا و

وسعت و عمق و عظمت جان  دمی برره مراتررب خودشرریفت ی اوسررت. و   -۹2
اند که ها بودهبزرگتریا خودشیفت ان دوران  ،سازهای بزرب دورانهمه انسان

توانستند ایا خودشیفت ی را در خود کشف و اسررت راج و خررلاق نماینررد برره 
 ازخودگذشت ی و عرفان نفس. ددرت تقوا و

در نقطه مقابل خودشیفت ی، خودبیزاری درار دارد که عنصری ابلیسی   -۹۳
کنند در پیروان خود القاء و تشدید می  ن راو م ر  است که ملایان مذاهب 

تا تجارت بهشت خود را رونق دهند. حیررور و رویررارویی ایررا دو احسرراس در 
ذات  دمی همچون رویارویی نور و ظلمت یا وجررود و عرردم اسررت یررا اراده برره 

لا در ذات انسرران اسررت کرره بررودن و اراده برره نبررودن! ایررا همرران حیررور ال
 شود.لاه میالشعاع تقوای عرفانی متجلی به نور التحت

ودتی تقوا و عرفان نفررس نباشررد نفررس  دمرری همررواره برریا دو افررراط و   -۹۴
 بارگی و افسردگی )رهبانیت( در نوسان است.تفریط مرگبار یعنی شهوت

شود؟ همه زنان ادعررای عاشررقیت دارنررد و بلکرره و اما  یا زن، عاشق می  -۹۵
 دانند و مردان را بی انه از عشق!فقط خودشان را عاشق می

ساز است و مرد هم عاشق شو! یعنرری زن ایا را دریافتیم که زن، عاشق  -۹۶
کنررد. و ایررا دو روی وادعرره عشررق اسررت: است که مردی را عاشررق خررود می
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 ید که یکی ای فرود میعاشقیت و معشودیت! عشق روحی است که بر رابطه
کند و دی ری را معشوق! و ایا اساس یک عشق جنسی طبیعی را عاشق می

فسررق و تجررارت   سررویبهدهد عمومرراً  و پاک است. ولی  نچه که بعداً ر  می
کند تا ایا عشق را برای خود مصادره رود زیرا هر یک از طرفیا سعی میمی

و تملک کند و طرررف مقررابلش را تصرراحب نمرروده و بنررده خررود سررازد. و ایررا 
هررر   )ع(علرری  دولبررهکننررده  ن اسررت.  تنفیس یا منیت در عشق است که تباه

 چیزی را  فتی است و  فت محبت هم منیت است.

شرررط اینکرره وصررال شررود بهاما عشق زن پس از وصال جنسی  غاز می  -۹۷
 دبلی نداشته باشد یعنی باکره بوده باشد.

های سنتی و از طریق خواست اری و بدون رو شاهدیم که ازدواج  ایا  از  -۹۸
های انررد کرره بررا عشررقهای مدرن بودهتر از ازدواجمراتب موفقعشق دبلی به

شرروند. در ازدواج سررنتی کررافی بررود کرره مرررد حرردادل دبررل از ازدواج بنررا می
ای به زن داشته باشد که پس از شب زفاف ایررا علادرره دلبرری و عشررق علاده

شرط  نکه زن بدون اکراه به ایا ازدواج  ری شود بهجنسی در زن هم پیدا می
هررای سررنتی در سررنیا  غرراز بلررو  جنسرری ر  گفترره باشررد. و معمررولًا ازدواج

های بازاری  لوده نشده بود. ولی داد که هنوز دلو  طرفیا به انواع فسقمی
  ن راشررود و مانرردگی نظررر میها به چشررم نفرررت و عقبامروزه به ایا ازدواج

مح  غایت میحک و ناحق است. بهنامند که اسمی بههمسری میکودک
شوند. مبارزه پیدایش بلو  جنسی در دختر و پسر دی ر کودک محسو  نمی

با ازدواج در سر غاز بلو  جنسی عرریا مبررارزه بررا عفررت و عصررمت و سررلامت 
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نفس در زندگی زناشویی است که تمدن غر  به ارمغان  ورده و کل جهان را 
 خواهد.خانه مدرن مییک فاحشه

انررد همرره مسررئله ایررا اسررت زنررانی کرره در سررنیا پرراییا ازدواج کرده -۹۹
داننررد های زنرردگی زناشررویی را مربرروط برره سررا پرراییا ازدواج میبرردب تی

اند سررا عکس نیز زنانی که در سنیا بالاتر ازدواج کردهکه درست بهدرحالی
داننررد. حقیقررت های زندگی زناشویی میبالای ازدواج را علت اصلی بدب تی

کدام از ایا دو علت اصلی بدب تی نیستند. بلکه برردب تی ایا است که هیگ
شررود و  ن فقرردان صرردادت و صررمیمیت و اصررلی پررس از ازدواج پیرردا می

مسئولیت متقابل است. و اینکه هر کسرری همسرررش را علررت برردب تی خررود 
خوانررد و ایررا یررک ن رراه کرره خوشررب تی خررود را از خررود میداند درحالیمی

 کافرانه است. – ظالمانه – جاهلانه

ی  حقیقت جهانی دی ر ایا است که تا زمانی کرره زن و شرروهر از رابطرره  -۱۰۰
کننررد و از  جنسرری رضررایتمندی برخوردارنررد خررود را خوشررب ت احسرراس می 

ها و تردیرردها و  ظازمررانی کرره ایررا رابطرره برره هررر دلیلرری م رردوش شررد سرروء
ی جنسرری همرران  شود. و دوره رضایتمندی رابطهها  غاز می ها و عداوتتهمت

شود و مابقی زهر ایا رابطرره  دوره اولیه و کوتاهی است که ماه عسل نامیده می 
است که در تمام عمر جاریست.  نچه که موجررب خوشررب تی اسررت برره همرران  

ای و  ای بالاتنررهشدت باعث برردب تی اسررت. و اگررر زن و شرروهر نتواننررد رابطرره
 یابد.معنوی و عرفانی پیدا کنند ایا بدب تی تا اعماق دوز  ادامه می 
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بند باشررند کرره توانند به عشق خود جاودانه پایزن و شوهر زمانی می  -۱۰۱
خود جنا  حیرت عشق را بپرستند که خداوندگار  دمیان اسررت و دسررت از 
سر یکدی ر بردارند و از بندگی همدی ر توبه کنند. و ایا دول الهی در کتابش 

 پرستی است!پرستی اساس شیطانرا باور کنند که: عورت

گری فیزیکرری و ادا و اطرروار و وجه دی ری از دلبررری زن همرران جلرروه  -۱۰2
گری حجابش فردی ندارد و اتفاداً جلوهگفتار سکسی است که با حجا  و بی
تر اسررت. و مراتب خطرناکتر و شرریطانیدر پس پرده حجا  و چادر و روبند به

دهد که امر عصمت و عفاف یک موضوع عبادی و باطنی است ایا نشان می
در اساس  چرا کهشود تر میهای ریایی ایا مسئله پیچیدهو لذا به زور حجا 

 الدیا!حکمی باطل و خلاف شرع است به مصداق لااکراه فی

گری فیزیکرری و سکسرری در مررردان ولرری امررروزه شرراهدیم کرره جلرروه -۱۰۳
مراتب شدیدتر از زنان است که در کشور ما ایررا مسررئله برره سرررحد جنررون به

 رسیده است زیرا زنان از ایا امر نهی شده و مررردان در  زادی کاملنررد و بلکرره
 گری مردان امر حلال و مستحب است.لحاظ احکام فقهی جلوهبه

 هررای سکسرری مررردانگویررد کرره زلررف و ریررش و لباسچرره کسرری می -۱۰۴
گویررد هیکررل  میز اسررت. چرره کسرری میلحاظ جنسرری کمتررر تحریررکبرره

گویررد کرره کنررد. چرره کسرری میعریان مردان تحریررک جنسرری زنرران نمینیمه
گویررد عطرهای مردانه کمتر از عطرهای زنانه شهوت ان یزند. چرره کسرری می
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کند. ایا سوال را باید از زنان پرسید.  یا که ردا مردان تحریک جنسی نمی
 ام.کسی پرسیده است؟  ری ما از بسیاری از زنان پرسیده

در در ن کریم مردان نیز همچون زنان امر به حفظ عفت و عصمت در   -۱۰۵
اند. ولی  یا احکام فقهرری اصررلًا هرریگ محرردودیتی پوشش و رفتار و ن اه شده

ای  نها را امری برای مردان دائل است؟ و یا اینکه هرزگی مردان و زنان صیغه
کند. پس ایا فقاهتی کرراملًا مردسررالارانه اسررت نرره مستحب هم دلمداد می

 حق سالارانه! ایا فقاهتی عربی است نه اسلامی!

ای ایا است که امروزه شاهد دیام زنان علیرره چنرریا فقاهررت ظالمانرره  -۱۰۶
هستیم و بلکه انقلابی علیه تمامیت دینی و اسلامی که خدایش نررر اسررت و 

اند. ایا انقلابرری اش هم ماده! و لذا همه مردان و ملایان، خدایان شدهبنده
فهمد و نه زبرران زنرران علیه خدای نر و عر  است که نه زبان غیر عربی را می

 سالاری عربی ملایان است.را! ایا انقلابی علیه عورت

ما امروزه در سطح جهان دارای دو دطب متیاد در برخررورد بررا عشررق   -۱۰۷
جنسی هستیم! برهن ی اختیرراری و حجررا  اجبرراری!  مریکررا و طالبرران! و 

افکنرری نفررس و دیامررت تردیدی نیست که در عصر  خرالزمان که عصررر برون
رود و برهن ی  مریکایی مرری  سویبهانسان است اکثر دریب به اتفاق بشریت  

های جبار دینرری تریا مردمان هم ادوامی هستند که در دلمرو حکومتبرهنه
 ماندگی خود در ایا دیامت را جبران کنند.اند تا عقبزیست کرده
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و اما نقش فرزندان در رابطه زناشویی در عصررر مررا چیسررت؟ فرزنرردان   -۱۰۸
خیررزد و بررر دل مرررد محصول نهررایی عشررق جنسرری هسررتند کرره از زن برمی

 فریند یک نشیند و میگردد و به بار مینشیند و از مرد باز سوی زن بازمیمی
خلق جدید را در جان و روح زن! و لررذا زن خررود را خررالق و صرراحب و مالررک 

نفر است. و بس اندکند زنانی کرره داند و از  ن به بعد دوعیار فرزندش میتمام
از فرزند خود علیه شوهر و در جهت به بند کشیدنش بهره نبرند. گویی زن با 
تولد فرزندش به مقصود خود از عشررق و ازدواجررش رسرریده اسررت و دی ررر بررا 
شوهرش کاری ندارد الا در حمایت مالی و معشیتی و امنیترری! اینررک دی ررر 
زن مستقل شده است و اگر خود شاغل باشد دی ر هیگ نیرراز مررادی هررم برره 

شود. ایا پایان عمررر عشررق شوهرش ندارد. و از اینجا طلاق باطنی  غاز می
جنسی است و اگر رابطه هم باشد فقط جهت رفع نیاز جنسی است. و شوهر 

ورزد و کند به او خیانت شده است و گاه به فرزندش حسادت میاحساس می
داند. و اگر ایررا رابطرره از راه معنویررت و تقرروا و او را هووی رابطه زناشویی می

رود و مترصد احیررای عشررق دی ری می  سویبهمعرفت احیاء ن ردد مرد هم  
ای! ایررا رونررد شررود و شرراید هررم روابررط صرریغهجنسی در روابط نامشروع می

 باشد.ها و عشق جنسی میعمومی اکثر دریب به اتفاق زناشویی

تریا خوردهکند فریبدر ایا افسون و افسانه عشق، مرد احساس می  -۱۰۹
انتقررام از هرچرره   سررویبهموجودات است. با چنیا اندیشه باطلی اسررت کرره  

 شود.ای میرود و تبدیل به یک فریبکار و زناکار حرفهعشق و زن می
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ولی از  نجا که فرزندان  خرالزمانی مطلقاً تا به بنرردگی مررادران خررود   -۱۱۰
کنند چررون در  ن شدن حذر میکلی از فکر بچه داردهند لذا زنان هم بهنمی

 یابند.هیگ نفع شیطانی برای خود نمی

اکثر دریب به اتفاق مادران کمابیش احساس و ادعایی خدایی دارند و   -۱۱۱
دهند که در صورت عدم اطاعت فرزندان هر بلایی بر  لذا به خودشان حق می

سرشان بیاورند. در ترراریخ معاصررر کشررور مررا بسرریاری از ایررا مررادران ملعررون 
خررواه بودنررد را از فرزندانی را که از اطاعت کورکورانرره  نهررا سرررباز زده و  زادی

هررای سیاسرری کشرراندند و تررا برره امررروز گررروه گررروه خانه راندند و مسلخ گروه
فروشرری ها به تای جور و ظلم ایا نوع مادران در خیابانواسطهجوانان ما به

کسرری چررون مررا بررر ظلررم و گردنررد. هیگشوند و هررلاک میو اعتیاد دچار می
هررا را برره اسررم دهررد و همرره ایررا جنایتپلیدی ایا نوع مادران شررهادت نمی

 شوند.عشق مرتکب می

زن و شوهری که نتوانستند تحت عنوان عشق، یکدی ر را مقلد و بنده  -۱۱2
شررکنند و  نهررا را برره تبرراهی خود سازند ایا عقررده را بررر سررر فرزندانشرران می

دهنررد. و کشررند و از خانرره فررراری داده و در انررواع مفاسررد برره برراد فنررا میمی
گویند: چون بنده ما نشدند به ایا برردب تی دچررار شرردند و  ن رراه ودت می ن

 کنند.عاق و طردشان می

های جبررار و تمررام خررواه محصررول و بر ینررد کنیم که حکومتدرک می  -۱۱۳
هررا نطفرره جمعی چنیا والدینی هسررتند. طرراغوت و دجررال در دلررب خانواده
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بندد و شعار همه  نها عشق است عشق به نجات مردم!؟ درست همچون می
های جبار را مردسالار و پدرسالار که حکومتوالدیا و ب صو  مادران!  نان

برنررد. ذات پنهرران طرراغوت و جباریررت سررر مینامند در حمادتی عظیم بهمی
 همانا مادران و زنانی هستند که ادعای خدایی دارند.

ها در حقیقت علیه چنیا والدینی که دست در دسررت و امروز ایا بچه  -۱۱۴
کنند ولی افسرروس کرره در بررازی جبارن دارند به خیابانها ری ته و انقلا  می

برند که اصل انقلابشان بایستی از درون خانواده شعارهای سیاسی از یاد می
باشد و علیه  نچه کرره عشررق والرردیا برره فرزنرردان نامیررده شررده اسررت کرره در 

 حقیقت طبع فرعونی  نهاست. 

اگر در جهان غر  یک  زادی و دموکراسی نمادینی پدید  مررده اسررت   -۱۱۵
هویررت و به برکت فروپاشی خانواده است. و لذا ایا نظررامی میرران تهرری و بی

 کذایی است. امپریالیزمی که ماسک دموکراسی زده است.

شود که سالاری و عدالت حقیقی فقط زمانی ممکا می زادی و مردم  -۱۱۶
ای کا شده و رابطررهها ریشهخواری و فرزندخواری در خانوادهایا ظلم و  دم

 صالحانه و عارفانه و مؤمنانه بیا زن و شوهر پیدا شود.

شرردگی جنسرری و نررابودی گرایرری و عقیمو اما امرزه پیدایش همجنس  -۱۱۷
تررریا بحررران  خرالزمرران شررده عشق جنسی به جنس م الف تبدیل به بزرب

برررد. ولرری  یررا است که همه معیلات رابطه زن و مرد را به عرصه نسرریان می
گرایی و بیررزاری مررردان از زنرران گری تا چه حدی در پیدایش همجنسبرهنه
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نقش داشته است؟ اگر تمام علت از ایا امر نباشد لاادل یررک روی حقیقررت 
دهد که روی دی رش فقدان ولایت و محبت و ایا تباهی مدرن را تشکیل می

هررایی های چنرریا خانوادهمسئولیت زناشویی و انحلال خانواده است و بچرره
شرروند کرره زمینرره عمرردتاً دچررار اخررتلال عرراطفی در عشررق جنسرری می

 گرایی است.همجنس

 گرایی که از ارکان حقوق بشررر شررده اسررتدفاع و حمایت از همجنس  -۱۱۸
کمتریا لطف و کمکی به ایا بیچارگان و سادط شدگان وادی غریزه و هویت 

کنم جنسی نیست و بلکه  نان را در ایا سقوط هول دادن است. گمان نمرری
گرایرری تر از همجنسهای بشر مدرن، عذابی شدیدتر و عظیمدر میان عذا 

وجود داشته باشد که عذابی مسررتمر و فزاینررده اسررت. چرره عررذابی بزرگتررر از 
تیاد  دمی با هویت جنسی خویش است. چه تیادی مرگبارتر از تیاد برریا 

معنای سازد. ایا بهتا و روان است که تا و روان را توأمان تباه و متلاشی می
نابودی عشق جنسی است که عیا نابودی غریزه حیات و محبت است. بنده 

ام که بسرریاری عنوان یک درمان ر عمری را با ایا جماعت سر و کار داشتهبه
از  نها از طریق اصلاح فکررری و اخلادرری درمرران شررده و برره حیررات طبیعرری 

اند حتی کسانی که در  ستانه عمل جراحی تغییر هویت جنسی خررود برگشته
بودند. و بسیاری از  نها دارای همسر و فرزندان بودند که ترردریجاً دچررار ایررا 

 بیماری و عذا  عظیم شده بودند.

های عاطفی و ام که یکی از زمینهبنده به تجربه درمان ریم یقیا یافته  -۱۱۹
سررالاری و ها، حاکمیررت زنگرایرری در میرران بچررهفرهن ی پیدایش همجنس
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مادرسالاری مرگبار است که منجررر برره طرررد و دفررع پرردر از مرردیریت خررانواده 
شود. و ایا از ویژگی عصر جدید و از نتایج شعار شیطانی برابری زن و مرد می

است که از ایا برابری جز برابری جنسی پیدا نشده اسررت. زیرررا مررادر، مهررد 
تغذیه عاطفی، محبت و عشق جنسی برای اعیای خانواده است. هرگاه ایا 
مهد حیات عاطفی و غریررزی از عرردالت و رأفررت خررارج شررود خررانواده دچررار 

 هلاکت شده است.

امروزه برابری جنسرریتی فقررط در یررک مررورد محقررق شررده اسررت و  ن   -۱2۰
هم از طریق عمل جراحی! و ایا  ن سازی عورت مردانه و زنانه استهمسان

کمال برابری زن و مرد است. زن و مرد از هر حیث م الف و جانشیا هویتی 
ی جنسرری و بر شوند الا اینکه هررر دو از غریررزهاتوانند بر یکدی رند چ ونه می

های خررانوادگی سررادط شررده عواطف همسری و پدری و مادری و مسئولیت
 ها برابرند.باشند. یعنی  ن اه که هر دو نابود شده باشند. فقط نابوده

های برابر شده با مردان تبدیل به کارگران محترم و نامحترم امروزه زن  -۱2۱
اند در پنهان و عیان حتی در مناصب سفارت و وزارت و وکالررت! جنسی شده

کننررد کرره چقرردر خوبی در دلشرران تصرردیق میو ایا حقیقت را همه زنرران برره
گویم که اصل و اساس همه گری س ا نمیگوییم. از شغل منشیراست می

 مشاغل مدرن زنانه است که ن ستیا کارگاه تمررریا کررارگری جنسرری اسررت
هررا های منشی دههم تقریباً رای ان تحت لوای عشق! هر یک از ایا خانم ن

هررای راسررتی چنررد درصررد خانمکنند. اصلًا  یا بهزندگی زناشویی را ویران می
کنند. اگر چنیا باشد استعفای شاغل به دصد امرار معیشت خانواده کار می
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شود. ب ذریم از مردانرری کرره زنرران خررود را جهررت از کار مترادف با طلاق نمی
کنند. ایررا مررردان کردن در میان مردان میکسب در مد بیشتری وادار به کار

راستی احمق نباشند پس مشغول جاکشی برای زنرران خررود هسررتند. و اگر به
عنوان منشرری نیز اینکه چند درصد مردان، به نیت ناپاکی به است دام زن به

کننررد. ایررا فرهنرر  کنند. پس چرا منشی مرد اسررت دام نمیخود اددام می
بسا ویران ر و خودفریبانه تحت عنوان برابری زن و مرد پدید  مده است. و چه

زن و شوهرهای مدرنی که دائماً در محیط کارشان مشررغول زنررا و خیانررت برره 
 ورند. و تا به  خر عمرشان بررر ایررا عهررد یکدی رند و به روی یکدی ر هم نمی

پلید استوارند. ولی در اینجا یک موجود سومی هررم در کررار اسررت کرره دارای 
کنررد و رسالتی ویژه است کرره بررالاخره خیانررت  ن دو را بررر یکرردی ر عیرران می

سازد و او جنا  ابلیس است که مأمور خداست در ایررا عهدشان را باطل می
هایی گویند: برابری زن و مرد نیررز هزینررهنوع امور! البته فلاسفه مدرنیته می

 دارد...!؟

 نکه م الف توست لزوماً ضد تو نیست بلکه خلیفرره و جانشرریا تررو در   -۱22
اموری است که تو در  ن امور فادد توانایی هستی. جنس م الف هررم ددیقرراً 
دارای همیا مفهوم است. زن و شوهر جانشیا همدی رند در خانه و خیابان 

مثابرره نعمررت المثررل پرردر بهو در وظایف مادی و معنوی در دبال فرزندان. فی
که مادر مظهر رحمت است یعنی بایستی چنیا باشند.  خانواده است درحالی

شود که وظیفرره نامیررده شررده اسررت کرره ایا به نوعی تقسیم کار نیز تلقی می
هویتی را های مدرن هیگ معنایی ندارد و  نچه که ایا بیمتأسفانه در خانواده

کند ایده برابری است برابری زن و شوهر و فرزندان با یکدی ر! ایا توجیه می
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برابری عیا  نارشیزم و نیهیلیزم و خودمحوری محرر  اسررت کرره هررر کسرری 
فقط برای خودش فکر و کار و برنامه دارد و چیزی بنام همفکری و همکاری 

 و همدلی محلی از اعرا  ندارد.

هررای عرصرره حیررات فررردی و خررانوادگی و اجتمرراعی و همرره م الفت -۱2۳
ادتصادی و سیاسی و عقیدتی از جررنس خلافررت یعنرری جانشررینی اسررت نرره 

ها در ضدیت! عدم درک ایا حقیقررت عظرریم موجررب پیرردایش همرره عررداوت
 جامعه بشری است که ریشه در عدم فهم ایا خلافت در رابطه زناشویی دارد.

اگر زن و شوهری با اتکای به ایمان و معرفررت و تقرروای الهرری و توکررل   -۱2۴
ای( و برپررایی رابطرره عشررق تنررهبتوانند با حذف شجره ممنوعرره )رابطرره پاییا

ای )عشق جمالی(، ابلیس را از دلمرو رابطه خود طرد و لعا کننررد برره بالاتنه
انررد. و ایررا اسررت بهشت ازلی بازگشته و مقام انسررانیت را در خررود احیررا کرده

تر اسررت یررا طررلاق تر و انسررانیرست اری در  خرالزمان!  یا ایا بهتر و برحررق
عاطفی که دلمرو هر خیانتی است. بیاییم رابطه عاطفی و دلبرری را جررای زیا 

ی جنسی مح  سازیم که دلمرو محرر  شرریطان اسررت و عرریا زنررای رابطه
باطنی! ایا است اولرریا و  خررریا راه نجررات زناشررویی و خررانواده از سرریطره 

ی جنسرری شیطان و خیانت و انهدام! ودتی رابطرره دلبرری نباشررد ولرری رابطرره
پورنوگرافیکی باشد یعنی شیطان هست و انسان نیست و ایررا رابطرره تمررام و 
کمررال زنررایی اسررت و خناسرری! ودترری زن و شرروهری بتواننررد برردون رابطرره 

ای یکدی ر را دوست بدارند و حرمت نهند شیطان شکست خورده و تنهپاییا
حق پیروز شده است و بهشت ازلی احیاء گشته است. ایا جررای زینی عشررق 
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ها ای! زیرا همه عشقتنهجمالی و روحی است بر جای عشق جنسی و پاییا
 گردد.تنه سادط و تباه میاز جمال  غاز شده و در پاییا

ی مردمرران جهرران، هنررر و  دا  و معنررای حقیقت ایا است که عامرره  -۱2۵
پندارند چیزی جز اراده برره شناسند و  نچه را که عشق میورزی را نمیعشق

کردن ایا راه نیست که همان راه و رسم فسق هم واب ی و فوت و فا هموار
 گری محترمانه است از هر دو سو!و روسپی

برای بسیاری از مردمان و ب صو  مردان، خوردن نیز نوعی از عشق  -۱2۶
بارگی از بسا از عشق جنسی شدیدتر و پایدارتر اسررت و ایررا شررکماست و چه
بارگی است و همسایه همدی رند! ایررا مررردان حترری بارگی و عورتجنس زن

کننررد شرردیدتر دوسررت های لذیدی کرره پهررا میزنان خود را هم بر سر سفره
ها هررم دانند. برای برخی دی ر از انسرراننشانی از عشق می   ن رادارند و  می

پرستی نوع برتری از عشق است که عشق برره جررنس گرایی و طبیعتطبیعت
هررای گیرررد زیرررا عشررق جمررالی اسررت. عشررق برره زیباییفرامیم الف را هم  

تری از عشررق اسررت کرره سررایر تر و معنررویتر و جهررانیطبیعی زمینه انسررانی
هررا همرره انررواع و مراتبرری از عشررق ب شررد. ایاها را تعالی و وسعت میعشق

گانه است. عشق به تماشا کردن، به شررنیدن نواهررا و حسی از راه حواس پنج
کردن لطائف! کرره عشررق ها و لمسصداها، به بوییدن عطرها، چشیدن طعم

گانرره در اوجررش های پنججنسرری و جمررالی جررامع جمیررع همرره ایررا عشررق
شود یعنی خلق جدید جسمانی، خلق باشد که نهایتاً منجر به  فرینش میمی

 جدید عرفانی، هنری، علمی و شهودی!
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دهررد اگررر و خداوند در سوره بقره به زن و مرد بشررارت دیرردارش را می  -۱2۷
تقوای الهی در رابطه را رعایت کنند که اشد ایا تقوا همانا فرا رفتا از عشررق 
جنسی و هم واب ی است. یعنی عشق جمررالی چررون بررا تقرروای الهرری ترروأم 

شود. ایررا  یرره مررذکور سرررلوحه گردد منجر به عشق عرفانی و لقای الهی می
بررود کرره بررالاخره در کتررا  حاضررر برره   «مذهب اصررالت عشررق»کتا  حجیم  

کمالش ر  نمود و تأویل و تعیا یافت که اوج معنوی ایا  یرره همرران تقرروای 
الهرری در رابطرره زناشررویی اسررت کرره جررز در عشررق جمررالی منهررای رابطرره 

یابد. که تجلی جمررال پروردگررار هررم بازتررا  روحرری و ای تحقق نمیتنهپاییا
خداوند از صورت خود به  دم   چرا کهنوری همان جمال زمینی همسر است.  

صورت ب شیده است و حوا هم جمال باطا  دم است یعنی جمررال روح  دم 
 که از روح خداست.

و بایررد درک کرررد کرره عشررق جمررالی محصررول دلبررری و طنررازی و  -۱2۸
گری بر روی صحنه و در ملأ عام نیست که ایا مکان خودفروشی، زنان جلوه

 سرررویبهکنرررد و مرررردان را عادبرررت را تبررردیل بررره فواحشررری اشررررافی می
اصررطلاح کشرراند و بیهرروده نیسررت کرره اکثررر بهگرایرری و لررواط میهمجنس

 شوند.هنرمندان بازاری به چنیا عادبتی دچار می

تریا اجر تقوا و پاکدامنی و عرفان نفس اسررت. و تررا عشق جمالی بالا  -۱2۹
 دمرری در صررورت کسرری، شررعاعی از نررور الهرری نبینررد عاشررق بررر  ن جمررال 

 شود و مابقی عشق پورنوگرافیکی است.نمی
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و اکثر نوجوانان تا زمانی که به روابط نامشروع و هرزگرری نفررس دچررار   -۱۳۰
اند دارای بصیرت روحانی و پاکی هستند که در مراتررب شررعاعی از نررور نشده

کنند و لذا اکثر ایا نوجوانان عاشق هسررتند. جمال حق را در خلق رویت می
و البته بازیافت چنیا بصیرت و شهود نورانی در سنیا بالاتر و ب صو  پس 
از ازدواج نیازمند تقوایی فزاینده و عرفرران نفررس مسررتمر در دیررا خداسررت و 
کاری بس بزرگتر است. پس خوشررا برره حررال کسررانی کرره از نوجرروانی حررافظ 

دهنررد کرره ایررا شرریوه به باد نمی  ن راعصمت و ظاهر و باطا خود هستند و 
 انبیا و اولیای خداست.

گویید س ا گفتا از عصمت باطا در  خرالزمرران سرر ا از  ری! می  -۱۳۱
طورکرره فکررر نجررات و افسون و افسانه و امری محال است.  ری هست همان

شررود و  دمرری بایسررتی درد رست اری روح چنیا است و به بازی حاصل نمی
 دمیت داشته باشد که دردی بس نادر است. راه تباهی بس  سان است و راه 
رهایی بس دشوار! ایررا ویررژه  خرالزمرران اسررت. در ادوار پیشرریا ایررا امررری 

 شدن بس دشوار بود.واژگونه بود یعنی راه تباه

هایی هسررتند کرره یکایررک اعیررایش در خصررومتی ادرروام و خانرردان -۱۳2
کنند از پدر و مادر و فرزندان و عمو العمر با یکدی ر زیست میتاری ی و مادام

هایشان و...! و فلاکت و بدب تی شاخصه عریرران و عمه و خاله و دایی و بچه
تر و شوند نژادی برتررر و عررالی نهاست ولی در عیا حال چون با هم جمع می

شناسند و گویی که برگزیده خدایند! ایا نمادی از دوم تر از خود نمیمقدس
اند و هرگاه یکی از اعیایش نژادپرست و ظالم است که در ظلم خود پوسیده
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بندنررد و از هرریگ از دلمرو ظلمت  نها خروج کند متحداً به نابودی او کمررر می
ها یکی از ایا دوم ظالمیا کنند. فامیل ما خانجانیتهمتی علیه او دریغ نمی

توانید ایا شاخصه را عیناً در خاندان خودتان هررم مشرراهده هستند. شما می
دومی هستند و ازدواج خارج از ها شدیداً حامی ازدواج درونکنید. ایا فامیل

اندازنررد. و عجبررا کرره اکثررر ایررا درروم خررود را طرررد و لعررا کرررده و بیرررون می
مانده ذهنی هسررتند های فامیلی هم دارای محصولاتی معلول و عقبازدواج

مانررده ذهنرری دارد. ایررا ضررایعه عظرریم نرره ای لاادل یررک عقبو هر خانواده
دومی است کرره   –  دومی که محصول خودپرستی نژادیمحصول ازدواج درون

 کند.حتی عشق جنسی را هم تباه می

تویی است که هررر کسرری در ایررا   –  تریا نوع رابطه مازناشویی شدید  -۱۳۳
وارد نشررود   «او»رابطه مشغول پرستش خویشتا است. و لذا اگر عنصر سرروم  

یا حق است یا شیطان! یعنی ایا   «او»رود. ایا  سرعت از بیا میایا رابطه به
 «او»توانررد ایررا کنررد. فرزنررد هرگررز نمیتو را به هم متصل می  –  اوست که ما

 باشد م ر فقط در دوره طفولیت و مابقی اساساً نقش جداکننده را دارد.

تریا های نامشروع جنسی در رابطه زناشررویی واضررحظا و تهمتسوء  -۱۳۴
ای خالصانه در هر دو سو حیور و دخول ابلیس در رابطه است که جز با توبه

ها و عدم رعایت عفت و عصمت در رفتررار تقواییای از بیشود توبهعلاج نمی
و نیز توبه از کفر پنهان و عیان که همان خودپرستی است. اسرراس   با اجانب!

تقوای الهی در زناشویی ایا است که هر یک از طرفیا خررود را برررای طرررف 
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شود گونه است که جنس م الف تبدیل به خلیفه میمقابلش ب واهد. و ایا
 نه دشما!

انررد کرره برخی تقوای در عشق جنسی را نبرد با عشق و جن  فهمیده  -۱۳۵
تریا و ملایررران مرررذاهب در رأس ایرررا جماعرررت دررررار دارنرررد کررره مشرررهور

تریا دشمنان عشق جنسی هستند و لذا خود مهد پیدایش بسیاری ایحرفه
های عملیه  نهررا هررم خودنمررایی اند که گاه در رسالهاز انحرافات جنسی بوده

رانی با اطفال و حیوانات و لواط با زنان! کسی که عشرق  شهوتکند همچون  می
داند خرود  امری پلید می  ن را جن د و کند و با  ن میجنسی را تحقیر و تکفیر می

زده است. عشق جنسی اگر با تقوا و معرفت همراه باشرد سرن   موجودی شیطان
صورت سن  زیربنرای  زیربنای عشق الهی و صلح با جهانیان است. و در غیر ایا

شررقاوت و پلیرردی و نفرراق اسررت. و امررروز شرراهد دیررامی عظرریم علیرره دشررمنان  
  جنسی هستیم!عشق

در دلمرو عشق جنسی است که انسان الهی و انسرران شرریطانی پدیررد   -۱۳۶
اصررطلاح اسررلامی مررا و اتفادرراً در طبقررات  ید. امروزه در همیا جامعه بهمی

سنتی و پاییا جامعه شاهد پیدایش نسررلی از پرردران و مررادرانی هسررتیم کرره 
همچون شیطان در عطش نابودی عفت و عصمت فرزندان خویش هستند و 

کنند. ایا نوع والدیا پیشاپیش یکدی ر را از هر ریزی میدر ایا جهت برنامه
 اند.حیث از عزت و شرف و انسانیت سادط کرده
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کردن یکدی ر تا امروزه بسیار زن و شوهرهایی که فقط رسالت شکنجه -۱۳۷
راسررتی هرریگ  ینررد. و بهخوبی برمینررابودی را دارنررد و از ایررا رسررالت برره

گونرره های سیاسی دادر نیست کرره زنرردانی خررود را ایاگری در زندانشکنجه
زده کارگرراه های شرریطانشررکنجه کنررد و روحررش را منهرردم سررازد. زناشررویی

هررای نابودی دلب و روح و وجدان و دیا و دنیای طرفیا است و همرره ارزش
مانند تا طرف خود را کاملًا دهند میانسانی! حتی بسیاری تا به طلاق نمی

بسررا زن و شرروهرهایی کرره نابود کنند حتی برره دیمررت نررابودی خودشرران! چه
شوند. گیرند و پس از طلاق، سعادتمند میب شند و طلاق مییکدی ر را می

تر از اسررتمرار زنرردگی تر و شرررافتمندانههایی که بسرریار انسررانیبسا طلاقچه
شررود و منترری جویانه است که پشت سر فرزنرردان پنهرران میشیطانی و انتقام

 شیطانی بر ایا بیچارگان است.

ی جنسرری بررر دلمرررو راسررتی چرررا و چ ونرره ابلرریس از راه رابطرره یررا به -۱۳۸
های تریا عررداوتشود و عشق ایا دو را تبدیل برره هولنرراکزناشویی وارد می

 یابد؟سازد که حتی تا پس از مرب هم ادامه میممکا می

ی جنسی و ب صررو  رابطرره عاشررقانه اسررت کرره کلیرره فقط در رابطه  -۱۳۹
همراه دل و ذها و اراده و ذرات تا و جان متحداً غرررق در گانه بهحواس پنج

شود و  ن خودپرستی تا سرحد مدهوشی است. عشق جنسی امری واحد می
در وادع عشق به خویشتا در جنسی م الف اسررت و عرریا پرسررتش خررویش 
است و لذا اگر کلامی در نقد و نفی از معشوق خود بشنوی به  نی عشقت به 

ی جنسرری غایررت ایررا رود. پررس تررو عاشررق خررودت هسررتی! و رابطررهباد می
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خودپرسررتی در تمامیررت وجررود اسررت کرره طرررفیا در اوج ایررا خودپرسررتی 
شوند و ابلرریس  مرراده ورود در رابطرره اسررت. و برره خود می)ارگازم( از خود بی

معنای اشررد زبان دی ررری اصررلًا ایررا رابطرره خررود کارگرراه خلررق ابلیسرریت برره
خررودی ناشرری از اشررد خودپرسررتی خودپرستی است. در ایا مدهوشرری و بی

ی شررود. ابلیسرری کرره اینررک عرریا رابطرره)ارگازم( است که ابلیس  فریده می
جنسی شده است. ابلیسی که تجسم ارگازم است ارگازمی که کارخانه خلررق 

 ابلیس است. در ایا معنا بسیار بمان و بیندیش!

عشق در مرحله ن ست که عشق مح  جمالی اسررت همچررون کرروه   -۱۴۰
ی دماونررد و عظمررت هیمالیررا باشررکوه و خرردایی اسررت ولرری  ن رراه کرره میرروه

ممنوعرره را خررورد و سررر از بنررد تنبرران در ورد تبرردیل برره موشرری مفلررس و دزد 
شود که حتی با محبو  خودش هم هیز و هرزه و دزد اسررت. کرروهی کرره می

 ناگاه شیطان شده است.ای که بهموشی زاییده است!! یا چون فرشته

ماند و برره عشررق شد که  دمی تا ابد در عشق جمالی میای کاش می  -۱۴۱
ی واسطهیافت تا بهنمود و میل به بلعیدن معشودش را نمیجمالی کفایت می

شد اصلًا چیزی برره اسررم ترراریخ ابلیس بلعیده نشود. که البته اگر چنیا نمی
رسید که عیا جهررنم  مد و به اینجا نمیتمدن بشری بر روی زمیا پدید نمی

 جهانی است.

نفر پیدا شود که ولی اگر در پایان ایا تمدن جهنمی جهانی حتی یک  -۱۴2
به راز عشق و اسرار ایا تمدن  گاه و بیرردار شررود ایررا عشررق جهنمرری ارزش 
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منررزل از   ۹۹۹عارفان ما    دولبهشدن را داشته است زیرا  کردن و تجربهتجربه
شناسی اسررت و فقررط منررزل  خررریا منازل سیر و سلوک حق سراسر شیطان

 نماید.است که خداوند ر  می

اگر پس از شکست در عشق، تنهایی پدید  ید و  دمی از  ن ن ریزد و با  -۱۴۳
خدای احد و واحد هدایت   سویبهتمام وجود پذیرایش شود ایا تنهایی او را  

تریا دستاورد عشق است که متأسفانه عموماً طرررد و کند. تنهایی مقدسمی
 روند.فسق و زنا و بازی با عشق می سویبهشود و برای گریز از  ن لعا می

تر از تر و عمیررقطور کلی حترری برررای عارفرران نیررز دلمرویرری شررفافبه  -۱۴۴
تریا  دمهررا هررم برررای زناشویی برای معرفت نفس وجود ندارد و حتی جاهررل

گرراه بار به نقایا و عیو  و جهالتن ستیا های خررود در عرصرره زناشررویی  
گرراهی راه گریررزی ندارنررد زیرررا در  ینرره کسرری خررودت را می شرروند و از ایررا  
تر از ایا! ایا است که تا ای صادقبینی که عاشقش هستی! پس چه  ینهمی

 دمی ازدواج نکرده باشد عیررب و هنرررش نهفترره باشررد. و در ازدواج عاشررقانه 
شررود و خررود را یررک دروغ رروی است که همه ادعاهای  دمی نقش بر   می

یابد. پس اگر زن و شوهری اهل ایمان و معرفت و محبت و دوسررتی دهار می
بهتریا پیر معنوی یکدی رند. ولی افسوس که عموماً چنرریا نیسررت و باشند  

 شود.هاست که شکسته میفقط  ینه

متأسفانه دصد باطنی همه مردان و زنان جهرران در امررر ازدواج همانررا   -۱۴۵
ی همسر! و ایا نیررت احمقانرره اسرراس همرره واسطهشدن است بهخوشب ت
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شرردن زنرردگی زناشررویی برررای بدب ت  چرررا کررهسوءتفاهمات ایا دلمرو است  
شدن، ب صو  هن امی که  دمی تودع دارد بسیار مهیاتر است تا خوشب ت

هم معنایی که هرریگ تعریفرری نرردارد و یررک  ن  که دی ری او را خوشب ت سازد.
واژه توخالی و مالی ولیایی و موهوم است. م ر اینکرره تعریررف خوشررب تی ایررا 

نفر تا ابد تو را حلوا حلوا کند و همه کارهایت را ستایش نماید. چند باشد که یک
دهد ولی با ایا ستایش امورات زنرردگی پرریش صباحی هم چنیا اتفادی ر  می

 شکند.کند و خوشب تی کذایی را بر سرت میکنجی میرود و به  دم دها نمی

امررروزه در  خرالزمرران و دیامررت نفرروس بشررری، ظلررم و شررقاوت و  -۱۴۶
سررابقه رحمی اعیای خانواده نسبت برره همرردی ر در کررل ترراریخ بشررر بیبی

رحمی و جفا در ایا روابررط ای از بیاست. ایا چه معنایی دارد؟ چنان درجه
راسررتی اش را نرردارد. بهبروز کرده است که دی ر احدی جرأت دیدار خررانواده

ها، دوستی بیا خواهران و برادران و والرردیا تریا دوستیکه امروزه از محال
و فرزندانست. و ایررا دال بررر اشررد ظلمرری اسررت کرره زن و شرروهر بررا یکرردی ر 

توانررد اند. اگر یکی پیرردا شررود کرره همرره را عفررو کنررد ولرری احرردی نمینموده
 خودش را بب شد! ایا است معنای دیامت!

همرره زنرران و مررردان مطلقرره جهرران اگررر پررس از جرردایی جررز  رزوی  -۱۴۷
شرروند ولرری افسرروس کرره خوشب تی همدی ر را نداشته باشند سعادتمند می

عمومرراً خررلاف ایررا امررر اسررت و همرره  رزوی نررابودی یکرردی ر را در دل 
تررریا موجررودات زمرریا رحمپرورانند. زیرا همه مردان مطلقرره، زنرران را بیمی
تریا موجررودات نفهمطور که همه زنرران هررم مررردان را عشررقدانند همانمی
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خوانند.  یا ایا درست است؟ هست و نیست! عاشقی کرره خرردا را از عالم می
کند که نور عشق است جز ایا عادبتی ندارد. عشق خود اش حذف میرابطه

خداست و تا ایا حق درک و تصدیق و اجابررت نشررود عررادبتی جررز شررقاوت و 
 انتقام ندارد. ایا دانون جهان است.

ام را از دسررت دادم بررا خررود جرروانیما  ن شبی کرره ن سررتیا عشررق    -۱۴۸
ای ن ذشت که بر جای  ن شوم! لحظهگفتم: خدایا اگر مرا درنیابی نابود می

عشق به باد رفته، عشق عظیمی را در جانم دیدم و او خود خداوند بود. از  ن 
ای هررم ام و لحظررهرا در ایا عشق نهرراده  امزندگی  شب ما عاشق اویم و کل

م تا ابررد! عشررق ر گذرد از ایا عشق شاکرتپشیمان نشده و بلکه هرچه که می
 به غیر او محکوم به فناست. ایا را ب وان و بدان و بمان!

 یا عشقی هررم برروده کرره اشررتباهی نبرروده باشررد؟ بسرری در ایررا معمررا   -۱۴۹
 ات را جبران کنی!بیندیش تا اشتباه همیش ی

فقط کسی که عاشق بر خرردا باشررد در محبررتش بررا مردمرران صررادق »  -۱۵۰
تریا راز عشررق اسررت کرره همرره اسرررار عشررق را ایا کلام الهی برحق  «است.
گیرد. و ایا  یه حدود بیست سال است که سرلوحه معرفت ما در امور فرامی

کلید عرفررانی اسررت کرره هررر ادعررایی را عاطفی و عاشقانه است و با ایررا شرراه
 کنم. زمایی میراستی
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عشق، دلمرو الساعه و حیات و هستی اکنونی است زیرا حیررور خرردا در   -۱۵۱
دل و جان است. پس هر عاشقی یک عارف کامل و واصل اسررت ولرری افسرروس 

 بازد.به بازی می  ن راداند که چیست و کیست و از کجاست و لذا که نمی

 یا عشق به جنس م الف هیگ ربطی به تیپ و دیافه و  ناتومی صورت  -۱۵2
و هیکل و دد و بالای معشوق دارد؟ اگر داشته باشد یک عشق پورنوگرافیکی 
و سکس مح  است یعنی عشق نیست. عشق فقط معطوف به جمال یعنی 

ها و بینرری و لبرران ها و چشمان و گوشصورت است که شامل پیشانی و گونه
است که درباره حقایق الهی ایا اعیای حسی به تفصرریل در کتررا  نررزول و 

ایم که جامع همه ارواح ددسرری حررق اسررت و صررورت عروج روح س ا گفته
خدا بر صورت بشر به همیا معناست. پس ذات عشق جمالی عیا عشق به 
ایا ارواح ددسی پروردگار است که صورت حق را بر خلق متجلی کرده است. 
یعنی عشق جمالی مصداق عشق به خداوند است اگر اهل معرفررت و علررم و 
حکمت روحی باشی! ایا است که بازی و مکر و خیانت در حررق ایررا عشررق 

النار اسررت کرره تررا ذات  دمرری را موجب پیدایش عذا  عظیم الهرری و عررذا 
 سوزاند تا از پلیدی پاک سازد.می

در عررالم ارا اسررت. صررورت   هاللرر  جمال هر زن و مردی، مظهررر روح  -۱۵۳
ه است که تجسررم یافترره اسررت. چیررزی انسان، همان صورت خداست. نورالل  

تررر از صررورت انسرران در کائنررات تر و الهیتر و  سررمانیتر و روحررانیمقرردس
نیست. ایا است که محل نزول و عروج عشق وادع شده است. و لررذا مطلقرراً 
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صورت زشتی در انسان وجود ندارد از کودکی تا پیری! ایررا اسررت کرره هرریگ 
  عاشق نیست.صورتی بی

پس بدان و بدان و بدان که هر کسی که عاشق بررر توسررت عاشررق بررر   -۱۵۴
خداست چه خود بداند یا نداند ولی تو که معشودی بدان تا دچار امر مشتبه و 

تریا لطف مالی ولیا ن ردی و هوس تملک عاشق خود نکنی! ای زن ایا بر
و رحمت خدا در حق توست که صورت تو را محل ظهررور نررورش درررار داده و 
چشم مردی را به ایا نور بینا و شاهد نموده است پس با ایررا عشررق بررازی و 

 تجارت مکا و خدا را باش!

کردن و دلبری است تا از مردی روز مشغول بزکو اما  ن زنی که شبانه -۱۵۵
برد! پس صورت پروردگررار را بررر صررورت خررود دل ببرد فقط بند تنبانش را می

 کنی بلکه...!پنهان مکا که دلبری کنی. دلبری نمی

ی زنرران مرردرن کرره حترری نزدیکانشرران هررم کاری روزمرررهبزک و بتونرره  -۱۵۶
 ورنررد یررک ترفنررد شرریطانی و عررذا  عظرریم صورت حقیقی  نها را به یاد نمی

سررازی هویررت الهرری خررود وادار کرررده اسررت تررا است که  نها را به ایررا پنهان
خودشان نباشررند بلکرره یررک ماسررک و ترروهم و خنرراس باشررند، یررک موجررود 

پرورنررد کرره  نهررا را از عوضی! ایا معلول مکررر عظیمرری اسررت کرره در دل می
 هم به دست خودشان! ن هویت انسانی سادط کرده است

ها که تبدیل به غذای روزمررره بشررر گرداناعتیاد، ت دیر، الکل و روان  -۱۵۷
مدرن شده است چه ربطی به عشق جنسی و هرزگی و خیانت دارد.  یا هرریگ 
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زن هرزه و روسپی غیر معتادی وجود دارد. اعتیاد زن نماد  شکار تباهی روح 
اوست. اگر اعتیاد بد است هرزگی بدتر اسررت. خیانررت برردتر اسررت و ایررا دو 

تریا ضررحاگونرره اسررت. خودفراموشرری و ناپذیرند. در مردان نیررز همیاجدایی
ساختا عقل و وجدان خویشتا است. اگر هرزگی و تلاش بشر جهت کرخت

بررود خودت رردیری برره همررراه  زادی جنسرری امررری بررر حررق و طبیعرری می
کاری روزمره زنان نیز نماد دی ررری از خودفراموشرری داشت. بزک و بتونهنمی

 در مقابل  ینه است.

عصمتی و اعتیاد درهررم تنیررده شررده هایی که در  ن هرزگی و بیخانواده  -۱۵۸
عیررار از برردب تی و فلاکررت بشرررند کرره سررن  زیربنررای ایررا های تماممجسررمه

بدب تی، والدیا هستند که جز انتقام از یکدی ر رسالت دی ری در زندگی ندارند 
 جویی هستند.هایی در خدمت ایا شقاوت و انتقامو فرزندانشان نیز حربه

شررود کرره عاطفرره و در کسی کرره عفررت و عصررمتی نیسررت چ ونرره می  -۱۵۹
محبت و مسئولیت باشد. کسی که نسبت به خودش تعهدی ندارد چ ونه در 

تعهرردی انسرران نسرربت برره خویشررتا عصمتی عیا بیدبال دی ران دارد. بی
است. کسی که نسبت برره عررزت و شرررافت و فطرررت پرراک خویشررتا تعهررد و 

توانررد دی ررری را مسئولیتی ندارد یعنی خود را دوست نرردارد پررس هرگررز نمی
 دوست بدارد همسر یا فرزندش را!

داشررتا خویشررتا اجررر حراسررت از عصررمت و عررزت و ایمرران و دوست -۱۶۰
شرافت خویش است و کسی که ایا ارکان ذات الهی خود را پاسررداری نکنررد 

شود. پس عصمت و محبت اموری واحدند و  دم از خودش بیزار و فراری می
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عصمتی ایا صفت خررود را که اهالی بیعصمت را محبتی نیست درحالیبی
 خوانند ایثار عصمت!!هم از ایثار خود می

و اما چرا در منابع دینی، زن برره شرریطان نزدیکتررر از مرررد اسررت؟ زیرررا   -۱۶۱
شیطان م لوق خودشیفت ی و خودپرستی است و زن به دلیل معشوده بودن 
ایا صفت را در حد مطلقش داراست. همه صفات و نعمررات ایررا دنیررا دارای 

 خیر و شری است و شیطنت هم شر محبوبیت است.

تریا معجزات الهی در دل انسرران عشق یک معجزه است و بلکه از بر  -۱۶2
است ولی از  نجا که  نقدر فراوان است از هویت اعجازش سادط شده است. 

های عالم هستی معجزه هسررتند ولرری  دمرری فقررط طور که همه پدیدههمان
و بیهوده نیست که اکثر پندارد. هایی کمیا  و غیر تکراری را معجزه میپدیده

 زنند.می دانند و گاه کوس اناالحقها خود را دارای کرامت میعشاق و معشوده

راستی که انسان عاشق تا زمانی که بر عصمت و عررزت نفررس خررود به  -۱۶۳
پایرردار اسررت انسررانی صرراحب کرامررت اسررت و دعررایش برررای مررردم اجابررت 

شود. زیرا انسان عاشق حامل روح الهی در دل خویش و شاهد نور الهرری می
داننررد و بر جمال معشوق است. همه عاشقان، عارفانند ولی افسوس که نمی

کسی همچون عاشررق محترراج بازند. پس هیگلذا جنا  عشق را به بازی می
 معرفت نفس و دیا داری نیست.

عشق، نور  زادی و عیا رست اری و رهایی روح است از اسارت دنیا! و  -۱۶۴
لذا همواره عشق و  زادی رفیق راه انسانند در طریق تعررالی و تکامررل روح! و 
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اکثر مردمان و خاصرره حاکمرران جبررار دشررما  چرا کهدهند لذا بوی خون می
 عشق و  زادی هستند.

ی ممنوعرره مبررتلا عشق به جنس م الف تا زمانی که هنرروز برره میرروه  -۱۶۵
سازد زیرا خود از اسارت نفررس خررود  زاد خواه مینشده است اهلش را  زادی

شده است و دی ر خودپرست نیست. ایا است کرره همرره جوانرران مجرررد کرره 
ای هسررتند کرره دانررش خواهی در هر جامعهعاشقند برپادارنده جریان  زادی

باشند. و ما امروزه شاهد ایا جنبش  موزان و دانشجویان از ایا جماعت می
 اند.در کشورمان هستیم که برای دفاع از حق عشق و  زادی برخاسته

و نیز باید درک نمود که همه عاشقان دبرل از عرصره وصرال جنسری، در   -۱۶۶
ادعا و اصریل و فطرری! و ایرا اسرت عرصه عمل در جرگه مؤمنانند مؤمنانی بی

راز از جان گذشت ی ایا جماعت در جامعه برای  زادی مردم! و ایا امری است 
تراری ی را  – که ملایان از درکش ذاتاً جاهلند زیرا جز ایمان و دیا داری مروروثی

 شناسند که سراسر شرک و نفاق است.نمی

 دم را کرامررت ب شرریده اسررت خداوند در کتابش فرموده که همه بنرری  -۱۶۷
تر از عشررق ای برتررر و عامررهمعنای معجزه است.  یا کرامت و معجزهکرامت به

وجود دارد که کافر و مؤما و زن و مرد و پیر و جرروان را عنایررت کرررده اسررت. 
تررریا ولی متأسفانه بشر به دلیل جهل و کفرش نسرربت برره خویشررتا ایررا بر

معجزه و کرامت الهی را نسبت به خود تبدیل به اشد عذا  و ذلت نمرروده تررا 
بسا که در ایا ذلت کند و چهعادبت از  ن توبه کرده و اصلًا عشق را انکار می
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دانیم که اکثر دریررب برره کند. امروزه میبه خودکشی و خودت دیری روی می
 ها حاصل شکست و ناکامی در عشق است.اتفاق خودکشی

الایام در سراسر جهان رایج برروده ترانه که ذاتش از عشق است از ددیم  -۱۶۸
های خوانی و شنود ترانررهکه پیر و جوان  ن را زمزمه کرده است و امروزه ترانه

عاشقانه همچون غذای روزمره مردمان جهرران امررری واجررب گشررته اسررت و 
ای اسررت کرره اش را ندارد. ایا چرره پدیرردهکسی بدون  ن توان گذران روزمره

هررایش را در گرروش  دمرری ها و شکست و فلاکتروز راز عشق و ناکامیشبانه
های ناشی از عشق هم بهتر از فقدان کند. گویی که دصه بدب تیزمزمه می

کند.  دمرری یررا مسررت عشق است که شقاوت زندگی مدرن را دابل تحمل می
 عشق است یا خمار نبودش! به هر حال از عشق رهایی ندارد.

انسان عاشق اگر به معشودش )همسرش( خیانت و ستم نکنررد حترری   -۱۶۹
یابررد ماند و معشودش تعالی میاگر ستم و خیانت ببیند همواره در عشق می

معنای زیسررتا در السرراعه تا به سرچشمه عشق یعنی خداوند برسد. ایررا برره
اش اثری ای در تفکر و ایمان و راه و روش زندگیاست و هیگ گذشته و  ینده

 خورد از سمتی که هرگز معلوم نیست.ندارد و از نزد خداوند روزی می

انسان عاشق ذاتاً مؤما است و ایمان را در هر لباس و مذهب و حترری   -۱۷۰
ای انسان عاشق دارای فطرت الهی زنده  چرا کهدهد  لامذهبی تش یا می

 است و شهود دلبی یافته است.
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 دم بررر زمرریا ر  وادعه نف ه روح الهرری در  دم همررواره در همرره بنرری  -۱۷۱
دهد و  ن وادعه ظهور عشق است. عشق واکنش روح خدا در انسان است می

که به نور ایا روح الهی شاهد بر تجلیات الهرری در هررر چیررزی ب صررو  در 
هاسررت و جمررال و جررلال حررق را در کلیرره م لودرراتش درک و شررهود انسان

شدن همان وادعه نف ه یررا نررزول روح اسررت کرره از کند. پس وادعه عاشقمی
سررازد کرره مسررجود ملائررک اسررت و حیوان دوپایی، انسان و خلیفرره خرردا می

منفور شیاطیا! و امررا فقررط  نکرره بررا حفررظ تقرروای الهرری و عصررمت و ایمرران 
شرردن اسررت کرره توانست ایا روح را در خود حراست و ن اه دارد لایررق انسان

 اهل در ن و بیان است یعنی اهل درائت نفس خویشتا و تبییا توحیدی  ن!

در حقیقت باید گفت که هرکه عاشق شررد تررازه  دم شررده اسررت و ایررا   -۱۷2
ای موجررودی ملکرروتی و  غاز  دمیت است که از حیوان دوپای شرور و دیوانرره
سررازد و همرره ملائررک را مهربرران و رئرروف و ب شررنده و پرراک و متواضررع می

 کند.شرمنده خود می

ایا روح و عشررق الهرری اسررت کرره دل انسرران را بررر ایمرران هررر دیررا و   -۱۷۳
 ورم که در دوره دانشجویی در  مریکررا برره شررهر گشاید. به یاد میمسلکی می

کوچک دانش اهی وارد شرردم تررا در رشررته محبرروبم یعنرری معمرراری  غرراز برره 
زدم کرره برره تحصیل کنم. در ایا شهر کوچررک و غریررب در خیابرران درردم مرری

کلیسا پر کشید و وارد شدم   سویبهکلیسایی رسیدم و روز یکشنبه بود که دلم  
که مراسم عشای ربانی بود به صف مراسم وارد شدم و نان و شرا  مسرریح را 

مثابه دریافت تا و خون مسیح بود. و طبق باور مسیحیت دریافت کردم که به
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شوند و مسیح در تررا و جانشرران در ایا مراسم مؤمنان مظهر خود مسیح می
یابد. و ما ایا وادعرره را در خررود تمامرراً دریررافتم. فررردایش روز اول حیور می

ناگاه احسرراس کررردم مشررغول خیانررت دانش اه بود و در همان جلسه اول برره
ناگاه در بزرگی به خویش هستم و عشق معماری که از نوجوانی در ما بود به

گونه برای همیشه عشق دانش و دانش اه هم از جانم پرکشید ما مرد و بدیا
ه پدید  مد. برای اکثر مسیحیان ایا مراسم الل  و رفت و بر جایش عشق به روح

یک رسم و بازی روز یکشررنبه اسررت ولرری برررای مررا یررک معجررزه بررود و مررا 
راستی مسیحی شدم. در  ن دوره ما عاشق بررودم عاشررق دختررری کرره در به

دانستم و نه مسیر راه دبیرستانم در خیابان سلسبیل تهران که نه نامش را می
سررال بررر عکسی از او داشتم و نه او از عشق ما خبری داشت. ما حدود ده

ایا عشق زیسته بودم که عشقی جمالی بود و مرا در  مریکا پاک ن اه داشت 
کردند ما دچار مشکل جنسی هستم که هیگ ای که دوستانم فکر میگونهبه

گیرررم. دختری نمیتوجهی به دخترکان زیبای  مریکایی ندارم و هرگز دوست
نیاز بررودم. و ایررا عشررق بررود کرره مرررا برره مسرریح رسرراند یعنرری برره ولی ما بی

خدا سوگند که تاکنون عشق مسرریح را در دل خررود چنرران حفررظ ه! به  الل  روح
 ام.ام که هرگز مشابه  ن را در هیگ مسیحی دی ری ندیدهکرده

توانررد کرره انسان عاشق، عاشق همه عاشقان جهان نیز هسررت و نمی  -۱۷۴
تواند عاشق همه انبیا دبیله و نژاد  سمانی او هستند. پس نمینباشد زیرا هم

و اولیا و عرفا و صدیقیا و احرار عالم نباشد که مدارج عشررق خرردا در بشرررند 
دید و شرط شامل حال کل مردمان است و همرره عالمیرران و که عشقشان بی

  دمیان معشوق ایشانند! ایا است عشق کامل و پاک!
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عشق به خدا کار مردان خداست که کل حیات و هستی خود را ودررف   -۱۷۵
ی بشری همان عشق به ایا عشرراق الهرری اند. ولی عشق برای عامهاو کرده

 است و ایا است معنای دوستِ دوست در مکتب ما!

رود و وای هررزار افسرروس بررر  ن عشررق و عاشررقی کرره برره بررازار مرری -۱۷۶
گرراهی کند تا خود را بفروشد و جلب مشتری کند. و عشق دتلگری میجلوه

 جز بازار ندارد ب صو  بازارهای مجازی و اینترنتی!

و اما  یا عشق چه ربطرری برره  زادی دارد  زادی عقیررده و بیرران و  زادی   -۱۷۷
انت ا  راه و روش زندگی! زیرا فقط  نکه حامل روح و عشررق اسررت صرراحب 

فرد خررویش اراده فردی و انت ا  فردی و هویررت فررردی و عقیررده منحصررربه
است و عیوی از یک گله نیست و ذات ی انه است زیرا حامل روح خداست. 
مبدی است نه مقلد! ایا است که دشمنان  زادی دشمنان عشق و ایمان نیز 
هسررتند ایمرران بکررر و فطررری و نرره ایمرران مرروروثی تقلیرردی! و در رأس ایررا 

ایمررانی و هررویتی و بیدشررمنان هررم ملایرران مررذاهب درررار دارنررد کرره از بی
 کنند.ها تغذیه میعشقی تودهروحی و بیبی

 عشق، فعالیت روح در دل و اندیشه انسان اسررت. و امررروزه مجموعرره  -۱۷۸
مثابه نزول روح در جان هررر خواننررده طالررب و صررادق اسررت کرره در  ثار ما به

مطالعه هر کتابی فقط در جستجوی توجیه و تقدیس خود نیست. ایا امررر را 
ام که:  ثار شما روح است، در اعتراف بسیاری از خوانندگان  ثار مکرراً شنیده

نور است، باران عشق است و...! حتی از پیرزنی شنیدم که گفررت فقررط چنررد 
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ای از کتررا  مررذهب اصررالت عشررق را خوانرردم و دیرردم دارم عاشررق صررفحه
شوم و لذا رهایش کردم و دی ر ادامه ندادم. ایا پیرزن نه ما را دیده بود و می

توان دریافت که بسیارند کافردلانی که شناخت. از ایا نوع اعتراف مینه می
کافران ب یل »جن ند:  گاهانه از نزول روح و محبت الهی بیزارند و با  ن می

 -در ن کریم «خودشان به مراتب شدیدتر است.هستند و ب لشان نسبت به

معنای عشق به فردی یا چیزی خا  نیست بلکه عشق عشق لزوماً به -۱۷۹
به زنرردگی و شررور و شرروق و شررکر از لحظرره برره لحظرره زنرردگی اسررت بررا همرره 

 هایش!مشکلات و رنج

کند چیزی جز ابررتلاء  ن عشقی که جز معشوق همه را طرد و لعا می  -۱۸۰
زودی نفرررتش  شررکار و عادت و اعتیاد سکسی و اسررارت روح نیسررت کرره برره

نیچه ایا چرره عشررقی اسررت کرره موجررب بیررزاری از سررایریا   دولبهشود.  می
شود.  ن عشقی کرره کررل زنرردگی و روح فرررد عاشررق را در وجررود معشرروق می

سازد اسارت روح و ابتلای نفسانی است و هیگ ربطرری محصور و محدود می
به عشق ندارد و بلکه ضد عشق است. عشق اگر عشق است به فردی عشق 

 دارد.ورزد و مابقی مردم را دوست میمی

نمایررد همرره اشررقیاء برره هر کجا که عشقی راسررتیا و روحررانی ر  می  -۱۸۱
بندند تا نابودش کنند که رهبررری ایررا شررقاوت در اش کمر همت مینابودی

 دست ملایان مذاهب است و ایا تجربه کل زندگی ما است.
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راسررتی هررر یکی از عجایب و اسرار زندگی زناشررویی ایررا اسررت کرره به  -۱۸2
کند و ایا عیا امر و اراده و رحمت و عرردل کسی با باطا خودش ازدواج می

 «ایم!برای هر کسی از نفس خود او همسری درار داده»خداست که فرمود:  
اگر هر کسی همیا یک حقیقررت را درک و تصرردیق کنررد ب ررش   -در ن کریم

بست و درگیری هر شود. و بااعظمی از مشکلات زندگی زناشوییش حل می
های او با خویشتا است. پس هر کسرری کرره کسی با همسرش عیا درگیری

 همسرش را لایق خود نداند احمق است و کافر! کافر به خودش!

شود و دهد و ممکا میو اما طلاق هن امی بر حق و صالحانه ر  می  -۱۸۳
گررردد کرره  دمرری دچررار تغییررر و تحررولی ای برای تعالی و عروج روح میوادعه

باطنی و اساسی شده و از کفر نفسش عبور کرده یعنی از تمامیت خررود توبرره 
ای ر  کرده باشد. تا زمانی که مرد به زنش مبتلاست بدیا معناست که توبرره

 نداده است.

و اما عاشقان عصر ما چه کسانی هستند؟ از میرزا  داخرران کرمررانی و   -۱۸۴
ها خان جن لی تا صادق هدایت و شریعتی و رضاییدرةالعیا و میرزا کوچک

و فرو  فرخزاد و جزنی و سهرا  سپهری و در سطح جهان گاندی و چ وف 
گوارا و کافکررا و ویتکنشررتایا و ادبررال لاهرروری و... و عاشررق همرره ایررا و چه

 عاشقان یعنی خود ایا بنده!
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ی پنهان در مردهنمایان موشتریا مردمان یعنی مظلومو وای بر شقی -۱۸۵
هررای پنهانشرران روند تا کسی به تبهکاری یند و میلباس ایثار که  هسته می

 گونه است یعنی ابلیسی!مظنون نشود. شقاوت و ستم اکثر زنان ایا

شقاوت و کفر و ستم از خود هر کسی برخاسته و خودش را هدف درار   -۱۸۶
گردد. ها در رابطه زناشویی بارز میدهد. و ایا است که اشد ایا تبهکاریمی

کنید الا به خودترران! زیرا همسر هر کسی ظهور باطا خود اوست. ظلم نمی
کنیررد الا برره خودترران! و... کنید الا به خودتان! نیکی نمیمکر و خیانت نمی

حق محبررت و رأفررت و نررور  سویبهایا حکمت در نی به هر دلی بنشیند او را 
 کند که حیرت حق است. هدایت می

های خود بدانررد مررؤما هرکه خود را باعث و بانی و علت همه بدب تی  -۱۸۷
شناسررید کرره ایررا نفر متدیا و ملا را میاست و خداشناس و عاشق!  یا چند

 ویژگی در نی یک مؤما را دارا هستند. 

 یا عشق منهای جنس م الف ممکا است؟  ری عشق به هر اندیشه  -۱۸۸
و احساس و مذهب و مسلک و طبقه م الف: زنده باد م الف ما! ایا است 
عشق حقیقی و ماندگار و جهانی و انسانی! عشق به هر  نچه که تو نیستی و 

خواهی! و کمال ایا عشق نیز عشق به ضد ما است و دشما نداری و نمی
 ما! که ایا عشق مردان خدا و اولیای حق است.

ای زن است. کانون و سرچشمه رحمت و عاطفه و محبت در هر خانه  -۱۸۹
ای جز تفرده و نفاق و شررقاوت برریا اعیررایش ندیرردی پس هرگاه در هر خانه
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بدان که از پلیدی و شیطنت وجود زن خانرره اسررت کرره همرره را برره جرران هررم 
انداخته تا خودش حکومت کند. زیرا همه اعیای خانرره از شرروهر و فرزنرردان 

دارند حال اگر او هم فقط خودش را بپرستد تبرردیل برره همه زن را دوست می
ای ایررا نرروع زنرران زیرراد شرردند  ن شود. حال اگررر در جامعررهیک شیطان می

لحاظ سیاسی و ادتصادی و فرهن ی هم غرق در شقاوت و استبداد به جامعه
 شود.و دحطی و بحران می

 یررا کرردام مررادری اسررت کرره تررلاش نکنررد کرره پرردر را از چشررم و دل  -۱۹۰
هایش بیندازد و بدنام نسازد. باید به چنرریا مررادری جررایزه داد اگررر پیرردا بچه

انررد و ایررا مررادران از فرزنرردان خررود گونهشود. ولی متأسفانه اکثر مادران ایا
هایشرران پرورنررد و عادبررت خودشرران هررم منفررور بچهتبهکررارانی فاسررد می

شوند.  یا مادری هست که ب وید ما چنیا نیستم؟ ولرری اندکنررد پرردرانی می
ها بیندازنررد. مرررا مررادران در کرره ب واهنررد زن خررود را از چشررم و دل بچرره

ها و ذات شیطانی تملک جان و دل و اندیشه فرزندان سرچشمه همه پلیدی
 نهاسررت کرره ویران ررر سرنوشررت فرزندانسررت. و ایررا دصررا  زنرران اسررت در 
شکست تملک شوهران خویش! و زنی که نتواند همسر و فرزندش را ب ررورد 

غایت شرریطانی خررویش! تررا کشاند با مکرهای بررهتباهی می  سویبههر دو را  
زمانی که زن خانه چنیا است خانمان بر باد است زیرررا زن رحمترری را کرره از 

 ید تبدیل به یک حربه شیطانی علیه  نها ش میسویبهسوی شوهر و فرزندان  
تریا ویران ر رحمت و محبررت در کند. زن بزربسازد و خود را نیز تباه میمی

بریم که چرا: پی می  ) (رو به حقانیت ایا کلام رسول اکرم  ایا خانه است. از
 «اکثر زنان دوزخی هستند و اکثر دوزخیان زن هستند.»
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العمل اوست در دبال رحمت سرنوشت دو دنیای هر کسی در گرو عکس  -۱۹۱
که   رهاند. هر ید و او را از ذلت و ظلمت میش میسویبهو محبتی که از سمتی  

 شود.جهنم رهنمون می سویبهبه سرمنشأ ایا نجات، خیانت کند 

سوی مررردی نصیبشرران  ها نیز تباه شدۀ عشقی هستند که ازهمه زن  -۱۹2
اند. ایررا یررک ای علیه عاشررق سرراختهشده و به  ن خیانت کرده و از  ن حربه

 داعده الهی در جهان است. ایا راز بدب تی زنان است.

عشق اگر دارای یک منطق باشد  ن منطق ی رران ی و وحرردت وجررود   -۱۹۳
است که بر روی معشوق متمرکز است. و ایا ی ان ی سرچشمه همه صررفات 
متعالی یک عاشق است که اگر به  ن وفا کند به خدای عشق که نررور احررد و 

 رسد.واحد است می

دهررد عموماً عشق همان عشق اول است که در سر غاز جوانی ر  می  -۱۹۴
ها حداکثر باز فرینی عشق اول و یا بازی با ادا و اطوار عاشقانه و مابقی عشق

 است و تلقیا و تقلید از عشق اول!

توانررد راسررتی زن میای است؟  یا بهو اما عاشقیت برای زن چه پدیده  -۱۹۵
طرفه عاشق مردی باشد حتی بدون  نکه  ن مرد بداند؟ ولرری ایررا طور یکبه

عشق تا زمانی که در نررزد معشرروق ادعررا نشررده اسررت روحررش بررادی اسررت و 
مح  بررر زبرران  مرردن شرریطان وارد کررارزار شررده اسررت و جررز شررهوت و برره

 گذارد.هم واب ی چیزی از عشق بادی نمی
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عشق و عاشقیت برای مرد اگر پاک پاک هم که باشد عمر مفیدش تررا   -۱۹۶
النار! ولرری برررای زن از همرران گررام شب وصال است و زان پس عرصه عررذا 

ن ست دلمرو ابتلای به شیطان است و عشررق و عاشررقیت برررای زن یکسررره 
تباهی و ذلت و فساد و ظلمت و عررذا  عظرریم اسررت. از ایررا رو در فرهنرر  
دینی ما  مده که زن واجب است که عشق خود را تقیه کنررد و هرگررز برره زبرران 

 دهد.سوزاند و به باد فنا مینیاورد که او را می

تریا هنر پیروزی شیطان بررر انسرران ایررا اسررت کرره دانیم که بزربمی  -۱۹۷
کند و عنرروان و ادعررای عشررق، اعمال زشت و پلیدش را برایش زیباسازی می

هررای بشررر اسررت. اگررر ی شیطان برررای تقرردیس خیانتخانهتریا فریببزرب
داشررت کرره برره خررود یررا همسرررش کس جرأت نمیبود هیگتوجیه عشق نمی

 خیانت کند.

تنه و تا زمانی که مقیم در دل است نور عشق تا دبل از سقوط در پاییا -۱۹۸
 حیات بهشتی انسان است و سپس پرت اه سقوط در دوز  است.

عشق پایرردار و روحررانی  ن اسررت کرره یکرری را عاشررق باشرری و مررابقی   -۱۹۹
تریا دشمنانت را! و ایا ممکا نیست الا مردمان را دوست بداری حتی شقی

گوینررد کرره می نان»اینکه  ن یکی که او را عاشقی پروردگررار عالمیرران باشررد: 
دارند اگر راست ب ویند خرردای را بسرریار شرردیدتر دوسررت کسی را دوست می

ایررا بیانیرره خداونررد دربرراره ماهیررت عشررق و  -دررر ن کررریم «دارنررد!می
  زمایی چنیا ادعایی!داشتا است و محکی برای راستیدوست
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تواند پس حقیقت عشق و محبت مبتنی بر عشق الهی است پس نمی  -2۰۰
ادبانه و جسررورانه و فاسررقانه باشررد. و اگررر چنرریا باشررد امری بولهوسانه و بی

هرچه هسررت عشررق و محبررت نیسررت و سراسررر فسررق و شرریطنت و ابررتلاء و 
شهوت است. عاشقی که اد  و تقوا و عفت و حیا ندارد یررک فاسررق و بیمررار 

 جنسی است.

روابط نامشروع و غیرمتعهررد جنسرری موجررب ورود شرریطان در نفرروس   -2۰۱
 میز ای از ابررتلاء و وابسررت ی جنررونطرفیا شده و  ن دو را برره چنرران درجرره

زننررد و هررر کرراری را برررای خررود مجرراز رساند که دسررت برره هررر کرراری میمی
کننررد. همه جنون و فساد را تحت لوای عشق تقدیس هم میدانند. و ایامی

هاسررت روابط نامشروع در عصر ما شاهراه رخنه اجنه و شرریاطیا در خانواده
پوسرراند و فرومرری پاشررد. امررروزه عشررق، هررا را از درون میکرره ایررا خانواده

 ایدئولوژی ارتکا  به هر جنون و جنایت و خیانت است.

عشق به جنس م الف تا زمانی که درعرصه تقوا و عصررمت درررار دارد   -2۰2
تنه دلمرو رسررو  شرریطان مح  سقوط در پاییاروح الهی در بشر است و به

تریا روابط جنسی که روابط زناشویی اسررت خررود دلمرررو حیررور است. سالم
کننررد و شیطان است که اگر اهل ایمان و معرفت باشند ایا امررر را ترردبیر می

 شوند تا چه رسد به روابط نامشروع!تسلیم القائات شیطانی نمی

توصیه ما به همه کسانی که اسیر روابط نامشروع جنسی هستند ایا  -2۰۳
است که هرچه زودتر توبه کرده و عصمت گزینند وگرنه عادبتش به تبرراهی و 
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ای از کمتریا مرتبه رسوایی و هلاکت و انتقام است تا ابد! در روابط نامشروع
 محبت دلبی هم نیست و سراسر توهم و عذا  است.

رابطه زناشررویی اگررر دلمرررو رحمررت و محبررت و تعررالی طرررفیا ن ررردد   -2۰۴
گری برررای دو را چنان شررکنجهعرصه ذلت و اسارت و عدالت خداست که  ن

 سازد که غیر دابل وصف است.یکدی ر می

اگر مردی را دیدی که در غایت ذلت و بندگیِ زنش اسیر شده است بدان  -2۰۵
که او ایمان و وجدان و شرف خود را برره شرریطان فروخترره اسررت کرره خرردا وی را 

 تریا نوع بندگی بشر است.ی بند تنبان زنش ساخته است که حقیربنده

 ثار و معارف ما به یک لحاظ تعریف و تبییا حقیقررت عشررق   مجموعه  -2۰۶
است و لذا برپاکننده دیامت نفوس است زیرا ذات  دمی بررر عشررق الهرری بنررا 
شده است و خدا انسان را از کمال رحمت و محبت و کرامتش  فریررده اسررت 
که فطرت خود اوست. و حیور عشق در انسان همان حیور خدا در انسرران 

ای که  دمی با ایا عشق کند بررا سرنوشررت ابرردی خررود است و لذا هر معامله
 کرده است.

اش روح الهی است و دیامت یعنی دیامت عشق! عشقی که سرچشمه -2۰۷
شناسرری و  ثررارم بررر سرره موضرروع عشق یررا  تررش ابلرریس! و لررذا مجموعرره

شناسی درررار گرفترره اسررت. عشررقی کرره برررای خداونررد خداشناسی و شیطان
تسبیح شود و عشقی که برای نفس خود تنفیس گردد. کسی کرره خررودش را 

 شود. داند به شیطان مبتلا میباعث و بانی عشق می
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کس حاضر نیست از مقوله عشق و محبت و دوستی دلمرو زندگی  هیگ -2۰۸
زناشویی خود س ا ب وید و گویی عشق فقط مربوط به دوره زندگی مجردی 

که حقیقت یک عشق و محبت مانرردگار و پرراک و فسق و فجور است. درحالی
فقط در زندگی زناشویی امکرران پیرردایش و بالیرردن دارد. و اگررر هررم از عشررق 

 ید فقط محدود به ماه عسررل اسررت و بررس! ایررا زناشویی س ا به میان می
کنررد و بدان معناست که بشررر عمومرراً عشررق را جررز در سررکس جسررتجو نمی

هررای بشررر هررا و جهالتفهمد. همیا امر دلیل کررافی برررای همرره کفراننمی
 مدرن است.

تریا هدیه و کرامت روحانی خدا به بشر است که برای  ن عشق عالی  -2۰۹
طلررب هررم نکرررده و از خرردا    ن راکمتریا زحمتی نکشیده بلکه حتی    نه تنها

شدن! ایا است که در دبالش تا ایا اندازه ن واسته است درست مثل  فریده
کند ولرری  ن رراه کرره  ن را تبرراه کافر و بولهوس است و با  ن هرچه خواهد می

دهررد کرره ایررا کند و عشق را مورد انکررار درررار مینمود تا ابد خود را لعنت می
 ی بشری در تاریخ است.تریا کفر عامهذاتی

تر از خود امروزه گروهی از زنان هستند که دعوی عشق دارند و عاشق -2۱۰
کنررد. بنررده کس عشق  نهررا را درک نمیسرا  ندارند و مدعی هستند که هیگ

ام کرره تعدادی از ایا زنان را از نزدیک در دلمرو زنرردگی زناشررویی رصررد کرررده
نشناس و غایت بولهوس، تنبل و وظیفهدارای ایا ویژگی مشترک هستند: به

کمتررریا   غایت خشا و دلرردر و فادرردعاطفه در دبال همسر و فرزندان و بهبی
اخلاق و حیایی هستند و گاه دارای روابط نامشروع! زنانی لادید و لاابررالی و 
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غایت حسودند رسد. ایا زنان بهشان به مشام میول رد که بوی گند از زندگی
توان گفررت کرره زنند. پس به یقیا میجویی دست به هر کاری میو در انتقام

صفت هستند و در ایا امر تردیرردی نیسررت. زن زده و شیطانها زنانی جانای
تواند عاشق باشد او فقط معشوق است که یا حق عشق همسرررش هرگز نمی

دهررد و یررا از  ن شناسررد و وظررایفش را انجررام میکنررد و درردر میرا رعایت می
کند که متأسفانه اکثراً از اش را ویران میای علیه شوهر ساخته و زندگیحربه

 اند.ایا دسته

و اما عشق دوره نوجوانی در دختر و پسر، چیزی جز نیرراز ذاترری برررای   -2۱۱
کنررد زیرررا ازدواج و داشتا همسر نیست و با ودوع ازدواج ایا عشق افول می

شوند  های خود میدانع شده است. پس وای بر والدینی که مانع ازدواج جوان
کشررانند تحررت عنرروان تحصرریل و کسررب زنرردگی و عمده  نها را برره فسرراد می

شدگی جنسی جامعه، والرردیا هسررتند و لررذا اشرافی! ن ستیا مجرمان تباه
شوند ایا فرزندان تا  خر عمرشان خار چشمان و هیزم جهنم والدیا خود می

سال ی را فکری که ازدواج زیر سا بیستو  ن جماعت تاریکو ایا حق است.  
 ای و حرامیان دلمرو اندیشه هستند.خوانند زناکاران حرفههمسری میکودک

ام همرره  نهررا ادرررار شررده سرر ا گفتررهبنده بررا صرردها تررا از زنرران تباه  -2۱2
کردنررد هرگررز برره تبرراهی کشرریده کننررد کرره اگررر برره هن ررام، ازدواج میمی

شدند. و زنانی که علت بدب تی زندگی زناشویی خود را ازدواج زودهن ام نمی
نشناسرری و شرروهرخواری ایشرران اسررت کننررده وظیفهخوانند فقررط توجیهمی

گرفتند و  نها را عمداً در فساد خررود شررریک وگرنه از فرزندان خود انتقام نمی
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انررد زنا رفته  سویبهساختند. همه زنانی که از شوهرخواری ناکام شده و  نمی
اند تررا برررای خررود شررریک جرررم فساد کشانده  سویبهعمد  فرزندان خود را به

شناسررم کرره عادبررت برره بسازند. ما تعداد کثیری از ایا زنان را از نزدیک می
زننررد! و برخرری هررم خررود را اند و کوس انررا عاشررق میتس یر شیطان در مده

دانند که البته درست است زیرا جز به القائات عارف و صاحب الهام غیبی می
 کنند.شیطانی عمل نمی

کند تا هیگ وظیفه و زند و انکار میزنی که محبت شوهرش را پس می  -2۱۳
تر اسررت و رسررالتی جررز مراتب شقیتعهدی به او نداشته باشد با فرزندانش به

استفاده از فرزندان علیه شوهر ندارد که در ایا کار وجدان و عاطفه فرزندان 
کند. و ایا نرروع زنرران هسررتند را ویران نموده و  نها را دربانی شقاوت خود می

 کنند که پوششی بر شیطان نفس  نهاست.که دعوی عشق می

کفر و ایمان زن تماماً برخاسته از کفر یررا ایمررانش نسرربت برره عشررق و   -2۱۴
محبت شوهر است. زنی که به ایا لطف و کرامت الهی برره خررود کررافر اسررت 

خوانررد. شناسد الا اینکه نفسانیت و شیطان اوسررت کرره میخدا و رسول نمی
اگر کفر در منطق در ن همان کفر به نعمات و رحمت خداست چه رحمررت و 
نعمتی بزرگتر از عشق شوهر به زن است که اگر زن انکارش کنررد و یررا بررا  ن 
مکر و بازی نماید ایا عیا تعاملش با خداست و دیا خدا! زنان ضررد شرروهر 

 اگر ددیسه هم باشند تازه یک ابلیس هستند.
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زن به خودی خررود و از نررزد خررود هرریگ عشررق و محبترری نرردارد الا  ن   -2۱۵
کنررد. زنرری کرره تررلاش ا همسرررش دریافررت مییرر ای که از پدر  عشق و عاطفه

کند با انکررار سرچشررمه عشررق و عاطفرره از نررزد خررود عشررق بجوشررد جررز می
جوشد! و لذا فمنیزم ایدئولوژی ظهور ابلیس است یعنی  ن ایده شیطان نمی
 نیاز از مرد است.کند که زن برای خودش کافی است و بیکه ادعا می

ای برای اش به همسرش را حربهو اما  ن مردی هم که عشق و عاطفه -2۱۶
بسا دهد و چهخواهد بالاخره عشقش را از دست میبردگی و بندگی خود می

 شود و ایا حق است.خود بنده بندتنبان زنش می

دهد عیا حق و عدالت در حقیقت هر  نچه که در دلمرو عشق ر  می -2۱۷
تریا روح کرامت خداسررت کرره برره بشررر اعطررا شررده عشق بر  چرا کهخداست  

هر کاری با عشق کنرری بررا ذات خررود و بررا خرردایت است و حق انسانیت است.  
 ای!کرده

ای که با عشررق شررود بررا کررل سرنوشررت  ن ای هر معاملهدر هر جامعه  -2۱۸
ای که عشق تباه شود حدادل  زادی و استقلال جامعه شده است. در جامعه

 و کرامت و عدالت اجتماعی تباه شده است. 

عالم را از ذات خررود  فریررد و   چرا کهخداوند مظهر مطلقه عشق است    -2۱۹
 دم را با القای روحش صاحب اراده و اختیاری نمررود کرره حترری بتوانررد علیرره 
خالقش عصیان ورزد و با وی دشمنی نماید و حتی وجودش را انکررار کنررد. و 

شود و لررذا  زادی و ایا است عشق که بر ذات  زادی و اختیار انسان معنا می
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اختیار امر ذاتی عشق است. و عاشقی که ایا امررر را از معشرروق خررود دریررغ 
نماید عاشق نیست. چه همسر یا پدر و مادر باشد و یا یررک رهبررر اجتمرراعی. 

 زمایی عشق است. هر کجررا تریا میزان راستییعنی  زادی و اختیار برجسته
 هم نیست! ن که ایا نیست

عاشق و معشودی که عشق را یک هدیه الهی نداند به  ن هیگ تعهدی  -22۰
داستایفسررکی اگررر   دولبررهندارد. و ایا باور از ایمان به خدا و دیا اوسررت. و  

 خدا نباشد هر کاری مجاز است.

در در ن کریم رکا بنیادیا و پیش شرط پذیرش ایمان به درگرراه خرردا،   -22۱
ابتغای وجه ر  است یعنی جستجوی جمال پروردگار و دیدار با او! که بدون 
ایا امر کل دیا و شرعیات و عبررادات بیهرروده اسررت. پررس ایمرران در نرری بررر 
اساس عشق جمالی بنا شده است و اسلام و خاصه مررذهب امامیرره، مکتررب 

ه است و ایررا اسرراس اصالت عشق جمالی است. اسلام محمدی دیا لقاءالل  
تحریف در ن در نزد عامه علما و مفسریا سنی و شیعه است زیرا وجه ر  در 
 عالم ارا همان امام زمرران اسررت. از ایررا منظررر مررذهب امامیرره بنررابر نررا  

 صریح در ن همان مذهب اصالت عشق جمالی است.

جانب سه بار با حیور مبارک امام زمان در کنارم به شررهود جمررال ایا  -222
ه در عررالم ارا همرران امررام مبرریا اسررت و در اللرر  الهی نائل  مدم. یعنی وجه

القدس است. بار ن ست ایا دیدار به ودررت  سمان هم جمال نوری او و روح
المأوی مررا طلوع ماه در راه دازگاره و بر  ستانه تن ه ورودی دازگاره که جنت
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که کاملًا پوشیده از برف بررود و مررا در بود ر  نمود که در دامنه کوه درحالی
که امررام زمرران در کنررار رفتم  ن جمال  شکار شد درحالیکولاک برف راه می

درخت سروی که  خریا سرو  ن منطقه بررود ایسررتاده بررود. و امررا بررار دوم در 
طلوع  فتا  به ودت سحر در زادگاهم سن سر در منزل یکرری از  شررنایان ر  

م بال کشید و مرررا در  غرروش گرفررت و بررر مررا وارد سویبهنمود که ایا جمال  
شد. و اندکی بعد از ایا دیدار از اعماق دلبم صدایی شنیدم که خطا  به ما 

طور هررم شررد و مررا گفت: وای بر تو! زیا پس چ ونه خواهی زیست! همیا
ام. و امررا زان پس جز دا  فرادش هیگ حس و حال دی ری در زندگی نداشته

بار سوم در وادعه کسوف در مشهد مقدس روی داد که باز امام زمان در کنارم 
بود و ایا بار  ن جمال را به صررورت خررودم در  سررمان ردیررت کررردم برره ودررت 

 وحدت ماه و خورشید!

دو دیدار ن ست ما از تجلی وجه ر  به صورت بانویی جوان و نوری   -22۳
بود و دیدار سوم ما به صورت مرد بود که عیا خودم بودم تاجی از خورشید 
بر سرم بود و شنلی از نور بر بدنم و دامتم از  سمان تا زمیا جاری بود. یعنی 
مرد و زن دو تجلی از جمال حیرت حق هستند که اگر بدانند اینقدر به خود 

سازند صفت نمیکنند و خود را تباه و ذلیل و شیطانو به یکدی ر خیانت نمی
دارند. ظلم برره خررود عرریا و تا ایا حد به خدای خود ظلم و معصیت روا نمی

 ظلم به خداوند است و کفر به خداوند عیا کفر به خویشتا!

هررر انسررانی یررک صررورت زمینرری و خرراکی و یررک صررورت  سررمانی و  -22۴
 ملکوتی دارد و ایا همان است.
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کند  ن زلف و گیسو و ن رراه و راستی جمال معشوق با عاشق چه میبه  -22۵
ای در اسرار ایا جاذبه مژگان و ابرو و خال و لب و بینی و...!  یا عاشق لحظه

کند؟ افسوس که هرگز! و کفر و حمادتی برتر از ایررا برررای جادویی تفکر می
 -در ن «کشته باد انسان که چقدر ددرنشناس است!»بشر نیست: 

پرستان روی زمرریا  مریکاسررت! امروزه بهشت همه دوزخیان و عورت  -22۶
که حتی در لحظه هول و هراس و خطررر هررم برره جررای اینکرره غریزترراً خرردا را 

(! فکر و ذکررر و دردشرران fuckگویند: فاک )ب وانند و ب ویند: ای خدا! می
 فاک است!

دهررد زیرررا صرراحب فقط انسان عاشق است که تا برره زور و ظلررم نمی  -22۷
روح الهی و اراده و اختیار است. و لذا همه مبارزیا راه  زادی جوانان عاشررق 

اند و دل خررود را سررن  هسررتند کرره هنرروز عشررق خررود را برره فسررق نکشرریده
کنررد اند. کسی که به خودش و به دل و روح خود ظلررم و خیانررت مینساخته

 تواند در دبال ظلم و تجاوز دی ران مقاومت کند.چ ونه می

گوید که داری در  مریکا در خاطراتش مییکی از رهبران مبارزه با برده  -22۸
تریا ب ش ایا مبررارزه  ن بررود کرره بردگرران را دررانع کررنم کرره ذاترراً برررده شاده

پوسررت بررود در نیستند و حق  زادی دارند. ایا رهبر مذکور کرره یررک زن سیاه
بار هن امی که احساس کرررد گوید که برای ن ستیاادامه ایا خاطراتش می

که دی ررر برررده نیسررت کرره محبررو  و معشرروق مررردی درررار گرفررت و دبررل از 
وصالش شاهد اعدام  ن مرد شد ولی عشق ایا مرد او را رست ار نمود. عشق 
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تنها روحی از جانب خداوند است که دل  دمی را از اسارت دنیا و اهلش رهررا 
 شرط اینکه به خودش و عشقش خیانت نکند.کند بهسازد و  زاد میمی

ها و مقامات انسانی از مرد هیگ کررم نرردارد زن از حیث حقوق و ارزش  -22۹
اگر اضافه نداشته باشد زیرا زن ظهور باطا مرد است و ایا است که محبو  

تررریا حجررت دهررد. و ایررا بزربمرد است و مرد، زنش را بر خررود ترررجیح می
مزیت ارزش وجودی زن اسررت. ولرری ارزش وجررودی زن در هرزگرری حاصررل 

تواند منفور هم تواند محبو  باشد میشود.  نکه میشود بلکه باطل مینمی
طور کرره ابلرریس تواند از همه دورتر شررود همررانبشود.  نکه نزدیکتر است می

 گفت! «منم»شد. چون حق نزدیکی و محبت خدا را ادا نکرده و 

عشق به هر چیز و معنایی اگر به عشق الهی متصل نشررود تبرردیل برره   -2۳۰
شررود همچررون عشررق برره جررنس م ررالف، عشررق برره  زادی و ضررد ارزش می

 عدالت و دموکراسی! 

در ن کریم زن را مظهر کید عظیم خوانده است. کیرردهای زن اساسرراً   -2۳۱
ترسررد کرره مبررادا ایررا شررود کرره دوسررتش دارد ولرری میدر دبال مردی بنا می

هایش فرد را از دسررت بدهررد. پررس همرره مکرهررا و دسیسررهمحبت منحصررربه
جهت ممانعت از ایا وادعه است. و زنی دچررار ایررا هررراس و مکررر و دسیسرره 

شود که خودش دارای محبتی به همسرش نباشد زیرا حق محبتش را ادا می
دهررد و سررپس نکرده است و لذا دیر یا زود محبررت شرروهرش را از دسررت می
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بسا یک شیطان شود و چهزند که در ایا انتقام هلاک میدست به انتقام می
 افتد و ن ست فرزندانش!گردد و به جان اطرافیانش میمی

خواهررد برره زور و مکررر و دسیسرره و برردون هرریگ حقرری، دل زنی که می  -2۳2
صرراحب و   چرررا کررهشررود  مردش را از  ن خود کند تبدیل به خود شرریطان می

نهد و مالک دلو  فقط خداست و خداست که محبت زنی را در دل مردی می
دارد. پس کید زن در ایا امر عیا جن ش بررا خداسررت و ایررا جنرر  یا برمی

 کند.است که او را شیطان می

عشق  ن روحی است که  دمی را در نزد پروردگارش و در عمق ذاتش   -2۳۳
کنررد. و ایررا فرد اعطررا میسازد و هویت منحصربهمستقر و خودکفا و  زاد می

معنای نشستا هر کسی بر جای خررودش عنصر عدالت نیز هست عدالت به
باشد و اینکه هر کسی خود خودش شود. پس حفظ و حراست از حق ایا می

هررای عشق عیا پاسداری از ذات الهی خویشتا است و دفاع از همرره ارزش
سررازد. ایررا اسررت کرره می  گونررهالهی در انسان که انسان را موجررودی خدای

 خیانت به عشق عیا خیانت به تمامیت انسانیت خویش است.

بارگی  تشفشرررانی و بسررریارند کسرررانی کررره عشرررقی جرررز شرررهوت -2۳۴
برراره خواهررد عررالم و  دم را برره یکشناسند کرره میافسارگسی ته خویش نمی

ب اید و ب ایاند. دل او عورت اوست. ایا عشق کسانی اسررت کرره دلشرران در 
 تنه خود وجودی ندارند.تنه شان سقوط کرده است و جز پاییاپاییا
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بارگی را نیز حق و حقیقتی است. و  ن تنه و شهوتو اما عورت و پاییا  -2۳۵
کردن همه مردمرران را برره  ن از حق ورود به جهنم است که ابلیس مجوز وارد

ورزی شررماری کرره جررز خدایشرران را عشررقخرردایش گرفترره اسررت الا ان شت
 کنند و جای اهشان دلی است که در  ورود به بهشت است.نمی

ای جز نابودگری ندارند مستحق سقوط در عورت و ورود که حرفه نان  -2۳۶
که از فرط ب ل و حسد به عالم و  دمیان هرچه را و هرکه  نانبه جهنم هستند.  

کنند و ایا نابودسررازی را که اندکی بهتر از  نان است با تهمتی در خود نابود می
چیز نیکویی بر  نان وارد شود و دهند که هیگخویشتا است زیرا هرگز اجازه نمی

در  نان بماند و به بار  ید. ایا دشمنی با عالم و  دم عرریا دشررمنی بررا خویشررتا 
بارگی ایا ب ل و دشمنی که همرران کفررر اسررت  نرران را بررر دوز  شررهوت  است.

 کند که دلمرو  تش و دحطی و نابودی دم به دم است.داخل می

بینرری و عشررق یعنرری عشررق برره هررر  نچرره کرره هسررت و هررر  نکرره می -2۳۷
گری با حربه تهمت همان نبرد با عشق است و نبرد بررا شناسی! و نابودیمی

فهمنررد کرره همرره تررار و پررود هستی و نبرد با خدا! و ایا نابودگران گررویی نمی
کشررند و ارتررزاق وجودشان از جهانی است که در  ن  فریده شده و نفررس می

صررفتان هسررتند کرره برره کنند. پس ایا کافران  یا جز دیوان رران و شیطانمی
اند. کفر یعنی همیا و بس: ب ل! تهمت به هر  نچه کرره جان خویش افتاده

بینی و جز نیکی ندیدن!  دمی یررا عاشررق همرره هست! پس عشق یعنی نیک
ای برای خواند طعمهکه معشوق خود می  ن رااست یا عاشق احدی نیست و  

 ای دی ر!دریدن و بلعیدن است و  ن اه طعمه
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کسی که عشق و محبت را جز در عطوفت و رأفررت و رحمررت و مهررر و   -2۳۸
زنررد. از داند هنوز در کودکستان عشق درجا میستاری و عفو و ب شش نمی

 نجا که عشق دارای نور معرفت و مسئولیت و هدایت است، تا دهر و غیب و 
رود. و ایا عشق مردان خداست که علی مرتیی امام حتی دتال به پیش می

شناسی تعیا و تجسم پیدا شناسی سراسر در علیکامل  ن است. و لذا عشق
ی اخیررر جهرران در تریا عارف عاشق هزارهعربی بزربکند تا  نجا که ابامی

شررناخت جاهررل از دنیررا کنررد کرره اگررر علرری را نمیاواخر عمرش اعتررراف می
توانند از اسارت جباران می )ع(پندارند فقط با انکار علیکه میرفت. و  نانمی

 برند یعنی شیطان!سر میدینی نجات یابند باید بدانند که هنوز در دام  نها به

عاشق اگر عاشق عشق است جمال فراق و غربت در ایا عالم است و   -2۳۹
گریزند زیرا نه به تنهایی شهره شهر! زیرا همه از چنیا عاشقی هراسانند و می

کنررد و نرره گیرررد نرره بررازی میشود و نه کسی را برره بنرردگی میبنده کسی می
گویررد و نرره فریبررد. نرره درو  میخررورد و نرره میشود. نه فریررب میبازیچه می

 کند.دروغی را باور می

معنای تعلق و رابطه دلبی و ذاتی و روحانی با  ن عشق به هر چیزی به -2۴۰
چیررز اسررت. پررس عشررق منرروط برره درجرره رسررو   دمرری در دل و ذات و روح 

پررس انسرران شناسرری و خودشناسرری روحررانی!  باشررد و درجرره دلخویش می
انسررانی کرره فنررای در اشرریاء و تبلیغررات و بی انه از خویشتا را با عشق چکررار!  

ای دارد بلکه روحش در رسانه و فیای مجازی است اصلًا با روح خود چه رابطه
  یابد تا در خودش!جهان غیر گم و گور است و لذا او خود را در غیر بیشتر می
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عاشررق کسرری اسررت کرره مقرریم در خویشررتا اسررت و روح خررویش! چنرریا    -2۴۱
انسانی همواره و در هر امری عاشق اسرت و عشرق عریا جریران زنردگی اوسرت.  

 ذاتی! – روحی – عشق نوع خاصی از ن رش و احساس و ادراک است ن رشی دلبی

های خنجر دوستان است و هویت بیرونی و لباس انسان عاشق، زخم  -2۴2
فشررانی کرررده تررا از هلاکررت نجاتشرران ادوام و همه کسانی که برایشرران جان

خواهررد و ایررا هویررت چیزی را برای خررود نمیب شد. زیرا انسان عاشق هیگ
تریا ایررا عاشررقان در اسررت و کامررل  گونهالهی اوست. عاشق، انسان خدای

های عشق از الف تا ی را بایررد است. که همه درس  )ع(تاریخ اخیر جهان علی
 از او  موخت.

عشق در یک کلمه یعنی عشق به انسرران و انسررانیت و هررر کسرری کرره   -2۴۳
صورت  دمی ر  نموده است که ر  خدا در بشر است و لذا حامی و حافظ به

تابد و حاضر نیست که عزت و شرف الهی انسان است و هیگ فریبی را برنمی
چیررزی را برررای خررودش از فریبی به فریبی دی ررر میررل کنررد زیرررا هرگررز هیگ

 نیاز ساخته است.خواهد زیرا خداوند، عاشق را بینمی

روحی و عشق سکسرری! اولرری از هرچرره   –  دو عشق داریم عشق دلبی  -2۴۴
درو  و فریب گریزان است و دومی جررز درو  و فریررب ابررزاری برررای فعالیررت 

 خود ندارد زیرا مقصودی جز ارضای جنسی ندارد.

تریا عاشقان عصر ما دکتر شریعتی اسررت کرره ظلررم و یکی از م لا  -2۴۵
ظلمت و فریب را در ذات شاه و شیخ بر جهانیان  شکار ساخت و نیز در ذات 
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های ظالمانرره ایررا دوران از جملرره کمررونیزم و ها و ایرردئولوژیهمرره فلسررفه
لیبرالیزم و دموکراسی! و لذا همه ظالمان و فاسقان چپ و راست متحداً با او 
دشمنند از شاه و شیخ و لیبرال و کمونیست و انقلابی و ضد انقلا ! و فقررط 

، ظهور استبداد دینی را اخطررار ۵۷او بود که دو سال دبل از پیدایش انقلا   
نمود و کسی نشنید. حترری پرردر و همسرررش هررم او را تنهررا گذاشررتند و او در 

 تنهایی مطلق از دنیا رفت در سر غاز سا کمال.

و اما امروزه فقط یک عاشق مطلق بر روی زمیا حیور دارد و  ن امام  -2۴۶
زمان است که معبود و محبررو  و معشرروق و مقصررود و مطلررو  دلررو  همرره 

کنند و یررا بزبرران عاشقان جهان است و لذا همه عاشقان نهایتاً با او دیدار می
طورکه بارها به دیرردار مررا  مررد و جمررال  ید همانتر او به دیدارشان میدرست

الشررعاع ه اسررت و جررز تحتپروردگارش را برایم برره ارمغرران  ورد زیرررا او نوراللرر  
 توان خداوند را ملادات نمود.نورش نمی

چون عشق به جنس م الف برای خداوند پالایش گردید  ن اه عشررق   -2۴۷
نماید که عشررق برره پیررر و امررام هرردایت اسررت. به جمال جنس موافق ر  می

همچون عشق علی به محمد و عشق مولوی به شمس و عشررق شررریعتی برره 
ها همرران عشررق برره علرری ماسینیون! که سرچشمه جوشان همه ایررا عشررق

است به محمد که ظهور رحمت مطلق خدا و عشق خدا برره خلررق اسررت کرره 
خداوند او را برای دیدارش تا  سمان هفتم بالا برد و احدی در ترراریخ تررا ایررا 

هم انسانی از مهد اشررد ظلمررت روی زمرریا  ن هی فرا نرفته استمقام لقاءالل  
 تریا جای زمیا است.یعنی حجاز که هنوز هم ظلمانی



 79   حقایق و اسرار عشق جنسی،عشق جمالی،عشق عرفانی 

های رایج در میان بشر یکی هم عشق به وطا و زادگرراه از میان عشق  -2۴۸
راستی حب وطا از ایمان است زیرا کالبد هر کسی از    و خاک است که به

و فرهن  زادگاه اوست پس عشق به زادگاه، عشق به مبرردأ حیررات و هسررتی 
است و لذا از ایمان اسررت. و  نکرره از زادگرراه و وطررنش نفرررت دارد گررم شررده 

تریا خاطرات و تررلاش برررای فهررم است. عشق به زندگی گذشته و حتی تلخ
چندباره و بازبینی مکرر خود در گذشته از جمله ارکان ایمان و معرفت و رشد 

اش گریزان است گم شده است و ایا و تکامل انسان است. و  نکه از گذشته
 به دلیل خیانتی است که به عشق کرده است و دصد توبه هم ندارد.

و اما  یا دشررمنان ترراری ی عشررق چرره کسررانی هسررتند اعررم از عشررق   -2۴۹
جنسی و جمالی و عرفانی؟ اینان در حقیقت همان دشررمنان ترراری ی  زادی 

فقط در عشق است کرره روح   چرا کهروح انسان و عدالت وجودی او هستند.  
نشرریند و انسان از اسارت دنیا و اهلش خارج شررده و بررر جررای خویشررتا می

گردد. ایا دشمنان تاری ی عبارتند از ملایان شود یعنی عادل میخودش می
مذاهب، اکثر والدیا و ب صو  مادران و حکومررت طرراغوت یعنرری جبرراران. 
ایا سه جماعت دشمنان انسانیت انسان هستند همچنان که شیطان چنیا 

رو با ایا  است و ایا دشمنان عشق در حقیقت لشکریان شیطانند. ملایان از
یابنررد زیرررا نیرراز از خودشرران میعشق عداوت دارند کرره عاشررق را در دیررا بی

عشق همان روح خدا در بشر است. و ایا ملایان دلالان خدا در میرران بشررر 
 ازو اما دشمنی والدیا و ب صو  مررادران بررا عشررق فرزنرردان خررویش هستند.  

کند یعنی از اسارت که ایا فرزندان را از سلطه مالکیت  نها خارج می  روستایا 
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هررای و امررا دشررمنی حکومت  رهانررد.رهاند یعنی از شیطان میشجره و نژاد می
 دهند.که عاشقان تا به هیگ ظلم و زوری نمی روستایا  ازجبار با عشق 

کنررد اش ترغیررب میفقط عشق است که  دمی را به بررازن ری گذشررته  -2۵۰
زیرا در جوهره عشق ددرت رحمت و مغفرت الهی و دعرروت برره توبرره حیررور 

راستی که اهل به»دهد:  ای را مورد عشق خدا درار میکنندهدارد که هر توبه
 -در ن کریم «توبه محبو  پروردگارند!

خرد بشری تماماً م لوق و محصررول و معلررول و مرررزوق غیررر خررویش   -2۵۱
است. تا و روان و جان و خلق و خوی و باورها و احساسات هر فررردی تمامرراً 
از غیر است: از طبیعت محیط زیست، از خانواده، جامعه، ترراریخ، کائنررات و 
گرراهی کرره امررر بسرریار سرراده و  نهایترراً خداونررد خررالق! و ایررا معرفررت و خود 
محسوسی نیز هست اساس عشق انسان است به غیر! بنابرایا منطق عشق 

تواند ایثار باشد بلکه عیا ددرشناسی و عدالت است. و لذا عشررق مطلقاً نمی
حقیقی تحقق عدالت است و نه ایثار! عشقی کرره دعرروی ایثررار دارد کررذا  و 
شیاد و ابلیسی است. پس عشق، ظهور عدالتی است کرره از معرفررت نفررس و 

خیزد. ایا اسررت کرره منیررت و خودپرسررتی مصررداق ظلررم و خود گاهی برمی
درو  است و ادعایی ناحق و خلاف وادع! خودپرستی مصداق حمادت است. 

پرسررتد. پررس خودپرسررتی شناسررد خررود را میفقط  نکرره مطلقرراً خررود را نمی
 پرستی است.برخاسته از جهل انسان نسبت به خویشتا است و عیا جهل
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خودپرستی فقط در صورتی عیا حق و عدالت و شکر است که  دمرری   -2۵2
عرریا  حیور خداوند را در جانش دریافت کرده باشررد و لررذا ایررا خودپرسررتی

 خداپرستی و تقوا و عشق الهی است از جنس عشق عرفانی!

هم صل علی محمد و  ل محمد و عجل فرجهم: ایا دعررای طلررب الل    -2۵۳
گانه هر فرد عشق الهی است بر محمد و  ل محمد که بر صورت و حواس پنج

بشری حیور دارند. ایا دعررای روحررانی و نرروری سرراختا جمررال و هرروش و 
حواس خویشتا است که در ایا باره در کتا  نزول و عروج روح برره تفصرریل 

ایم. ایا دعای طلررب عشررق خرردا برررای خویشررتا اسررت از برررای س ا گفته
کسی که ایمانی به خدا و انبیررای الهرری و خرراتم و کامررل همرره مرسررلیا دارد 

خواهد. ایا دعایی گوید و چه میشرط اینکه بفهمد که در ایا دعا چه میبه
برای حیات همیا دنیا و هم اکنون است. زیرا ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی 

اند و ایررا مظاهر رحمت مطلقه و عشق خدا بر بشرند که بر زمیا نررازل شررده
کننررد تررا ارواح پاک و رحمانی در حیات زمینی حاضررر و ناظرنررد و زنرردگی می

 طالبان رحمت و محبت حق را نصرت دهند.

ها برره ضررد خررویش و تریا عشررقعشق همواره به غیر است و خررالا  -2۵۴
بلکه دشمنان خویش است.  ن عشقی کرره برررای خررود اسررت ابلیسرری اسررت 

 یعنی عشق ضد عشق است.

ای از مثابره تحقرق مرتبره گرردد به هرگاه که یک عشرق جمرالی وادرع می  -2۵۵
فرج محمد و  ل محمد است که حامرل همره ارواح طیبره انبیرای سرلف اسرت. 
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هررم صررل علرری محمررد و  ل محمررد و عجررل فرررجهم اسررت در یعنرری تحقررق الل  
 مراتب! که کمال تحقق ایا وادعه همان دیدار با امام زمان و لقای الهی است.

پس عشق جمالی حامل روح و نور کمال دیا خداست. ایا است کره اگرر   -2۵۶
 شود.حقش ادا نشود و با تقوا و معرفت همراه نشود منجر به سیطره ابلیس می

کسی مستحق عشرق جمرالی اسرت کره مردمران را چرون خرود دوسرت   -2۵۷
بدارد و بلکه بر خود ترجیح دهد و با دردهرا و بردب تی  نهرا دلرش بره درد  یرد و 
بسوزد.  نکه ایا درد را نردارد از عشرق بی انره و بلکره خصرم  ن اسرت. هرکره را 
 غرق در حقارت و حسادت و نفرت و ذلت دیدی بدان که از ایا جماعت است.

مراتب کمال و تعالی جان و دل و روح و وجرردان  دمرری همرران سلسله  -2۵۸
 ید یابد و به فعل میمراتب عشق است که در فیایل اخلادی تبلور میسلسله

تابد و هر کررافر و که در رأس ایا فیائل کرامت است که از جان عاشق برمی
الشررعاع ایررا ب شد. ولی کافرانی که تحتکند و تعالی میمتدینی را زنده می

کشررند تبرردیل برره تبهکرراران و کنند و دسررت از خودپرسررتی نمینور توبه نمی
 پاشند.شوند و فرو میصفت میخوارانی شیطان دم

کافر یعنی منکر عشق و بازی ر عشررق و ترراجر عشررق! و مررؤما یعنرری   -2۵۹
مؤما به عشق و وفادار به عشق تا ابد حتی اگر همه به او خیانت کنند که در 

کشد و به عشررق عشررق معشوق ازل بال می  سویبهصورت با سرعت نور  ایا
 گردد.شود و با حیرت عشق محشور میملحق می
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مثابه هسررته مرکررزی فهم عشق و علم و معرفت و حکمت ایا وادعه به  -2۶۰
 نکرره کنررد.  هر فهم و ادراکی است که انسرران در خررود و جهررانش تجربرره می

چیزی فهم کند و  نکه عشق را نفهمد هیگچیز را فهم میعشق را فهم کند همه
 کند حتی اگر علامه و فیلسوف باشد و مفسر در ن و حافظ کل عرفان!نمی

بن رید که از کل فرهن  و ادبیات مکتو  و شفاهی ادوام و ملل تنها   -2۶۱
چیزی که بادی مانررده سرر ا عشررق اسررت: یادگرراری کرره در ایررا گنبررد دوار 
بماند! مذهب امامیه نیز مذهب اصررالت عشررق اسررت و لررذا فقررط کسررانی از 

اند و مررابقی پیروان ایا مذهب دارای ایمان هستند که جذ  ایا عشق شده
تاجران و سوداگران حکومت جهانی هستند که عادبت در ناکررامی و رسرروایی 

کنند کرره ایررا عرریا حررق خود اصل و اساس دیا و مسلمانی را هم انکار می
 است زیرا اینان کافران ایا مذهب هستند.

ی ممنوعره کره  ن گناه ازلی که در وجدان بشر است نه خوردن  ن میروه   -2۶2
دبل از  ن مقام جانشینی انسان بر جای خدا در عالم هستی است. زیررا خرود را 

سر رحمت مطلقه و عشق خداونرد را درک   چرا که یابد  مستحق ایا خلافت نمی
کند و درک شدنی هم نیست الا در جان کسی که خود به مقام عشق الهری نمی

رسیده باشرد و در عشرق بره خلرق یکسرره خیانرت دیرده باشرد. ایرا راز را البتره 
انرد کره جرز خودشران برخی از عارفان ما به زبان استعاره و شعر و راز بیران کرده 

 ایم.ی بشری تبییا کرده یابند. و ما ایا راز را به زبان عامه درنمی   ن را

زند به ایا دلیل هر گناه و معصیت و ستم دی ری هم که از  دمی سر می  -2۶۳
 ور است که  دمی بر جای خدا نشسته است. پس هر ستمی که مذموم و عذا 
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و عشق یعنی همرریا خلافررت و لاغیررر! و   کند.کند نسبت به پروردگارش میمی
 ها نیز برخاسته از ایا خلافت انسان و خداست.همه انواع و مراتب عشق

عنوان خلیفه خدا برراور و عشررقی نرردارد نرره اهررل کسی که به انسان به  -2۶۴
خواهررد!  زادی است و نه عدالت! و  زادی و عدالت را جز برررای خررودش نمی

باور به حق  زادی عقیده و بیان و انت ا  سرنوشت خویشررتا در صررورتی در 
شود که یکایک افراد بشری را به تنهایی جانشینی از اندیشه  دمی محقق می

خداوند در جهان بداند و به ایا عشق الهی به بشر نیررز عشررق بررورزد. برردون 
های ابلرریس برررای چنرریا معرفترری،  زادی و عرردالت و دموکراسرری حربرره

 خواری است.مردم

 زادی اندیشه و بیان و انت ا  سرنوشت برررای  حرراد مردمرران جهرران،   -2۶۵
عنوان خلیفرره خداسررت کرره او را در اصل اول عدالت و عدالت ذاتی انسان به

سازد. پس  نکه م الف ایا  زادی است دشما خدا دبال خدایش متعهد می
و بشر و دیا اوست. ایا نقا و عیب ذاتی سوسیالیزم مارکسیستی بررود کرره 

 در جهان رسوا و نابود ساخت.   ن را
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 ی ر نی ما منم و نی تو تویی و نی تو من  -2۶۶

 هم ما منم و هم تو تویی و هم تو منی              

 ار ختنی ررر انم ای ن رررررر ا تو چنررر ما ب            

 م که ما منم یا تو منی ررر اندر عجبرررر ک              

تریا بیرران عشررق انسرران در جهرران باشررد کرره از ایا رباعی مولانا شاید جامع
هی انسان است که نوجوانی ذکر دلبی ما بوده است که بیان ر مقام خلیفةالل  

باشد که انسان را در جهرران هسررتی بررر همان معنای عشق خدا به انسان می
جای خویش نشانده است و روح و همه صفات و اسماء خود را در او به ودیعه 

 گذاشته است و ایا است معنای عشق!

و کررانون و  -دررر ن کررریم «راسررتی کرره انسرران را در رنررج  فریرردیم.به» -2۶۷
های بشری انواع و مراتب عشق است از عشق جنسی تررا سرچشمه همه رنج

های ایررا عشررق جمررالی و عشررق عرفررانی و عشررق الهرری! کرره در همرره درردم
ها، شیطان خودشیفت ی و خودپرستی در کمیا است تا گوهر عشق را عشق

 النار کند.از جان  دمی برباید و تبدیل به عذا 

و اما غیرت! غیرت عشق! که حاصل تملررک مطلقرره عاشررق بررر برردن   -2۶۸
دهد که او را شکنجه کند و معشوق و همسر است تا  نجا که به خود اجازه می

حتی به دتل برساند. و برخلاف تبلیغات ضد دینی حاکم بر جهان غر ، ایا 
پرستی مالی ولیایی مطلقاً های خشا و  دمکش عاشقانه و ناموسنوع غیرت
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تریا و دهد و بلکه اتفاداً در لامررذهبهای مذهبی ر  نمیدر افراد و خانواده
کند که حتی زنای با محارم در  ن ها بروز میتریا خانوادهتریا و فاسدلاابالی

طور پنهان و عیان جریان دارد. و ایررا ادعررا حاصررل عمررری تحقیررق بنررده به
ای تا سرحد زنای با محارم میررل است.  ن اه که نژادپرستی در درون خانواده

پرسررتی پرستی و غیرت شیطانی اسررت. اصررلًا واژه ناموسکند نامش ناموس
یک اصطلاح نژادپرسررتانه اسررت و نرره دینرری! زیرررا در ادیرران توحیرردی فقررط 

پرسررتی اسررم دی ررر شررود نرره نرراموس! ناموسخداسررت کرره پرسررتیده می
کرره پرستی است که غایت نژادپرستی و خودپرسررتی دررومی اسررت.  نانعورت

دهنررد یررا بسرریار پرستی و غیرت شیطانی را به دیا نسبت میایا نوع ناموس
 احمقند و یا بسیار پلید و شاید هر دو!

مردی که عزت و ایمان و محبت و مسئولیتی نسبت به همسر محبو   -2۶۹
عفتی از وی ببیند به او بررا محبررت تررذکر وفایی و بیخود دارد اگر هر نوع بی

شررود نرره رود و نهایترراً از وی جرردا میدهد و اگر پاس  و نبود از دلش میمی
پرسررتانه و صرررفاً سکسرری اینکه او را شکنجه کند یا بکشد. ایا عشررق عورت

وفور شود که در دلب اروپا و  مریکا هم بهاست که به چنیا عوادبی منجر می
 مراتب شدیدتر از کشورهای سنتی!شود و بهگزارش می

پرستی فادد عکس  ن هر دو عذا  عورتمالکیت مرد بر بدن زن یا به  -2۷۰
 محبت دلبی و تعهد است.
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زنی که از تذکر با محبت شوهرش درباره حجررا  و عفرراف و عصررمت   -2۷۱
کمتررریا محبترری برره شرروهرش نرردارد   کنررددل یر و متوحش شده و کینه می

شود. چنرریا زنرری حترری از محبررت وگرنه از ایا بابت بسیار هم خوشحال می
کنررد تررا هررر ای علیرره خررودش اسررتفاده میعنوان حربهشوهرش هم فقط به

خواهد بکند: اگر مرا دوست داری پس  زادم ب ذار تا هر کرراری کاری که می
کمتریا تعهدی ندارد و  خواهم بکنم!! چنیا زنی حتی به خودش همکه می

شررود و دسررت برره دهررد و دیوانرره میزودی محبت شوهرش را از دسررت میبه
توزانه زنان نسبت به مردان هرگز س ا زند. عجبا که از غیرت کینهانتقام می

 ید. زنانی که حتی به فکر دتل شوهران خود هسررتند. ایررا نرروع به میان نمی
های شیطانی از هر دو جانب مرد و زن نسبت به یکدی ر حاصل روابط غیرت
هررای مترروحش و پرستانه فادد هر تعهد اخلادی است. ایا نرروع غیرتعورت

ها هرزگرری و ول ررردی جنسرری اسررت کرره در شیطانی و شقی محصررول سررال
بینند به طرررف مقابررل کند و  نچه را که در خود میدلمرو زناشویی سر باز می

های زناشویی حاصل عذا  ناشی از گناهان دبل از دهند. بدبینینسبت می
 ازدواج است که از  ن توبه نشده است.

بررود برره  ن بدن هر کسی را حتی خودش هم مالررک نیسررت و اگررر می  -2۷2
ای بررر برردن کمتررریا احاطرره و سررلطه  داشت که هرگررزای میاحاطه و سلطه

تریا خویش ندارد تا چه رسد به مالکیت بر بدن دی ران! بدن  دمرری مقرردس
امانت خدا به روح انسان است که کلیرره اعیرراء و جرروارح و حررواس و ادراک 
 دمی در  ن درج است و مالکش فقط خداست و لذا در دیامت همه اعیاء و 
جوارح و ذرات وجود  دمی در محیر خداوند بر خیر و شر اعمررال صرراحبش 
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کننررد و ایررا عرریا دهند و از ظلمی که به  نها شررده شررکایت میشهادت می
 حقیقت و عدالت است.

همه بیماری و ضعف و سستی و بود ایااگر  دمی مالک بدن خود می  -2۷۳
 توانست از  ن پیش یری کند.داشت و میپیری و مرب نمی

او  سررویبهروح  دمرری نیررز امانررت دی ررر خداونررد اسررت کرره بررا مرررب  -2۷۴
گردد و فقط نفس انسان است که مررال او و خررود خررود انسرران اسررت و بازمی

مرکز اراده و مسئولیت او در دبال تا و روح خویش است در مقابررل خداونررد! 
خرردایش کنررد و خررود را جای رراه حال اگر ایا نفس یا ما هر کسرری روی برره  

شود یعنی الهی! و  ن اه تا و روحش به اتحرراد حیور خداوند سازد خود  می
صورت تا و روح کنند در غیر ایابا یکدی ر در خدمت نفس انسان عمل می

طور که نفس کنند هماندر نفاق و شقاق افتاده و از نفس  دمی سرپیچی می
 کند.از خدایش سرپیچی می

کنررد تررا مالررک تررا و روح شررود و ازدواج میبنررابرایا  نکرره عاشررق می -2۷۵
شو د و مواجه معشوق خود شود لاجرم با شکست و ناکامی عظیمی روبرو می

گردد زیرا کسی حتی مالک تا و روح خودش هم نیست تا با امری محال می
 اینکه ب واهد  ن را به دی ری بب شد.

کرره بررا کنند تا عشررق خررود را جاودانرره کننررد درحالیبرخی ازدواج می  -2۷۶
کنند تا از تنهایی نجررات رسد. برخی ازدواج میازدواج ایا عشق به پایان می

که  دمی تا دبررل رسند. درحالییابند حال  نکه با ازدواج به نهایت تنهایی می
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از ازدواج تنها نیست بلکه با روح خود رفیق است و بررا ازدواج عمومرراً از خررود 
شرردگی! برخرری هررم ازدواج معنای تاشود و ایا اسررت تنهررایی بررهبی انه می

 شوند وکه تازه با بدب تی بزرب روبرو میکنند تا خوشب ت شوند درحالیمی
کنند تا تولید مثل کنند و در بست رابطه است. برخی هم ازدواج میهم با ن

که در فرزندان خود دچررار احسرراس نررابودی نسل خود استمرار یابند درحالی
یابنررد. برخرری هررم ازدواج شرروند و دشررمنی بزرگتررر از فرزنرردان خررود نمیمی
هررویتی و کرره تررازه بررا بیکنند به هویت و  بروی اجتماعی برسررند درحالیمی
شوند. خلاصه اینکه هر کسی به هر نیتی که ازدواج  برویی بزرب روبرو میبی
کررردن یعنرری همزیسررتی بررا ضررد شود. زیرا ازدواجکند به ضد  ن دچار میمی

خویش. زیرا همسر تو باطا توست و باطا تررو ضررد توسررت. تررو همررواره ضررد 
دانی! چون بدانی و ایا حق را تصدیق کنی  ن اه به ضدیت خویشتنی و نمی

 یی و ایا سر غاز دوستی با خویشتا است و از میان رفتا با نفس خود برمی
 ها!بستهمه تنادیات و با

اصل و اساس عشق یعنی عشق به زندگی و تجربرره هسررتی و طبیعترراً   -2۷۷
 ن عشق به  ن کسی که به تو حیات و هستی ب شیده بدون  نکه پیشرراپیش 

 وری را به تو ب شیده برتررر طلب کرده باشی! پس  نکه چنیا هدیه حیرت  را
که نبودی! از خود ایا هدیه است. یعنی عشق به خدا که تو را  فرید درحالی

هرکه به ایا عشق نرسیده باشد هر عشق دی ری یک بازی مهلک و دروغیا 
 بنیاد است.و بی
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پس به غیر از عشق جنسی و جمالی، عشق دی ررری نیررز هسررت و  ن   -2۷۸
عشق معنوی و عرفانی است که حاصل فهررم و ادراک ذات حیررات و هسررتی 
خویشتا است. فقط بررا نررور ایررا عشررق سرروم اسررت کرره  ن دو عشررق دی ررر 

شود. هیگ عشقی ماندگارتر از عشررق برره فهمیرردن نیسررت و خیر میبهعادبت
 فهمیدن عشق یعنی عشق عرفانی!

چیز اسررت زیرررا هررر چیررزی در هرکه عاشق فهمیدن باشد عاشق همه  -2۷۹
خوانررد ایررا جهان هستی یک راز سر به مهر است که ما را برره فهررم خررود می

خوانش همان عشق عرفانی است که عشق به عالم وجود است. و ایا است 
 عشق جهانی و عشق خا  انسانی و عشق جاودانه!

معرفترری راسررتی کرره دوزخرری جررز بی، به)ع(سلطان عشق، علی  دولبه  -2۸۰
شرریریا و زیبررا و برحررق   ن رانیسررت. فهررم ذات فاجعرره و تررراژدی اسررت کرره 

کند. پس  نچه که امری را سازد و ماهیتش را در اندیشه  دمی متحول میمی
 نماید فقدان فهم درست  ن امر است.فجیع می

ها، کل جهان ما یعنی عشق عرفانی و عشق به فهم ذات امور و پدیده  -2۸۱
 طور که جهان عارفان چنیا است.سازد همانرا عاشقانه و زیبا می

 ید و بر حیات و هستی گذرد به خود میی که از خود میمیزانبه   دمی  -2۸2
میزانی که از جرران و شود بهخود در جهان  گاه و بینا و هوشیار و حساس می

گذرد به ذات الهی خود نزدیکتررر و لررذا مال و معشوق و  برو و امنیت خود می
 تر!شود و صادقتر میعاشق
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کار، عشررقی پرست و ترسو و محافظررهبرای انسان خودپرست و عافیت  -2۸۳
شناسد.  نکرره برررای دفرراع از حقرروق امکان ندارد و او جز شهوت جنسی نمی

کند و برای حفررظ  زادی انت ررا  و عررزت نفررس خررود انسانی خود مبارزه می
شررود مسررتحق عشررق اسررت زیرررا دل زنررده اش مطرررود میحتی در خررانواده

خررواهی و کسرری ناشرری از  زادیچیزی به اندازه تنهایی و بیشود. و هیگمی
 کند.طلبی دل را زنده و عاشق نمیحق

پرسررتی صررفات واحررد از کفررر سن دلی و بزدلی و خودپرستی و عافیت  -2۸۴
دلبی بشرند که در نقطه مقابلش عشق و ایمان درررار دارد. عشررق و ایمرران در 

 ها!نظر اشقیاء همچون جنون است و متهم به انواع جرم

شود گررویی جنررایتی ودتی در یک خانواده نژادپرست فردی عاشق می  -2۸۵
انرردازد و احسرراس ناب شودنی ر  داده و کل خانواده را به لرررز و وحشررت می

که همه ایررا زنند درحالیکنند پس علیه او دست به هر کاری مینابودی می
 اشقیاء مفت رانه غرق در انواع فسق و فجورند. 

امان از هن امی که مرد مؤما بر زنی کافردل عاشق شود کرره در ایررا   -2۸۶
صورت خداوند تمامیت ایمان و تقوای  ن مرد را در بوته  زمررونی عظرریم درررار 

رسررد و گردد و یا به مقام اخلا  در دیا میکلی کافر میداده است که یا به
ها در حقیقت ازدواج نیستند که همسر شود. ایا نوع ازدواجاهل معرفت می

مرد مظهر باطنش باشد بلکرره یررک بررلای عظرریم در دیررا و اخررلا  اسررت. 
 همچون زنان برخی از امامان ما!
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نفر ظلم در حق دی ران است. و درستی گفت که عشق به یکنیچه به  -2۸۷
ایا ماهیت عشق جنسی است و لررذا همرره اطرافیرران عاشررق طرررد و لعررنش 

 شود.کنند زیرا اشد خودپرستی است که پس از وصال ماهیتش برملا میمی

ولی عشق جمالی حاصل محبت به هم ان است و اجر ایا محبت! و  -2۸۸
برتر از  ن عشق عرفانی است که ریشه در محبت خداوند دارد و کل خلقش را 

 گیرد و عارفان ما مصداق ایا حقیقت هستند.فرامی

عشق عرفانی که همان عشق به فهمیرردن و شررناخت عررالم و  دمیرران   -2۸۹
است که ریشه در درد خودشناسی دارد رسررالت انسررانی نرروع بشررر در جهرران 
است زیرا انسان جز برای معرفت  فریده نشده است معرفتی که برره پرسررتش 

انسرران را جررز برررای پرسررتش خررود »رسررد کرره نررور معرفررت اسررت: خرردا می
 -در ن کریم «ام!نیافریده

 یا عشق و پرستش بدون معرفت درباره محبررو  ممکررا اسررت و اگررر   -2۹۰
ی معرفتشرران عاشررق واسررطههست چه معنایی دارد. چند درصررد از مررردم به

شوند؟  یا جاذبه جررادویی چشررم و گیسررو و خررال و لررب و ابرررو از معرفررت می
ی ایررا واسررطهاست؟  ری همه مبتنی بر معرفت ازلرری اسررت ولرری عاشررق به

شود. و لذا عشررق معرفتی که در  گاهی ذهنی او پدید  مده باشد عاشق نمی
اند یا جادو! و بیهوده نیست بسرریاری از جرراهلان و را از جنس جنون دانسته

 شوند.فاسقان از راه جادوگری بر ایا وادی وارد می
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ای ذاترراً عرفررانی اسررت و لررذا بایسررتی کارگرراه عشق از هر نوع و مرتبه  -2۹۱
معرفت باشد که متأسفانه اکثراً چنیا نیست. و فقط اهررل ایمرران و تقرروا ایررا 

 سازند.دلمرو را تبدیل به دانش اه علم باطا می

سازد شود و سرنوشتش را میهر اراده محکمی که در انسان فعال می  -2۹2
عاشقانه است پس علم عشق ذات هر علمی است که بشر از حصولش عاجز 
و درمانده است و میلی به  ن ندارد و ایا گریزی  گاهانه نیز هست زیرا باطناً 

معروف اگر ب واهد بر عشق خود عالم شررود گنرردش   دولبهکند که  درک می
های عصر جدید دربرراره عشررق فقررط شناسیدرمی  ید. و لذا همه انواع روان

گنرردش را در ورده اسررت و عشررق را مترررادف نرروعی جنررون و ازخودبی رران ی 
 معرفی کرده است.

ای در زنرردگی بشررر اسررت کرره همرره عقررول و علرروم و عشق تنها تجربه  -2۹۳
سررازد. شررکند و باطررل میهررای علیترری و فنرری بشررر را بررر سرررش می گاهی

سرراز و های خررلاق و سرنوشتکه ایا عشق جوهره و ذات همه ارادهدرحالی
 تاریخ  فریا است.

مثابرره یررک حربرره امررری و اما عشق یک چیز است ولرری دعرروی  ن به  -2۹۴
کلی دگر و بلکه ضد عشق است و دجال عشق یا عشق شیطانی! ایا حربه به

توان در نزد همه تبهکاران و مجرمیا و داتلان و زناکاران یافت. و توجیه را می
  ن راطور کرره ابلرریس هررم  کنررد ابلرریس اسررت. همرران نکه عشررق را ادعررا می
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ای علیه خدایش نمود و دربانی کفر گردید: چررون عاشررق تررو هسررتم از حربه
 کنم!امرت سرپیچی می

عشق جمالی حاصل نظر و صلوة خداوند بر شنوایی و بینایی و بویایی   -2۹۵
و چشایی و لامسه و گویایی فرد عاشق است و ایا همان وادعه صلوات است 

شود. و  ل محمررد همرره عاشررقان محمرردی که بر محمد و  ل محمد نازل می
هستند که امامان ما در رأس  ن درار دارند و شیعیان عارف و م لا خررود را 

کننررد و بینررایی را کنند یعنرری شررنوایی را محمرردی میمشمول ایا صلوة می
سررازند و بویررایی را فرراطمی و چشررایی و گویررایی را هررم حسررنی و علرروی می

 هم صل علی محمد و  ل محمد است.حسینی! ایا عشق تحقق الل  

اش همرره حررواس او هسررتند گانهصورت انسان از اوست و حواس پنج  -2۹۶
شان جهان هستی را  فریده است و انسان نیز باید چنرریا کنررد و واسطهکه به

 بانی خلق جدید باشد و  ن به ددرت عشق عرفانی است.

بنابرایا کسی که عاشق بر صدا و سیما و ن اه و لررب و ابرررو و گیسررو و   -2۹۷
و چه جهل و غفلتی بزرگتر و   داند.خال یارست عاشق بر خداست و خود نمی

 میزتر از ایا که  دمی نداند که معشوق او کیسررت و بلکرره اصررلًا خررود فاجعه
کنررد در عاشق کیست؟ عاشق و معشوق هر دو اوست که در تو بر تو نظر می

صورت دی ری! ایا است که  دمی در حقیقت، عاشق بر خویشتا اسررت در 
 غیر خویش! 
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خوانند پس بایستی که هر پدیده و معنای غیر علیتی را خرافه می نان  -2۹۸
ای که روح زندگی اسررت و برردون تریا تجربه بشر بدانند خرافهعشق را خرافه

ارزد و بلکه ضد ارزش اسررت. زنرردگی  ن زندگی در نزد  دمی به هیگ هم نمی
 عشق یعنی زندگی ضد زندگی!بی

عشق جمالی از جنس وحی و الهام و روح الهی است که بر  دمرری نررازل   -2۹۹
گیرد و او را از اسررارت تررا و دنیررای مررادی شود و او را از درون و برون فرا میمی
تر و ددرتمنرردتر از عشررق سررازد. هرریگ  زادی و رهررایی کامررلرهانررد و  زاد میمی

جمالی نیست زیرا ایا تجلی خداوند است که در معشودی ر  نموده است. پس 
تریا محصول عشررق اسررت. یعنرری عشق جوهر  زادی است و  زادی هم مقدس

 انسان دیکتاتور و ظالم را با عشق هیگ کاری نیست الا دشمنی با  ن.

ایا خداوند است که از چشم و گوش عاشق صدا و سیمای معشوق را  -۳۰۰
کند. پس ایا اوسررت کرره برره تماشررای خویشررتا نشسررته اسررت و خدایی می

عاشق، مجرای ایا تماشاسررت و یررا عرررش جلرروس خرردا در تماشررای جمررال 
تریا امانررت خرردا در بشررر اسررت. و ایررا اسررت کرره خویش است و ایا ددسی

عشق،  فت و شیطانی جز منیررت و تنفرریس نرردارد. و ایررا اسررت کرره ادعررای 
شود زیرا چنریا ادعرایی برر زودی رسوا میعاشقی چه ادعای کذبی است که به 

کند کره ایرا گیرد و لعا میشکند و او عشق خود را پس میسر خود مدعی می
 شود.لعا و انکار نیز عیا حق است. ایا منیت است که طرد و لعا و انکار می

پررس رسررالت اصررلی انسرران عاشررق، تسرربیح عشررق اسررت از برررای  -۳۰۱
پروردگارش که هم عاشق است هم معشوق و هم خررود عشررق! ایررا تسرربیح 
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نشرراند و مظهررر و مصرردر عشررق است که انسرران را بررر جررای پروردگررارش می
طور که انسان مؤما نیز بایستی ایمانش را شود و عاشق و معشوق! همانمی

برای پروردگارش تسبیح کند و ب ویررد کرره: اوسررت کرره در مررا مررؤما اسررت. 
 طور که: اوست که در ما عاشق است و معشوق است...همان

در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد حق عشق برای  حاد بشری   -۳۰2
تررریا حررق انسرران در جهرران که عشق، ذاتینادیده گرفته شده است درحالی

هررا در شرررق و است که حتی در هزاره سوم در اکثر دریررب برره اتفرراق خانواده
غر  عالم در میان پیروان مررذهب و لامررذهب، امررری داچرراق تلقرری شررده و 

هررای گونرراگون و بسرریار پیچیررده و شررود برره روشتحریم شررده و سرررکو  می
طور که در منشور اصول و فروع همه ادیان الهی کرره در ترراریخ ظریف! همان

ی ملایان مذاهب مسخ شده، عشق تحریم گشته است در صررورتی واسطهبه
که عشق، اول و  خر و ذات و مقصود دیا خداست که همان توحیررد اسررت و 
توحید جز عشق به خدای ی انه چه معنایی دارد! به همیا دلیل برردون ایررا 

طور کرره کفررر تواند باشررد. همررانعشق، دیا جز دلمرو حکومت شیطان نمی
ابلیس هم حاصل انکارش نسبت به عشق خدا به انسان بوده اسررت و اصررلًا 

 کفر یعنی انکار عشق!

داند، درست همچررون هر کسی عشق را فقط برای خودش برحق می  -۳۰۳
ی بشررری و در دلررب  زادی و عدالت! تررا زمررانی کرره عشررق در فرهنرر  عامرره

ها تبرردیل برره یررک حررق ذاترری و الهرری نشررود  زادی و عرردالت و حررق خانواده
انت ا  هم شعاری تو خالی است. زیرا حق عشق از حق  زادی عقیده و بیان 
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روحی است و اراده فررردی بشررر در   –  تر است زیرا الهی است و دلبیهم ذاتی
ناگاه در دل  دمرری خررلاق ودوعش دخالتی ندارد یعنی امری غیبی است و به

بسا هم برره سرررکوبش شود و خود فرد هم بر  ن احاطه و علمی ندارد و چهمی
 بپردازد و انکارش نماید.

عشق، خود روح  زادی و استقلال و عدالت ذاترری اسررت کرره در جرران   -۳۰۴
گردد. و اما چرا والدیا با عشق فرزنرردان خررود  دمی شکوفا و زنده و فعال می

هررای فرزنرردان خررود را پنهرران و عیرران کرره هرزگیپردازنررد درحالیبه نبرد می
کنند. و نیز همه خواهران و برادران هم به نبرد با عشق خواهر یررا حمایت می

خیزنررد. ایررا برره چرره معنررایی اسررت؟ چرررا اینقرردر بررا عشررق برررادر خررود برمی
کنند تا تبدیل به امری داچاق و هرزگی و زنا شود و ستیزند و تحریمش میمی

هررا تر از ایررا در خانوادهگیرند. چرا؟ کفر و ستمی بزرگتر و ذاتی ن اه  رام می
شررود کرره تبرردیل برره فسررق و هرزگرری نیست. و عشق زمانی مجاز شمرده می

کند که متأسفانه توجیه های ایرانی غوغا میشود. ایا کفر و ستم در خانواده
 مذهبی هم دارد.

هایی است که عشق به معرفت و اما عشق جمالی اجر وجودی انسان  -۳۰۵
دارنررد معرفررت در حررق خویشررتا و عررالم و  دم! درد فهمیرردن جرروهر عشررق 

 تریا معارف توحیدی است.عشق جمالی کارگاه ذاتی چرا کهجمالی است 

و اما پدیده دوستی و رفادت بیا دو انسان که اساساً بیا دو همجنس   -۳۰۶
طور کرره سرراز اسررت همررانتریا عوامل سرنوشتدهد نیز یکی از مهمر  می
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رود الا برره یرراری یررک فرماید که کسی به بهشت یا جهنم نمرریدر ن کریم می
رود و لررذا کس به تنهایی برره راه هرردایت یررا ضررلالت نمرریدوست! یعنی هیگ

کررردیم! و گویند که: ای کاش با فلانی دوسررتی نمیفرماید در جهنم میمی
 شود که: خدای را سپاس که با فلانی دوستی کردیم!در بهشت نیز گفته می

داشررتا برتررر از عشررق اسررت!! زیرررا در دکتررر شررریعتی: دوست  دولبه  -۳۰۷
ها خرد و اراده و عاطفه معقول حاکم اسررت و دابررل مرردیریت اسررت و دوستی

کرره عشررق جنسرری یررک امررر گفت ررو و تعامررل متقابررل جریرران دارد. درحالی
 میز است و در رابطه بیا عاشق طرفه است و لذا غرق در توهمات جنونیک

دهررد و اگررر ر  ندرت گفت وی صاددانه و صمیمی ر  میو معشوق بسیار به
شررود. گررویی عشررق تفاهم و کدورت و حتی کینه میدهد منجر به انواع سوء

جنسی یک سر م و است و تا زمانی جریرران دارد کرره م ررو بمانررد و چررون برره 
 س ا  ید باطل شود.

ه است دوستی مؤمنانه و متقیانه بیا دو انسان شاهراه هدایت الی الل    -۳۰۸
و دریایی از برکات و نعمات را به همراه دارد. ولی اگر ایا دوستی مبتلای برره 

 فسق و فجور شود شاهراه سقوط و تباهی است.

نرردرت امکرران صرردادت و شرررافت و ولی دوستی برریا دو زن بسرریار به  -۳۰۹
شود که یکدی ر را در جهت فسق و ای فاسقانه میهدایت دارد و عموماً رابطه

کنند. دوستی مؤمنانه بیا دو زن از نوادر روزگررار مکر و فریبکاری تشویق می
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پسررر برررای یررک دختررر گفررت: دوستاست. مادربزرگی حکیم داشتم کرره می
 دختر است. و ایا عیا حقیقت است.خطرتر از دوستکم

تریا چالش ایا دوران یعنی دوستی بیا دختر و اینک برسیم به بزرب  -۳۱۰
تریا شاخا عصر مدرنیته و  خرالزمان است. ایا و پسر که یکی از برجسته

پدیده در جوامع مدرن صنعتی و ب صو  غربی امری رایج و مشروع گشته 
ای و تبدیل به عرف حاکم شده است تا  نجا که اگر کسی دارای چنیا رابطه

شررود. ایررا پدیررده تنهررا رسررالتی کرره دارد نباشررد مشررکوک و بیمررار تلقرری می
نابودسازی عصمت باطنی و بکارت جنسی است که بعداً زناشررویی را تبرردیل 

سازد و در وادع نابودگر خانواده است و لذا ها میها و عداوتبه دوز  بدبینی
ای بنررام خررانواده در حررال انقررراا اسررت و ایررا در ایررا نرروع جوامررع پدیررده

 گندیدگی مدنیت مدرن است.

خواننررد و سررتمی بررزرب در حررق که بکارت را یک تابو و خرافه می نان  -۳۱۱
ای هستند و شرافت پندارند  شکارا فاسقان و زناکاران حرفهدختران جوان می

دانند. دختری که بکارت خود را دبل از ازدواج از و صدادتی ندارند و خود می
ای دلبرری و دهد بسرریار بعیررد اسررت کرره بتوانررد بررا شرروهرش رابطررهدست می

ای خالصررانه و شرررمی عظرریم در نررزد صررمیمانه داشررته باشررد م ررر در توبرره
اش احیاء شررود خویشتا که موجب عفو الهی گردد تا بکارت و عصمت دلبی

 زیرا اصل بکارت و عصمت در دل است و عورت زن در  ورود به دل اوست.
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از دست رفتا عمدی یا سهوی بکررارت دختررران یررک مسررئله اسررت و   -۳۱2
ای دی ررر ناباوری و تقبیح بکارت و انکار حقانیت حیاتی  ن در زندگی مسررئله

کنررد. است و یک امر شیطانی کرره وجرردان و عصررمت ذاترری بشررر را تبرراه می
گویررد و از دروغررش شرررم یا اسررت و تفاوت بیا کسی که به ناچار درو  می

خوانررد و برره  ن افت ررار کسرری کرره دروغ ررویی را یررک مصررلحت راسررتیا می
کرره گنرراه کند. گناه عمدی و  گاهانه نابودگر وجرردان بشررر اسررت درحالیمی

تر شود و  دمی را به خدایش نزدیکسهوی و ناخواسته موجب شرم و توبه می
کردن و توبرره سازد. ایا است که  مده: گناه کردن، گناه نیست بلکه گنرراهمی

 کند.نکردن از  ن است که گناه ناب شودنی است. زیرا وجدان را تباه می

راسررتی کرره ترروابیا مررورد عشررق به»فرمایررد کرره: دررر ن کررریم می -۳۱۳
و ایا است راز گناه و توبه از  ن! یعنی کسی کرره هرگررز گنرراهی   «پروردگارند!

کند! و لذا در روایترری  مررده: اگررر  دمرری مرتکب نشده است روی به خدا نمی
 فرید تا گناه کنند و سپس توبه نموده و کرد خداوند خلقی دی ر میگناه نمی

تواند دل انسان را سن  و مورد محبت خداوند درار گیرند. یعنی گناه هم می
تواند موجب عشق الهی شود. و همه عاشقان حق کافر و سیاه کند و هم می

 گناهکاران توا  بوده اند، بدان!

ن ستیا گناه موجب به خود یی انسان اسررت کرره عرریا برره خرردا  یرری   -۳۱۴
ورزد اندک اندک ایا اوست. ولی  نکه توبه نکرده و بر ادامه گناهان اصرار می

 یررد و بررا شرریطان کرره ش میسررویبهدهررد و شرریطان خررود یی را از دسررت می
شررود شرریطان عقررل کررل گر و زیباکننررده گناهرران اسررت محشررور میتوجیرره
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هررا و گناهکاری بشر اسررت و همرره گناهررانش را برره انررواع توجیهررات و منطق
شناختی و سیاسی و ادتصادی شناختی و جامعههای روانها و فرمولفلسفه

های کودکی سازد.  نکه انحرافات جنسی را حاصل ناخود گاه عقدهموجه می
های خواند یک ابلیس است هرچند که نامش فروید باشد.  نکه همه ستممی

خواند مسئولیت ستم را ها میبشری را حاصل جبر تاریخ و طبقات و حکومت
کند پس او هم یک ابلیس است هرچند که نامش مارکس و از  دمی سلب می

داند نیز یک لنیا باشد. و  نکه بکارت را یک توهم و خرافه و ظلم به زنان می
ابلیس است هرچند که نامش روشنفکر و انقلابی باشد.  نکه دیا را هم یک 

داند یک ابلیس است هرچند که نررامش کشرریش و خاخررام و  خونررد جبر می
سازد ابلیس است زیرررا مسررئولیت باشد. هرکه گناهان را برای بشر جبری می

 سازد.کند و اختیارش را نابود میانسان را از انسان سلب می

خواهد باید اهررل توبرره باشررد و در پس  نکه عشق حیرت عشق را می  -۳۱۵
طور که امام دبال گناهانش به خود  ید و در نزد وجدانش شرمسار شود همان

راستی که توبرره همرران شرررم از خویشررتا اسررت! یعنرری فرماید: بهمی  )ع(علی
انسان اهل شرم و حیا لایق عشق الهی است و خداوند به توابیا وعده عشق 
خود را داده است و نیز وعده داده که خررودش  نهررا را در نررزد خررودش تعلرریم 

 -دررر ن کررریم «یابنررد!راستی که متقیا در نزد خداوند تعلیم میبه»دهد:  می
متقیا یعنی کسانی که از ارتکا  به گناه در هراسند و از حیور خداوند شرم 

کنند. اینان هستند کرره لایررق عشررق و عرفرران الهرری هسررتند. مسررئله برره می
که در جستجوی عشررق و عرفرران هسررتند و از همیا سادگی است. پس  نان

ایا دکان برره دکرران دی ررری در جسررتجویند و از اسررتادی برره اسررتادی دی ررر 
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اند کرره عشررق و انررد. اینرران پنداشررتهسرگردانند سررورا  دعررا را عوضرری گرفته
عرفان هم کالایی است که دابل خرید و فروش است. در ایا معنا تا ابد بمان 
که جز توابیا مستحق عشق و عرفان حق نیستند و جز متقیا توان حفررظ و 
حراست از  ن را ندارند. البته عشق و عرفان ابلیسی هررم داریررم کرره م ررتا 

هرررای شررریادان و فاسرررقان و تبهکررراران اسرررت کررره در سرررودای ماجراجویی
 متافیزیکی هستند.

داننررد ای از فوت و فا و سر م و میکه عشق عرفانی را مجموعه نان  -۳۱۶
توانند با مکرهای خررود برره  ن پندارند که میاحمقانی فاسق و شیادند که می

اصطلاح خفیه به ایا راز برسند دست یابند و یا از طریق دستیابی به علوم به
شبه میلیاردر و سلطان شوند. اینان دزدان وادی عشق عرفانی هسررتند و یک

اند و جررز که تحت رهبری شیطان به ایررا مرتبرره از حمادررت و جنررون رسرریده
 رسوایی و هلاکت عادبتی ندارند.

ای تا عشق از سرت بپرررد! ایررا گویند: گرسن ی نکشیدهبسیاری می  -۳۱۷
از سررر و دل خررود    ن راجماعت کسانی هستند که به دلیل خیانت به عشررق  

کننررد و ایررا عررذا  خیانررت برره ای نان، جرران میاند و اینک اسیر لقمهباخته
تر از ایا نیست کرره  دمرری دائمرراً عشق است از هر نوعی! زیرا عذابی جانکاه
تر از حیوانیت است زیرا حیوانات دغدغه نان داشته باشد که ایا مقامی پست

زننررد تررا خورنررد و اگررر ندارنررد چرررت میهرگز دغدغه نان ندارند اگر دارند می
 اند.بمیرند! اینان حقیقت را وارونه کرده
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طور که رأی و انت ابات و پارلمان هرگز به حاکمیت مردم منجررر همان  -۳۱۸
شررود و ازدواج هررم لزومرراً شود انت ا  معشوق هم منجررر برره عشررق نمینمی

شود که محل اما و  رامش باشد! امروزه اکثررر منجر به پیدایش خانواده نمی
داننررد و لررذا تریا جای جهرران میمردان و زنان، خانه و خانواده خود را نااما

 روز در فکر فرار از  ن هستند.شبانه

هایی است که یکدی ر را دوست دارند ولی با دی ران کرره دنیا پر از  دم  -۳۱۹
هایی هسررتند کنند. ایا یعنی چه؟ ایا  ن عشقدوستشان ندارند زندگی می

که خداوند اراده فرموده که خود در وادی فراق از  نها حفاظررت کنررد تررا تبرراه 
نشوند. خوشا به سعادت کسانی که با  نکه با همسران محبررو  خررود زنرردگی 

شررود کنند. و لذا  ن عشق، الهرری میکنند ولی هرگز به  نها خیانت نمینمی
 رساند.یعنی  نها را به خدا می

معشوق ازل در  چرا کهماند عشق فقط در وادی فراق زنده و پاینده می -۳2۰
تریا عاشررق فراق است و نیز خلیفه او در جهان یعنی امررام مبرریا کرره غریررب

 روی زمیا است ب صو  در میان پیروان کذایی خویش!

فقط عشق ما، عشق است و بر حق است و مابقی ب صررو  سررایر »  -۳2۱
ایررا احسرراس و ادعررا سرمنشررأ همرره «  ام ایا حق را ندارنررد.اعیای خانواده
کند. های بشر است که در مردم ما غوغا میها و خودپرستیمظالم و تبعی 

 هاست و عیا جن  با خدا و انسان است.ایا ذات همه ستم
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بودن نیررز تررلاش مذبوحانرره و شرریطانی شدن یا معشوقاراده به عاشق  -۳22
صررفت دی ری در ایا وادی است که اهلش را یا تبدیل به یک موجود روسپی

کند. اراده به عاشق یا سازد و یا افسرده و دیوانه و منزجر از عالم و  دم میمی
شرردن اسررت کرره جررز جنررون و  شدن همچون اراده به پیامبر یا عارفمعشوق  

هررا همرره مقامررات روحررانی و ودررایع دلبرری و مالی ولیا حاصلی ندارد زیرررا ایا
 ماورای طبیعی است.

نهد و انبیا  دارد و عشاق را حرمت میولی کسی که عشق را دوست می -۳2۳
و عرفا را نیز، لایق ایا حوادث متافیزیکی است. ولی اراده به عاشق و عارف 

 شدن برخاسته از ب ل و کفر بشر است. و پیغمبر

تا زمانی که مادر خصم محبت بیا پدر و فرزندان است و فرزندان را به   -۳2۴
هایش را سازد تا بتوانررد بچررههای شیطانی نسبت به پدرشان بدبیا میروش

شش دان  ببلعد و بنده خررود کنررد و خدایشرران باشررد جامعرره رنرر   زادی و 
 بیند زیرا عدل در محبت، ذات هر عدالتی است.عدالت را نمی

کمتریا محبترری در شرروهرش نسرربت برره   تا زمانی که زن چشم دیدن  -۳2۵
ها و والرردیا و خررواهر و برررادرش را نرردارد و محبررت را فقررط برررای خررود بچرره

دهررد. انحصررار تردید ایا محبت را از جانب شوهر از دست میخواهد بیمی
 در محبت اساس هر ظلم و شقاوت و کفری است.

متأسفانه اکثررر زنرران در سراسررر جهرران و از جملرره در کشررور خودمرران   -۳2۶
دارای چنیا انحصارطلبی و ستمی در محبت هستند. و ایا است کرره زن تررا 
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باشررد و علررت همرره ایا حد به شیطان نزدیک است و مظهررر کیررد عظرریم می
ها در جامعه بشری است. زیرا کسی که باید مظهر رحمت و محبت باشد ستم

اکثررر   ) (رسررول اکرررم  دولبررهمهد شقاوت و ب ل و ستم است. ایا است که  
 زنان دوزخی هستند و اکثر دوزخیان هم زنانند!

عنوان یررک حربرره استفاده از عشق و محبررت و اسررتفاده از  ن بررهسوء  -۳2۷
تریا عمل ممکا است که زنرران علیه دی ران و ب صو  عامل محبت، پلید

سالاری ای برخوردارند. ایا خیانت و پلیدی راز زندر ایا پلیدی از نبو  ویژه
پنهان و شرریطانی در خررانواده و جامعرره اسررت کرره در پررس پرررده مردسررالاری 

 ظاهری م فی شده است.

یابررد اگررر حقرروق ایررا محبررت را ادا زنی که خود را محبو  مردش می  -۳2۸
سازد تا مردش را بنده خود سازد و چنیا زنی ای مینکند از ایا محبت حربه

هاست. و متأسفانه اکثر زنان چنرریا هسررتند و خلیفه شیطان در انواع پلیدی
 ایا است که جهان ما در سیطره شیاطیا است.

ورزی و محبررت در جرران شدت و عمق تنهایی هر کسرری گرروهر عشررق  -۳2۹
غایت تنهاست که در عطش یک یار همرردم و همرردل و اوست. فقط انسان به

 همراه است. او ذاتاً عاشق است چه معشودی در میان باشد یا نباشد.

و اما تنهایی دو نوع است: تنهایی بیرونی و اجتماعی و تنهایی درونی   -۳۳۰
و روحی!  نکه در بیرون یعنی خانواده و جامعه هیگ همفکر و همرردلی نرردارد 
که با او رفادت و دوستی نماید، و لذا در جمع از هررر زمررانی بیشررتر احسرراس 
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کند. و اما  نکه در درونش تنهاست یعنی در درون خود کسی میتنهایی و بی
هم کسی را ندارد که با او گفت و و درد دل کند یعنرری از روح خررویش بی انرره 

کنررد و گررویی بررا شود احساس نابودی میاست و لذا چون با خودش تنها می
کنررد خررود را در نررابودی روبروسررت. پررس از خررود گریررزان اسررت و تررلاش می

دی ران گم و فراموش کند. ایررا نرروع تنهررایی درونرری منجررر برره انررواع رفیررق 
 شود که معمولًا با فسق و فجور و مستی و ت دیر همراه است.ها میبازی

و امررا تنهررایی نرروع سررومی وجررود دارد کرره بسرریار کمیررا  اسررت و  ن  -۳۳۱
کسی است و باطنش اتحاد با خویشررتا اسررت. چنرریا ظاهرش تنهایی و بی

کند. ایا فردِ مقرریم کسی در باطنش کسی را یافته است که با وی س ا می
در جان و دل را عرفای ما نفس ناطقه نامند. برخی هررم خرردای اهررل ایمرران 

توان او را ندای وجدان تر است. میخوانند که مقیم دل و از رب گردن نزدیک
هم دانست و یا روح خویشتا! ایا تنهایی اهل معرفررت و ایمرران اسررت. ایررا 
نوع انسان هرگز تنها نیست و تنها انسانی است که از تنهایی رهیررده اسررت و 
دی ر تا نیست بلکه روح است. ایا انسان روحانی و با خداست که خرردایش 

تریا موجررود جهرران هسررتی اسررت. فقررط در را در خود یافترره اسررت کرره تنهررا
شررود و همنشینی با ایا تنهای مطلق اسررت کرره تنهررایی انسرران برطرررف می

رهد. و ایا انسان دائماً عاشق است که عاشررق بررر انسان از غربت جهان می
 عالم و  دم است. ایا انسان موحد و ی انه با خویش است.

تریا نرروع تنهررایی برررای اکثررر مررردان در تریا و خطرنرراکو اما مهلک  -۳۳2
طرفرره کرره یعنرری در ازدواج عاشررقانه و عشررقی یکدهد  زندگی زناشویی ر  می
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ایررا تنهررایی  طلب و کافردل است.کننده فرصتمعشوق )زن( فقط یک مصرف
 شود.اگر علاج نشود یا به طلاق نرسد به خیانت یا جرم و جنایت منجر می

دیا خدا و تعهد اخلادی در زندگی برای کسی که به  ن ایمان و وفایی  -۳۳۳
ورزی انسان بررا وجرردان و خرردای خررویش اسررت. زیرررا دارد یکسره سیر عشق

ایمان از جوهر عشق الهی است و هر جا که وفایی هسررت سرر ا از عشررق و 
محبت و تعلق روح است. و دیا خدا امری کاملًا فردی است زیرا فردانیررت و 

سازد و لذا هر جررا کرره دیررا تبرردیل برره امررر احدیت جان  دمی را م اطب می
شود دلمرو شرک و نفاق و تزویر و ریا و بازی ری اسررت و  ن رراه کرره جمعی می

شررود وارد دلمرررو ابلرریس و اشررد ایا جمع دینی وارد حاکمیت و سیاسررت می
مظالم ممکا شده است. کافی است ن اهی برره سرگذشررت پیررامبران خرردا و 

 پیروانشان بیندازیم از موسی و عیسی تا محمد و تا به امروز!

متأسفانه زنان عموماً پس از  نکه عاشرق و همسرر محبرو  خرود را از دسرت   -۳۳۴
 کنند.  کنند و مابقی عمر خود را با خاطراتش سر میدادند عشق را کشف و باور می

طور مسررتقیم و غیررر ها بررهدانیم که اکثر دریب به اتفاق خودکشرریمی  -۳۳۵
مستقیم حاصل ناکامی در عشق است. و ایا بدان معناست کرره عشررق تنهررا 
تجربه روحانی و ذاتی انسان از حیات و هستی خویشتا اسررت کرره برردون  ن 

ماند. ولرری  نکرره ای برای زندگی بادی نمیدی ر هیگ معنا و احساس و ان یزه
دهد ولی جوهر عشق در او نابود خود در عشق وفا کرده با  نکه از دستش می

 شود. خودکشی، ناشی از خیانت انسان در حق عشق است.نمی
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تریا شهید عشق و ایثار پدران هستند که از جانب اکثر زنرران و مظلوم  -۳۳۶
شوند هزار افسوس کرره شوند و تا از دنیا نروند شناخته نمیفرزندان انکار می

الشررعاع تبلیغررات و ازخودگذشت ی پدران برای خانواده عموماً تحت  محبت و
شررود کرره های زنرران م رردوش و وارونرره مینمایشات عاشقانه و مظلوم نمایی

لحاظ عرراطفی بازیچرره ایررا مظلرروم نمررایی مررادران خررود به  ها همعموماً بچه
شود و فرزنرردان پرردران خررود را شوند هرچند که عادبت حقیقت برملا میمی
جویی از دهد و  ن اه نوبت انتقامشناسند که اکثراً پس از مرگشان ر  میمی

ای اسررت کرره در سراسررر جهرران و خاصرره در مادران فرامی رسد. ایررا فاجعرره
جوامع سنتی همواره در جریان است که در همرره اختلافررات خررانوادگی پرردر 
مظهر ظلم و زور است و مادر مظهر ایثار و مظلومیت! ایررا وارون رری یکرری از 

های معنوی و اخلادی و ارزشی در جهان است کرره ارکان بسیاری از وارون ی
 در عصر ما به اوج خود رسیده است.

زنی که از شوهر و عاشق و خدمت زار خویش در مردیریت امرور دنیروی و   -۳۳۷
کنرد؟ اطاعرت زن از کنرد پرس از چره کسرانی پیرروی میاجتماعی پیروی نمی

شوهرش امری است که حق عشق است که حیرت عشق مقرر فرمروده اسرت 
که سراسر به نفع زن عادل و ددرشناس است. زنی کره عاشرق مردیریت دنیروی 

دانرد اش را در شرأن خرود نمیزندگی است و مدیریت عاطفی و رحمانی زنردگی
راسرتی یرک احمرق و واژگونره و کرافر دل و حرق نشرناس اسرت کره از عشرق به 

سرازد کره  خرریا کند و خرودش را تبراه و خروار میاستفاده میشوهر فقط سوء 
 نمایی و گریه و زاری است که  خریا مکر شیطان است.اش مظلومیتحربه 
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دانررد کرره فرزنرردانش در امررر تعلرریم و تربیررت هرریگ زن خیلی خو  می  -۳۳۸
اطاعتی از او ندارند و لذا فقط از طریق حمایت فاسقانه از فرزندانست که  نها 

شرروراند و عادبررت خررود را در سررازد و علیرره شرروهر میرا مرید و بنده خررود می
کشاند و گاه علناً برره فحشرراء دچررار محرومیت عاطفی و جنسی به جنون می

 کند.شود و خیانت میمی

نعمت خود دل نسپارد و از محبت او تبعیت نکند ذاتاً کسی که به ولی  -۳۳۹
خائا و کافردل است چه مرد نسبت به پیر و امام خویش باشد یا زن نسبت به 

توانررد کرره تردید اهل خیانت است و نمیشوهرش! کسی که چنیا نباشد بی
خیانررت نکنررد خیانررت جررزای اوسررت خیررانتی کرره او را از نعمررات و محبررت 

سازد. پیروی از کانون محبت حق ذاتی انسان است و نعمتش محروم میولی
تریا ستم  نکه از ایا حق پیروی نکند به ذات خویش خیانت کرده است و بد

 را به خود روا داشته است. 

ها در کلیه صفات و خلق و خرروی خررود ادامرره همرران هسررتند کرره  دم  -۳۴۰
اند. و عشق تنهررا امکرران براساس  ن از خلق سابق خود به تولدی جدید  مده

انقلابی در ماهیات و صفات و خلق جدید است اگر حقودش را ادا کنند. زیرا 
ه یعنی اراده عشق نزول روح خدا در بشر است و روح طبق کلام الهی، امرالل  

توان سرنوشت خود را از نو به هر گونه خداست و به ددرت ایا اراده الهی می
 که ب واهی بیافرینی!
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اش برای دسیسه شیطانی برابری زن و مرد و فمنیزم تنها نتیجه نهایی -۳۴۱
جماعت زنان جهان فقط کار ارزان در کارخانجات و سررکس رای رران در اداره 

 های دی ر!جات و فروپاشی خانواده و نابودی فرزندان بوده و بسیار جنایت

پسر تریا عشق بازاری حاکم بر جهان مدرن پدیده دوستو اما مسلط   -۳۴2
دختر است که عمدتاً یک تعلق حسی است نه حترری ذهنرری تررا چرره و دوست

 رسد به دلبی بودن  ن.

ن ست باید مراتب و مراحل تعلقات  دمی نسرربت برره جهرران بیرررون را   -۳۴۳
درک نمود. ن سررتیا مرحلرره از درک انسرران از جهرران بیرونرری از راه حررواس 

گانه است یعنی شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه! مثل لررذت پنج
کررردن بردن از موسیقی، مناظر طبیعی، بو و عطر غذا، چشرریدن و نیررز لمس

های حسرری اسررت کرره موجودات. مرحله بالاتر از  ن درک ذهنی از ایا یافته
باشد. و اما های حسی میحاصل تجزیه و تحلیل و تفکر و تعقل در ایا یافته

رسررد های ذهنی به دلررب میتر از  ن ادراک دلبی است که یافتهمرحله عالی
که در  عالم غیب و روح انسان است. و ایا مرحله را تعلق دلبی یا عشررق و 

پسرررها از دختر و دوستنامیم. و حال  یا عامه روابررط برریا دوسررتمحبت می
تردید از جنس و مرتبه تعلق حسی است یعنی شررنیدن و چه نوعی است؟ بی

دیدن و بوییدن و لمس کردن! و ایا ارتباطی کاملًا حیرروانی اسررت زیرررا ایررا 
ی جنسی هم جز ایا نیست که نهررایتش تعلقات را حیوانات نیز دارند. رابطه

 دریافت لمسی جنس م الف است.
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و همه هرزشدگی و تباهی عقل و وجدان و احساس و هوش و حواس   -۳۴۴
دختر و پسر دارد های موسوم به روابط دوستبشر مدرن ریشه در عشق بازی

های انسانی در سنیا نوجوانی و  غاز جوانی است کرره که دور تکوینی ارزش
ت و مسررخ خرر گانه را کرگردد و حتی حواس پنجها هجو و هرز میبا ایا بازی

هررای عاشررقانه ایررا شرروند. زیرررا بازیکند و کور و کر و گن  و کرخت میمی
شررماری رود که البته ان شتدوره از زندگی عموماً از دلمرو حواس فراتر نمی

 از ایا روابط که متعهدترند ممکا است به تعلق دلبی منجر شوند.

گانه بنیاد و ارکان ارتباط انسان با جهان هستند. که ذهررا حواس پنج  -۳۴۵
باشند. بنابرایا حواسی که تبرراه کننده ایا ارتباط میو دل  دمی هم مصرف

شرروند ذهررا و دل اهلررش را هررم در دحطرری و محرومیررت مطلررق درررار می
 دهند.می

نشان دادیم که صورت  دمی مجرا و سفره ارتزاق نروری و عرفرانی اسرت   -۳۴۶
گانره که خداوند صلوة خود بر محمد و  ل محمد را برر ایرا مجراری حرواس پنج

سرازد خرود را از نرزول کنرد. پرس  نکره ایرا حرواس را تبراه و مسرخ مینازل می
افتد که ذهرا و دلرش کند و در دحطی مطلق میرحمت مطلقه حق محروم می

شرود و اینهرا هم از فرط ایا دحطری جولان ره اجنره و شریاطیا و خناسران می
 شوند که ارتزادی دوزخی و ظلمانی است.کننده ارتزاق معنوی بشر مینازل 

های دوره نوجوانی اسررت کرره دختربازی و پسربازی اصطلاح رایج عشق  -۳۴۷
کند. چشم و گرروش کرره در جسررتجوی شررکار بسیاری را در ایا بازی هلاک می

شود و کر و ی ایا صید، خود صید میواسطههای پورنوگرافیکی است بههرزگی
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یابررد. کسرری گردد که جز نجواهای شیطانی و تصورات جهنمی را درنمیکور می
 که چشم و گوشش تس یر شد عقل و دلش نیز تس یر شده است.

به هر دلیل تاری ی، اجتماعی یا ژنتیکی و غیره به تجربه ثابررت شررده   -۳۴۸
است که مدیریت و اراده و عقلانیت زن در امور دنیرروی و مررادی و اجتمرراعی 

تر از مرد است و زن در ایا امررور دچررار مسررخ و ازخودبی رران ی بسیار ضعیف
گررردد. البترره ایررا برره  ن دهد و بازیچه میشود و زمام امور را از دست میمی

طور کرره معنا نیست که همه مردان هم بدیا لحاظ از زنان دوی ترنررد. همرران
تر از مررردان هسررتند. و ایررا زنان در مرردیریت امررور رحمررانی و عرراطفی درروی

ارجحیت زن و مرد در امور متفاوت در صورت عادل بودن است که عقلی هم 
تردید کسانی که به ایا تقسیم بنرردی وظررایف جز در اهل ایمان نیست. و بی

کننررد کرره اهررل ایمرران باشررند کرره عقررل زندگی زناشررویی صرراددانه عمررل می
بیننررد دانند و میتش یا درست و نادرست را دارا هستند. و همه عقلاء می

که تساوی زن و مرد جز در امور جنسی محقق نشده است که خسران اصلی 
 اند.از  ن زنان است که عزت و شرف و هویت انسانی خود را از دست داده

زن مدرن با صدای بلند مقام معنوی و رحمانی خود در زندگی را انکار   -۳۴۹
های مردان شود و اهل ادتصاد و سیاست و ریاست کند تا بتواند وارد بازیمی

تریا ستمی که تریا حمادت تاری ی زن است و بزربو بازار گردد و ایا بزرب
تریا خسران زن در ایا بررازار ایررا اسررت کرره دارد. و بزربدر حق خود روا می

کنررد. در زیررر پوسررت ایررا عشق و محبت مرد را بررا عشررق بررازاری معاملرره می
 ای وجود ندارد.طلبی جز ایا ان یزهبرابری
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به تجربه اثبات شررده و ایررا حقیقررت را هررر زن صرراددی هررم تصرردیق   -۳۵۰
 کند که اگر دل به شوهر و اراده در ولایت و محبت و امرش نداشته باشرردمی

اش ندارد و از کنترل خود ای در زندگیکمتریا حیور و احاطه و نظم و اراده
شود خارج است و بازیچه هر کس و ناکس و نجوای هر شیطان و خناسی می

رود و ایا سرنوشت همه زنان متکبررری هرزگی و جنون و فساد می  سویبهو  
بنرردگی   ن راداننررد و  است که اطاعت از محبت شرروهر را در شررأن خررود نمی

 پندارند. ایا  زادی بلای جان و دل و ش صیت  نهاست.می

خانه، دلمرررو حاکمیررت و سررلطنت رحمررانی زن خانرره اسررت اگررر درردر   -۳۵۱
ای صورت چنیا خانهمحبت شوهر را ادا کرده و به  ن متعهد باشد که در ایا

صورت همه در ایا بهشت  رامش و عزت همه اعیای  ن است و در غیر ایا
درار و از  ن فراری هستند و در بیرون از خانه در جستجوی دوست و خانه بی

شوند. و زنرری کرره خانرره و کررار و وظررایف  رامش به هر تباهی ممکا مبتلا می
خان ی خود را تحقیر کند و  ن را در شأن خود نداند در بیرررون از خانرره صررید 

 شود و جهنم همه اعیای  ن!اش جهنمش میشود و  ن اه خانهمی

ازدواج کارگاه خلق جدید انسان اسررت کرره موتررور محرکرره ایررا کارگرراه   -۳۵2
ولایت زناشویی و مسئولیت و تعهررد متقابررل زن و شرروهر برره یکرردی ر اسررت و 
ب صو  اطاعررت زن از شرروهر اسررت کرره او را از فرهنرر  و غرایررز و عررادات 

سررازد. در موروثی و نژادی پاکسازی نموده و مهیای ایررا  فرررینش جدیررد می
صورت زنرردگی زناشررویی ادامرره ظلمررانی فرهنرر  و عررادات و هویررت غیر ایا
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شررود و هررر دو در ایررا پیونررد نژادی طرفیا و نبرد خونیا بیا ایا دو نژاد می
 کنند.پوسند و یکدی ر را هلاک میمی

عشق جنسی در زندگی زناشویی گوهر خلق جدید انسان اسررت و دلمرررو   -۳۵۳
رحمررانی اسررت اگررر بررا ایمرران و تقرروا همررراه باشررد و   –  ظهور انسان کامل الهرری

های صورت فرهن  و عادات و وراثتدر غیر ایا   مسئولیت متقابل زن و شوهر!
 سوزاند.شود و همه را میخانوادگی طرفیا فقط هیزم جهنم خانواده می

اش کرراملًا کرد بررا اینکرره از همسررر و زنرردگیداری اعتراف میزن خانه  -۳۵۴
ها زنرردگی زناشررویی هنرروز  رام و دررراری در راضی بوده است ولی پس از سال

خانه نداشته تررا اینکرره یررک روز بررا خررودش خلرروت کرررده و یکایررک کارهررای 
اش را برررای خررودش از نررو تعریررف و ارزیررابی نمرروده و کوچک و بزرب روزمره

خیررزد و طور مثال سر ساعت معینی از خوا  برمیریزی کرده است بهبرنامه
ها را بلافاصله پس از صرف غذا سازد و ظرفصبحانه و نهار و شام را مهیا می

دهد و کار الان را شوید و سایر کارهای خانه را هم به ودت خود انجام میمی
افکنررد و بررا ددررت اندازد و وظیفه امروز را برره فررردا نمیبه ساعت دی ری نمی

شکند. بررا همرریا گیرد و دلش را نمیکار می  به  بیشتری نظریات شوهرش را
 سررا یافترره اندک تغییرات به تحول بزرب روحی رسرریده و  رام و دررراری معجزه

اش را کشررف کرررده است و گویی از نو متولد شده و ددر همه نعمررات زنرردگی
کرررد کرره برررای نجررات از ایررا کرره دبررل از ایررا تحررول فکررر میاست. درحالی

شرردن و کررم در حررال مأیوسای از بیرررون دارد و کمدراری نیاز برره معجررزهبی
کلید ایا معجزه دسررت یافترره و  ن تغییرررات ناگاه به شاهافسردگی بوده که به
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معنای دل دادن برره زنرردگی اسررت کرره کوچکی در روزمرگی بوده است که برره
منجر به کشف نعمات زندگی شده است و در متا زندگی درررار گرفترره کرره تررا 

یافترره و احسرراس دبل از  ن در حاشیه بوده و روزمرگرری را در شررأن خررود نمی
 کرده است.حقارت می

های طور روزمررره برره بهانررهدل مرد خانه روح زن است پس زنی که برره  -۳۵۵
نرراخواه از ایررا خانرره دهررد خواهشررکند و  زار میکوچکی دل شرروهرش را می
کس شود و ایا امر در اراده مرد نیست زیرا هیگروحانی خود بیرون رانده می
ای ندارد و ایا اراده حق است که زن ناسپاس را بر دل خودش احاطه و اراده

دررراری زن در خانرره! ایررا اندازد و ایا اسررت راز بیاز دل شوهرش بیرون می
ی واسررطهاش بیرررون انداخترره شررده اسررت بهبیقراری روح است کرره از خانرره

 اعمال خودش!

های دلبرری در دهررد کرره برریش از نررود درصررد سررکته مارهررا نشرران می -۳۵۶
های مررردان از میانسالی و جوانی از  ن مردانست و بیش از نود درصد سررکته

در گرو ایشرران دارنررد و لررذا دل شرروهران   دل  دست زنان محبوبشان است که
 شکنند و ایا همان وادعه سکته دلبی است.خود را می

و  ن اه که زن هم به شوهرش عاشق شررود و دل از معشررودیت برکنررد   -۳۵۷
ایا است انسان کامل و مقررام انسررانیت در زن! زیرررا اراده برره معشرروق بررودن 

 همان ابلیست زن است و خودشیفت ی او!
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ها در یررک کلمرره کنم کرره زناشرروییباز هم برای هزارمیا بار تأکید می  -۳۵۸
های خانوادگی طرررفیا از گذشررته اسررت کرره نررامش در منطررق دربانی وراثت

در نی همان شجره است که دلمرو سلطه ابلیسی است که خصم دسم خورده 
 دهد. دم و حواست که امکان برپایی خلق جدید را در هر ازدواجی نمی

تریا ای است کرره در زناشررویی هررم محرروریوفا عنصر ذاتی هر رابطه  -۳۵۹
ها و ظای القائررات شرریطانی و سرروءواسررطهموضرروع زنرردگی اسررت کرره به

گردد و منبع تغذیه القائررات شرریطانی شود و دوز  برپا میها نابود میبدبینی
 هم شجره است از هر دو جانب!

 برره  گررویم مطلقرراً  نچه که درباره حقیقت ازدواج و عشق و زناشویی می  -۳۶۰
و غررم دی ررری   گری و عشق بازاری هم   ید که جز جلوهکار انسان مدرن نمی

طور که لفظ مدرن یعنی تجسم یافته! تجسم یافتا همه امیال و ندارد همان
 ها و شهوات!هوس

اندیشه و احساس عاشقانه به زندگی و عالم و  دم ایا است که بر هررر   -۳۶۱
 وری از خیررر و شرررش جملرره نیکررو بن ررری و برره  نچه که گذشته و به یاد می

نیکی یاد کنی و کل جریان گذشته را دوست بررداری و عشررق بررورزی! و ایررا 
بدان معناست که رحمت خداوند را بر همرره ودررایع نیررک و بررد زنرردگی شرراهد 

کنی که روح حاکم بر همه امررور کنی و تصدیق میگیری و  ن را درک میمی
رحمت بوده است و  نچه هم که بادی مانده نیز رحمت است پس بر هر  نچه 

 که مانده نیز به محبت نظر کا.
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عاشقان، غریبان ایا جهانند و جررز خرردا کسرری ندارنررد و لررذا خداونررد   -۳۶2
 فرستد.شان میسویبهیارش را بر زمیا 

زبان دی ررر چررون غریررب و هشود؟ برر اصلًا چرا عاشق، غریب و تنها می  -۳۶۳
 ید شود! و اما چرا غربت و تنهایی به سرا  انسانی میشود عاشق میتنها می

یابد؟ الا م سررانی که در میان خانواده و دوم و جامعه هیگ یار و همدلی نمی
شود محل رحمت و کرامت حق است و دور شیرینی! زیرا  نکه یکه و تنها می

 گردند.نیاز میگیرند و بیهمه در کنارش  رام می

عشق حاصل درک و شهود چیزی از خویش در غیر است و برره زبررانی   -۳۶۴
همانی است. و به همیا دلیررل اسررت کرره خرراطرات دی ر حاصل یک امر ایا

نمایند. تر میاند و خاطرات خو  صد چندان خو ان یز و عاشقانهعموماً دل
 همانی از گذشته در حال است.زیرا خاطره خود یک ودوع ایا

های فقط سرر ا عشررق نیسررت کرره مانرردگار اسررت بلکرره همرره سرر ا  -۳۶۵
بسا س نان و جملات و ابیاتی کرره خررود ماندگار، از عشق به حق است. و چه

کننررده عشرراق محل ظهور نور عشق و برپاکننده عشررق در روزگرراران و تربیت
تاریخ هستند همچون س نان امامان ما و برخی از عارفان ما همچون حلاج 

 و مولوی و حافظ و عطار!

های عاشق تریا ویژگی انسانخواهی برجسته زادی و  زادگی و  زادی -۳۶۶
تررریا  نهررا را عاشررقند. دارند و  زادهاست یعنی کسانی که مردم را دوست می

اصل  زادگی همانا  زادی از خودپرستی و اسارت خویشتا است. و کسی که 
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کنررد و لررذا داشتا مررردم زنرردگی میچنیا است در مراتبی از عشق و دوست
 کند.برای  زادی  نها نیز مبارزه می

مثابه و اما عشق برای انسان خودپرست که اسیر نفس خویش است به -۳۶۷
 اشد خودپرستی است و وای بر معشوق چنیا عاشقی!

سویه است الا در رابطه برریا امررام هرردایت و عشق عموماً جریانی یک  -۳۶۸
ای کرره تجلرری جمررالش را رویررت کرررده مأموم و نیز در رابطه بیا خرردا و بنررده

است. یعنی عشق الهی در بشر جز از طریق شهود تجلی جمالی حق ممکا 
تریا درجه از محبت خدا به بنده خویش است که تجلرری نیست و ایا خود بر

رساند. و ایا ذات هر حق و حقودی است که جمالی خود را بر او به شهود می
پذیرد و اهلش را برای انسان در جهان هستی نهاده شده است که تحقق می

رساند. اگر همه حقوق انسانی به فرد یررا گروهرری به همه حقوق انسانیش می
سازد و تبدیل به تقدیم شود اگر مستحق  ن نباشد همه ایا حقوق را تباه می

 کند.ضد خود می

مثابرره های جنسی و جمررالی و عرفررانی و شررهودی بههمه انواع عشق  -۳۶۹
مراتب عشق الهی هستند و لذا تعهدات و کامیابی و ناکررامی و حررق و باطررل 

راستی همرره ساز هستند. و لذا بهایا دلمرو سراسر ذاتی و ماندگار و سرنوشت
ماننررد زیرررا وادعرره ریز و درشت ایا حادثه در دل و اندیشه  دمرری جاودانرره می

ای از رویارویی انسرران مثابه مرتبهارتباط انسان با خداست. پس هر عشقی به
ای از دیامررت نفررس انسرران مثابرره مرتبررهبا خویشتا است. پس هر عشررقی به
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نمایررد کرره است که دیامت کبرررای  ن در پایرران جهرران برررای هم رران ر  می
 تریا مقام رویارویی انسان با ذات خویش است.بر

اش هر  نچه که هست و نیست و دارد و ندارد و لذا هر کسی در زندگی -۳۷۰
اش کرده است و دوسررتانش!  دمرری هرچرره از کاری است که با عشق زندگی

ای چررون عشررق و کرده با خود کرده است ولی ایررا حقیقررت در هرریگ حادثرره
شود! ایا حقیقت همان گوهرۀ ذات دیا خداست کرره ها  شکار نمیدوستی

ناخواه و و لذا منکران دیا و توحید، منکران عشق هستند خواهتوحید نام دارد.  
فررروش و ناخواه! و بدتر از ایا منکران  ن منافقان دیا نیز خائنان به عشق خواه

بازی ران با دیا هستند که خداوند اینان را در همیا جهان رسوای عالم نمرروده 
سازد. و عشررق تنهررا امررری اسررت کرره کررافر و به دست خودشان هلاکشان می  و

کدام دادر به انکررارش نیسررتند در دل خویشررتا! و مؤما و منافق و مشرک هیگ
کشررد و هررر عررذابی کرره در  ن کس نیست که نداند هر مصیبتی کرره میلذا هیگ
 خودش!کند از خیانتش به عشق است یعنی بهجان می

کمتررریا   هررم برردون ن  شررودعشق همواره با مرب و نیستی تهدید می  -۳۷۱
ای عشق در خطر از میان بهانهسابقه و پیش بینی! هر  ن و به هر بهانه و بی

ها هم بهانه هستند. چررون ها و حتی خیانتها و بدبینیظارفتا است. سوء
ای کرره نباشررد شررود و هرریگ بهانررهاش هررم پیرردا میزمان رفتنش برسد بهانرره

 بیماری و مرب هست.

 ید به همیا گونه هررم ای میمقدمهدلیل و بیطور که بیعشق همان  -۳۷2
 دنیا  مدن و مرب!هرود درست مثل بمی
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هررای هررای بشررری حاصررل تلاشها و تباهیاگر ن وییم همه شررقاوت  -۳۷۳
شرردن اسررت ب ررش عظیمرری چنرریا مذبوحانه برای محبررو  و معشرروق وادع

های نظامی و ادتصادی و سیاسی و فرهن رری و عرراطفی و یاست. همه پلید
گری در دلمرررو روابررط خررویش اسررت. خررانوادگی حاصررل ایررا نرروع جلرروه

اند. در ها هم ددیقاً بدیا طریق پدید  مده و جهان را به  تش کشیدهابرددرت
های شدن اساس همرره پلیرردیگری جهت معشوقاینباره بیندیشید که جلوه
 های حیات فردی و اجتماعی!بشر است در همه عرصه

مثابرره ودرروع دوبرراره و بلکرره ذکر عشق و احوال و تجلیات  ن هر بار به  -۳۷۴
برتر  ن است و ایا فقط م تا عشق است زیرا ذکر تجلی حق است و ذکررر 

شود و ایا جریان هر بار برتر و نامکرر موجب اعتلای عشق در دل و جان می
 را غایتی نیست تا تجلی دگر و برتری!

هررای تواند از خطاها و خیانت دمی با یاد مکرر عشق و حوادث  ن می  -۳۷۵
 خویش به درگاه حق توبه کند و مورد محبت برتری از جانب حق درار گیرد.

هررای خررود را خودبی ان ی  توانررد از دمی فقط در عشق و ذکرررش می  -۳۷۶
وضوح نظاره کند و دوباره اتحاد با خویش را طلب نماید. زیرا عشررق ودرروع به

 اتحاد با ذات خویش است در مراتب!

رسد و تأمل و تفکر و وفای وفای در عشق جنسی به عشق جمالی می  -۳۷۷
شررود و معرفررت نفررس و تقرروای به عشق جمالی منجر برره عشررق عرفررانی می

شود. و فزاینده در عشق عرفانی منجر به عشق شهودی و لقای وجه ر  می
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وفای در عشق شهودی که با تقوای روزافزون منجر برره اتحرراد بررا ذات الهرری 
شود که مقررام ولایررت حررق و امامررت اسررت کرره اهلررش را مظهررر خویشتا می

 کند.تجلیات خدا و امرش بر زمیا می

دانررد و لاغیررر کرره عجبا که هر کسی فقط عشق خررودش را عشررق می  -۳۷۸
طور البته ایا توهمی باطل است! عشق از جنس دیا و ایمرران اسررت همرران

داند. ایررا برردان که هر کسی فقط دیا و ایمان خودش را درست و برحق می
 هاست.معناست که عشق، ذات واحد همه ادیان و ایمان

شرررکنی اسرررت. و چررره ، تقررروا همررران عادت)ع(دول امرررام صرررادقبررره -۳۷۹
دهد شکنی کامل و ش رفی از وادعه عشق در اعماق ذات  دمی ر  میعادت

کنررد و از که کل وراثت و فرهنرر  و عررادات غریررزی و عرراطفی را زیررر و رو می
 سازد.ویرانه انسانی ددیم، خلقی جدید برپا می

تریا کارگاه دجالیت مدرن، هنر سینماست که همرره و اما امروزه بزرب  -۳۸۰
های انسانی و از جملرره عشررق را واژگررون و مسررخ کرررده اسررت و حترری ارزش

ها برررای عواطف غریزی در خانواده را از بیا برده است تررا جررایی کرره انسرران
اند و سرر  و گربرره را برره جبران دحطی عاطفی به حیوانات خان ی دل بسررته

 اند.جای والدیا و فرزندان خود گرفته

کننررده اسررت اصطلاح دلدادگی و دلبری دارای مفهومی غلط و گمراه  -۳۸۱
برد زیرررا دل عیررو معنرروی وجررود هررر دهد و نه دلی میزیرا کسی نه دلی می

ای از روح است که چون برراد شود نف هکسی است.  نچه که داده یا برده می
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در جریان است که البترره مجرررای  ن در وجررود  دمرری همرران دل اوسررت. در 
شود و نه دل! روح دادگی ای از روح است که مبادله میوادعه عشق نیز نف ه

 و روح بری واژه درستی درباره وادعه عشق است.

شود حتی  دمی به هر کسی یا چیزی که روحی بدهد بر  ن عاشق می -۳۸2
مال دنیا، اشیاء و مملوکات! و ایا ناحق است که انسان روحی از خررود را برره 

شررود و در  ن تر از خود بب شد زیرا در  ن چیز از خودبی انرره میچیزی پست
شوند و لذا طور که دنیاپرستان دچار چنیا هلاکتی میگردد همانمسخ می

پرستند و وای بر  نان پس از مرگشان که از ایا اشیاء رهایی دنیای خود را می
 ندارند تا دیامت!

ب ش و در مرحلرره نهررایی ظهررور نرراجی موعررود و هررر انقررلا  رهررایی -۳۸۳
ر محمررد و  ل ای از تحقررق صررلوة خرردا برر اش حاصررل مرحلررهانقلا  جهررانی

که ایا صلوة همان نزول روح و تحقق عشررق الهرری محمد است و مؤمنانش!
 است در جان مؤمنان!

همه انواع و مراتب عشق فقط بر بستر عشق کلرری برره زنرردگی و عررالم   -۳۸۴
وار برره نمایند. عشق به زندگی و عالم وجود غیر از بست ی کنههستی ر  می

جان حیات است که جز امور معیشت هیگ هم و غمی ندارد. عشق به زندگی 
است که سرچشمه جوشش معیشت کریمانرره و بررا عررزت اسررت. هرکرره برررای 

زنررد از عشررق زنرردگی کند و دست به هررر تبهکرراری میمعیشت خود جان می
تر است زیرررا شرروق زنرردگی راستی از مقام حیوانات هم پستتهی است که به
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شررود. شررود کرره در اکثررر مردمرران دیررده نمیحتی در اکثر حیوانات دیررده می
تنه کسی که حدادل ایا شوق و عشق به زندگی را ندارد عشقش هم از پاییا

هررم عررذابی الرریم اسررت و رزدرری دررب  شررده و سررقری و  ن  رود کهفراتر نمی
کننررد کرره جررز جنررون عررادبتی کرره عشررق را تقلیررد میجهنمی! و وای بر  نان

ندارند. زیرا تقلید از عشق تمامرراً حاصررل ب ررل و عررداوت بررا عشرراق حقیقرری 
است. و انسان مقلد و ب صررو  مقلررد عشررق یررک نررابودگر اسررت کرره همرره 

کنررد و یابد در خود نابود میهای عاشق میها و نعمات را که از انسانرحمت
شود که ایا عذا  انکار و عداوت است.  ن اه تبدیل به یک میمون مقلد می

کننررد و را در خررود نررابود می  کننررد در حقیقررت  نکه عشررق را مررتهم می نان
پردازند که جز رسوایی نیست. و ایا برردان معناسررت سپس به تقلید از  ن می

تریا کررافران هررم از عشررق رهررایی ندارنررد هرچنررد برره روشرری که حتی شررقی
 واژگونه!

و اما عشق به زندگی و عالم هستی در حقیقت عشق به ظهور و تجلی   -۳۸۵
ما »کند. یعنی عشق به  ذات خویشتا است که در درون هر کسی غوغا می

! و ایا همان گوهرۀ عشق عرفانی است که عشق خرردا برره  فرررینش «کیستم
عالم و  دم است زیرا جهان هستی همان ظهور مررا کیسررتم خداسررت و مررا 

ها مراتب ایا عشق هستم او! و پاس ش: ما همانم که هستم! و همه عشق
 شود.یابد و میای از هستی خود را میاست. و انسان در هر عشقی مرتبه
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بینیم  نکرره درد خودشناسرری و مررا کیسررتم پس برای هزارمیا بار می  -۳۸۶
شناسد و نه خداوند خررالق را و نرره حررق حیررات و نداشته باشد نه عشق را می

 هستی را!

عشق و محبت ب صو  در زنرردگی زناشررویی و خررانوادگی یررک اجررر   -۳۸۷
 گرانه و مذبوحانرره! اجررر عمررری تقرروا و پاکرردامنی واست و نه تررلاش حسررا 

ازخودگذشت ی برای حقرروق دی ررران! بررا عمررری چاپلوسرری و هدیرره دادن و 
دربان صدده رفتا و رشوه دادن و نمایشات ایثارگرانه به یک زندگی با عاطفه 

 رسیم.و محبت نمی

خودپرسررتی و خودشرریفت ی و خررودبرتربینی ب صررو   ن رراه کرره  -۳۸۸
توجیهات شرعی و دینی و معنوی پیدا کنررد دلمرررو رسررو  اجنرره و شرریاطیا 

عنوان یک بیمار روانی خطرناک پیش ما  وردند است. اخیراً زن جوانی را به
روز در حال نماز و دعررا و انررواع عبررادات بررود و بررا اجنرره و شرریاطیا که شبانه

کردند و برره زور و زجررر وادار برره نمرراز و تس یر شده بود که وی را شکنجه می
نمودنررد. او دچررار وسررواس شرردید نیررز بررود کرره دعا و زیارت دبررور امامرران می

دیررد و همرره کررس را! درمررانش ایررا بررود کرره برره یرراری چیز را نجررس میهمه
اطرافیانش همه انواع عبادات را به زور از او گرفتند و او تدریجاً  رام یافت و از 

مه زجر و عذا  رها شد. بنده سابقاً هم چند مورد از ایا نوع بیماران را هایا
ها سید بررود و ندیده و درمان کرده بودم که همه  نها نیز زنان بودند. یکی از ای

دانست. یکی دی ر فرزند شهید بود و خود را مقدس خود را دارای کرامات می
بنررده .  و همه اینها غرق در عبادات دچار تس یر شیطان شده بودندخواند.  می
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هررای ها و ایماندرمانشان کررردم. دداسررت  « وای بر نمازگزاران ریایی»با حکمت  
  شوند.ای چون به دلمرو خودپرستی برسند دلمرو جولان شیاطیا میعاریه

عشق گوهر خلق جدید است. با ایا گوهر الهی یا از حیوانیت بیرررون   -۳۸۹
کنیم و یررک شرریطان شررویم و یررا در شرریطنت سررقوط مرریشررده و انسرران می

گردیم.  ن روحی را کرره خداونررد در  دم ابوالبشررر القرراء نمررود همرران روح می
هی رسرراند و الل  عشق بود که او را از حیوانی شرور و خونریز برره مقررام خلافررت

 مسجود ملائک نمود.

تریا مکر شیطان در انسان است زیرا به او وعده زمرران تکنولوژی دهار  -۳۹۰
دهد و از ایا طریررق کررل عمرررش را کرره هررم سرررمایه اوسررت از او اضافی می

ستاند تا با ابزارهای تکنولوژیکی بازی کند و در ایررا بررازی نررابود شررود. و می
فقررط یررک عشررق متقیانرره اسررت کرره روح  دمرری را از ایررا وسوسرره شرریطان 

رهاند. زیرا عشق دلمرو حیات الساعه است که در  ن گذار زمان راه ندارد می
 پس وسوسه ابلیس تکنولوژی هم راه ندارد.

گیری بررا زمان حقیقی همان عمر  دمی است کرره مطلقرراً دابررل انرردازه  -۳۹۱
دهررد ساعت نیست. زمانی که تکنولوژی از طریق شتا  به  دمرری وعررده می

راستی ستاند. بهدهد و کل عمرت را میای مییک توهم ابلیسی است. لقمه
هررای برتررر روح که عجله و شتا  القای شیطان است کرره از بطررا تکنولوژی

 کند. و جز عشق راه نجاتی نیست.بلعد و او را بنده خود می دمی را می
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از میان مقلدان مشهور عشررق و عاشررقان بایررد از دراویررش و جماعررت   -۳۹2
شعرا و شعارپیش ان نام برد که ورد زبانشان واژه عشق است و در لرروای ایررا 

گوید در ن کریم کرره: کنند و چه راست میشعار مکر و نفاق خود را پنهان می
کنند و گویند  نچه که خود به  ن عمل نمیراستی که شعرا گمراهند و میبه»

شود الا اینکه توبرره نمرروده و اهررل ذکررر هرکه  نها را پیروی کند نیز گمراه می
 «اند دیام کنند و زیر و رو شوند.شده و از ظلمی که به خود کرده

تمدن تکنولوژیکی عصر مرردرن، تمرردنی ضررد انسررانی اسررت برره تمررام   -۳۹۳
معنا! تمدنی که خصم تا و جان و روح انسان است که ویروس ایدز و ابولار و 

تریا وجرره ایررا دشررمنی بررا جرران انسرران اسررت کرره در کرونررا فقررط رسرروا
هررا را عمد یا سهو! ایا تمرردن، تاهای شیطانی پدید  مده است به زمایش اه

ها را به تصرف ها را سن  و فاسق نموده و روحویروسی و واکسنی کرده و دل
شیطان در ورده است و حتی صورت الهی بشررر را سررلاخی کرررده و بررر صررور 

کند و عالم حیات و محیط زیسررت و    و خرراک و اجنه و شیاطیا تبدیل می
 سررویبهاکتیویته ساخته است و جان حیات را    یودهوا و دریاها را مسموم و را

تریا عداوت مدرنیته با انسان کند. و بزرببرد و خاک را عقیم مینابودی می
عنوان همانا نابودسازی عشق در انسان است عشق برره انسررانیت خررویش برره

 خلیفه خدا بر زمیا!

عنوان خلیفه خدا همان حقیقترری اسررت عشق به انسان و انسانیت به  -۳۹۴
که مذهب امامیه را بنا کرده و در دیا خاتم تبلور یافته است و در معنای امام 

معنای عشق به انسانیت نباشد چیزی جررز اگر عشق بهو امامت متجلی است.  
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تفاهم نیست که عادبتی جز نفرت ندارد. و مذهب امامیرره، توهم و جنون و سوء
مذهب و حکمت اصالت عشق به انسانیت و انسان کامل است کرره امررام مظهررر 

 ایم.باشد. و ما مبانی و ارکان ایا عشق را تبییا کردهتمام و کمالش می

 نکه عاشق است همواره و در همه حال و همه کار عاشررق اسررت چرره   -۳۹۵
معشودی در میان باشد یا نباشد. ایا مقام کسی است که به نور حق زنده دل 

ای از حررق را ای جلرروهشده و صرراحب روح اسررت. پررس در هررر چیررز و وادعرره
شررود هنرروز یابررد و عاشررق میدریابد.  نکه فقط در معشودی معیا، عشق می

اسیر دنیا و نفس خویش است. در نزد یک عاشق حقیقرری همرره معشررودند و 
تریا صورت محبو  در طبیعت خدا متجلی است در    و خاک و جاییهمه

 هوا و گیاه و دریا و کوهسار و بهار و تابستان و پاییر و زمستان!

حیرت موسی از خدایش پرسید که تو کیستی؟ پاسخ شنید که: منم   -۳۹۶
تریا معرفرری خداونررد از تریا و کامررلبهتررریا و محسرروس نچرره هسررتم! ایا

باشد: هستی! هر  نچه که هست! پس  نکه عاشق است بررر هررر خودش می
  نچه که هست عاشق است بر خدا! و ایا است حق عشق و عشق وادعی! 

 یا انسان عاشق در هر  نچه که هست چه احساس و اسررتنباطی دارد   -۳۹۷
که عاشقانه است؟ ن اه عاشررقانه برره جهرران چ ونرره ن رراهی اسررت؟ ادراکرری 
همدلانه و همدردانه و وحدت وجودی با عالم و  دمیان! و  نکه جز خودش را 

زده است که برای رسیدن به وصال دست بیند یک بیمار روانی و شیطاننمی
زند و لفظ عشق هم توجیرره و تقرردیس ایررا پلیرردی به هر پلیدی و ستمی می

هررا است. عاشق به همه عالم و خاصه  دمیان، عاشق است پس از بابت ذلت
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کند و کنند او نیز جان میهایی که مردمان در  ن جان میها و ستمو حقارت
کشد نه اینکه از بابت بدب تی مردم احساس خوشب تی کند که همه درد می

کافردلان و ب یلان و فاسقان چنیا هستند. ایررا اسررت فرررق برریا عاشررق و 
فاسررق! عشررق در نررزد کررافردلان همرران اشررد خودپرسررتی و خودشرریفت ی 

 رسد.شهوانی  نهاست که در پورنوپرستی به وصال می

در هیگ مذهب و مکتب و حکمررت در ترراریخ بشررری همچررون مررذهب   -۳۹۸
امامیه، مقام انسان تا الوهیت بالا نرفته است که امام سرچشمه جوشش ایا 
کمال است و پیروان صدیقش هم در مراتب جهاد از ایا نور الهرری برخرروردار 

نشرریند. شوند. فقط در ایا مذهب است که انسان بررر جررای خرردایش میمی
تریا مکاتب هم در دیاس ایا است مذهب اصالت عشق انسانی! اومانیست

با ایا مذهب چه حقیرند. هیگ انسان عاشقی نیست که امامی نباشررد. همرره 
شوند از هررر دیررا و  یینرری کرره باشررند برره جررز عاشقان به ایا مذهب وارد می

 مذهب ملایان!

یابنررد عشرراق روی متقیا که در در ن کریم در نررزد خداونررد تعلرریم می  -۳۹۹
گذرند نه از ایثار که از سررر زمیا هستند زیرا از تمامیت خود و منیت خود می

داند که دشمنی بزرگتررر از منیررت خررود خرد و عقلانیت الهی! زیرا عاشق می
 ندارد. تقوا  ییا عشاق است.

شود فقط در   نچه که توکل و توسل و ایمان و اعتماد به خدا نامیده می -۴۰۰
عشق دابل تحقق در جان و دل و اندیشه عاشق اسررت و یررک عاشررق همرران 
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توانررد در متوکل و متوسل و مؤما و معتمد کامل خداست و چنیا کسرری می
 خرالزمان انسانی صدیق و پاک و درست ار و برره اخررلاق الهرری متعهررد باشررد 

که یررک انسرران عاشررق همچررون یررک پهلرروان   روستایا  ازهیگ هراسی!  بی
هررا ها و خیانتکند که در عصررر غوغررا و افت ررار پلیرردیاساطیری زندگی می

زیرا کل جهرران هسررتی را چیررزی اسوه اخلاق حسنه الهی بر روی زمیا است 
داند که همو خداوند است که دمادم حامی و مرادب و جز یک موجود واحد نمی

حافظ و رفیق و شفیق و حبیب و طبیب اوست. ایا ن رراه عشررق اسررت کرره کررل 
 بیند انسانی که نام دی رش خداست.جهان هستی را یک انسان واحد می

یررک وادعرره  چرررا کررهعشررق دارای منطقرری شرردیداً دیررالکتیکی اسررت  -۴۰۱
 ای برردون عشررقلاهی است یعنی وادعرره بررود نبررودی! و لررذا هرریگ تجربررهال
تریا تنادیررات در احسرراس و لحاظ توصیف و تعریف و تبییا دارای شدیدبه

گررذارد یعنرری تریا وحرردت اضررداد را برره نمررایش میمنطق نیست کرره کامررل
نظر ما  نچه کرره در دررر ن کررریم برره دیررا هوحدت ال و لا یا بود و نبود! و لذا ب

فرماید: دیا باشد عشق الهی! و لذا میخالا موسوم است همان عشق می
را خررالا کنیررد برررای خرردا! و بدانیررد کرره دیررا خررالا را اکثررر مررردم زشررت 

شمارند و دیا خررالا فقررط برررای خداسررت. و ایررا اسررت کرره م لصرریا می
مسئول اعمررال خررود نیسررتند و خداونررد خررود مسررئول اعمررال  نهاسررت زیرررا 

کنید م ر برره اراده اراده نمی»ای از خود ندارند و مرید اراده پروردگارند:  اراده
 ایا  یات مذکور همه در توصیف ماهیت عشاق است. -در ن کریم «خداوند!
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دیا خالا دلب همه ادیان الهی است و لذا برره هرریگ مررذهب و  یرریا   -۴۰2
د و نرر کنخاصی وابسته نیست و مؤمنیا همه ادیان الهی را کشررف و درک می

مؤمنان همه مذاهب هم اهررل دیررا خررالا یعنرری عاشررق را درک و تصرردیق 
دانررد. ایررا هویررت را بنررده در کنند و هر مذهبی، عاشق را از  ن خررود میمی

 ام.ها درک و تجربه کردهمیان همه ادوام و مذاهب و مسلک

هرگاه در هر موجودی در جهان هستی خداوند را م اطب درررار دهرری -۴۰۳
شررنوی و درک بینرری یررا میاز مصدر  ن موجود حیور و ظهور خداونررد را می

کنی. در جن ل در کوه در رودخانه یا دریررا و نهایترراً در وجررود هررر انسررانی می
 «مرررا ب وانیررد تررا جوابترران دهررم!»شوی: چون خداوند را ب وانی اجابت می

ایا ن اه و تعاملی عاشقانه بررا جهرران اسررت. و بنررده همرره عمرررم را بررا   -در ن
 ام!چنیا ن رشی زیسته و حق را شنیده و دیده

به بیانی دی ر اگر جهان هستی و م لودات عالم و  دمیرران را دوسررت   -۴۰۴
داشته باشی و بلکه عشق بورزی، خداوند را از عرش و کرسی عالم هستی در 

یابی زیرا هر چیزی وجهی از عرش و کرسی خدا و محل استقرار حررق در می
خلق اسررت. چررون خلقررت خرردا را دوسررت داشررته باشرری خررالقش را دوسررت 

یابی: شکر خدا جز شررکر م لرروق نیسررت )رسررول داری و پاس ش را میمی
تواند (. پس محبت به م لوق همان محبت به خداست و جز ایا نمی اکرم

باشد. زیرا عشق به خدای ذهنی و ایده خدا همان خودپرستی است و شرررک 
عظیم است و سرمنشأ هر ظلمی! و ایررا حقیقررت در دررر ن بارهررا ذکررر شررده 
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پرسررتند مشرررکانند و که نفس خود را خدای خود درررار داده و می نان»  است:
 -در ن «ایا است ظلم عظیم!

عشق به خداوند اگر برخاسته از عشق به خلق خدا نباشد یررک ترروهم   -۴۰۵
اسرائیلی و مشرکانه است و سرمنشأ همه مظالمی است که در لباس دیا بنی

 پدید  مده است.

علمای اهل سنت نیز اگر صدادتی داشته باشررند ناچارنررد کرره معنررای   -۴۰۶
کننررد روشررا صلوات خدا بر محمد و  ل محمد را که بر هررر نمررازی ادرررار می

تریا وجه اعتقادی اسلام کنند که منظور از  ل محمد چیست؟ تا بر ایا مهم
پاس ی دطعی ندهند از شرک به نفاق درغلتیده و عادبررت برره کفررری  شررکار 

شوند و در هن امه ظهور حجت حق و مهدی موعود که اهل سررنت رسوا می
 شوند:  ل محمد کیستند؟نیز به  ن باور دارند در محیر خداوند روسیاه می

تواند مصداق  شکار شرک در دیرا خردا باشرد. و اما عشقی داریم که می  -۴۰۷
و  ن عشقی است که عاشق را در جهت رضای معشودش از حدود الهری خرارج 
نموده و به ظلم و خیانت و درو  و ربا بکشاند. معشودی که عاشرق را بره درو  و 

توانرد شرریک خردا کشاند شریک خدا شده است و چون کسری نمیحرامی می
شود و اعمال مشرکانه محکوم به ابطال است لذا چنیا عشقی هرم محکروم بره 
ابطررال و خیانررت اسررت. بنررابرایا عشررق برره جررنس م ررالف، همسررر یررا فرزنررد 

تریا امتحان و بلای  دمی در امر دیا است. همران امتحرانی کره ابرراهیم بزرب
 خلیل از  ن سربلند بیرون  مد و پدر ایمان و اسلام شد.
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انواع و مراتب عشق جمله محصول اشد نیازهای  دمی بر روی زمرریا   -۴۰۸
ش به مبدأ هستی اسررت. و حتریا نیاز انسان همانا نیاز رواست. و اما متعالی

هر کجا که دحطی و نیاز شدیدتری هسررت عشررق شرردیدتری هسررت. و اگررر 
تریا و پرسرررتان در خاورمیانررره و در خشرررکهمررره انبیرررا و مرسرررلیا و ی انه

اند پرواضح است.  نجا که انسرران از تریا منطقه از زمیا پدید  مدهحاصلبی
تر است و در  ستانه مرررب و تر و نااماتر و گرسنههر کجای دی ر جهان تشنه

ها تریا انسانکسنیستی درار دارد. و اینکه چرا اکثر مرسلیا از یتیمان و بی
اند.  دمی هرچه کرره مرررب و نیسررتی را در خررود شرردیدتر احسرراس کنررد بوده

نیازش به نجات و حیات و هستی و توسلش به خداوند شدیدتر اسررت و ایررا 
شود و نبوت و رسالت و کشف و شهود شدت نیاز گاه به عشق الهی منجر می

تر باشررد رجرروع برره ذات  ورد. هر کجا که نیاز شدیدتر و جررامعالهی به بار می
های شود و ایا اسررت راز همرره عشررقتر میهستی و خداوند عالم هم عمیق
 دم است. عشق اشد نیرراز اسررت کرره اگررر بررا بشری بر زمیا که تبعیدگاه بنی

ایمان و تقوا و معرفت همراه باشد نور رست اری دو دنیاسررت و اگررر برره کفررر و 
 فسق و خودفریبی باشد دروازه جهنم است.

شرررط اینکرره رسررد. بهرسررد نرراجی نیررز ز راه می ن اه که نابودی فرا می-۴۰۹
 دمی بر ایا نابودی حدادل  گاهی را داشته باشد و نیز حدادل انتظار نجات! 

 ورد  و لذا ظهور منجی  خرالزمان هم برای منکرانش نه تنها خیری به بار نمی
شرروند و برره دشررمنی بررا نرراجی موعررود های  خرالزمانی دچار میبلکه به فتنه

 گردند.خیزد و هلاک میبرمی
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ظهور ناجی موعود جز ظهور رحمت مطلق خداوند یعنی ظهور عشق   -۴۱۰
کنند ولی فاسررقان رسند و درکش نمینیست و لذا جز عاشقان به حقش نمی

خیزند فاسقانی کرره البترره برریش از هررر عاشررقی کبرراده به دشمنی با  ن برمی
 کنند.عشق بر سر دارند و ادعا می

عشقی! پس ناجی همان ناجی، عاشق نجات مردم است از اسارت بی -۴۱۱
کلی نررابود نجات دهنده عشق انسان است به انسانیت کرره در  خرالزمرران برره

شده است و انسان در تکنولرروژی مسررخ گردیررده و تبرردیل برره  هررا و بتررون و 
 ید دنیای مردمان را ای شده است. پس ناجی نمیرادیواکتیو و امواج ماهواره

رونق ب شد که بشر مدرن در همیا دنیایش نررابود شررده اسررت. پررس نرراجی 
 فقط ناجی کسانی است که در عطش عشق به انسانیت خود باشند.

کسی که عاشق نیست جبراً فاسق است یعنی به عشقش خیانت کرده  -۴۱2
تفاوت طرف و بیاست پس خصم عشق است. عشق تنها چیزی است که بی

ندارد.  دمی یا عاشق عشق است یا خصم  ن! ایا است که همه فاسررقان در 
 دشمنی با عشق عاشق متحدند!

تریا عاشقان خلق که به خدا رسیدند انبیررا و اولیررای ن ستیا و بزرب  -۴۱۳
اند که روحشان تا ابد حامی و ناجی روح طالبان است. هر عاشررق الهی بوده

تواند عاشق انبیا و مرسلیا نباشد.  نکرره خصررم  نهاسررت خصررم صاددی نمی
مردمان است. و فقط اشقیاء و خودپرسررتان هسررتند کرره دیررا  نهررا را موجررب 

دانند. و اگر هم کسی توانسته در لباس دیا بر مردم مسلط بدب تی خلق می
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دینرران و منافقرران را برره خرردمت خررود دینی مردم مسلط شده و بیشود بر بی
گرفته و به غارت و دتل مردم پرداخته است زیرا به مردم وعده دنیررا و بهشررت 

 داده است نه وعده  زادی و عزت و حق انت ا !

دل تن ی حاصل دل کندن است. تررا زمررانی کرره کسرری در دل  دمرری   -۴۱۴
حیور دارد که با او همزیست و محشور اسررت چررون از دلررت برررود دلتررن ش 

هررر کسرری در دل  دمرری یررک   چرررا کررهبار است    شود! یعنی یادش، اندوهمی
نهد هرچند که دشمنی کرده باشررد. نشان و یادگاری نیکو از خود برجای می

انسان به هر حال دارای ذات الهی است هرچند که به پلیدی گرویررده باشررد 
است. ایا است که انسان عاشق حترری از دشررمنانش   داشتنیباز هم دوست

شان دارد چون انسرران هسررتند یررا زمررانی انسرران   هم منزجر نیست و دوست
ها از گوهره واحدی هستند پررس هررر انسررانی بودند. و از  نجا که همه انسان

 نباشد. داشتنیتواند دوستشعاعی از نور انسانیت است و نمی

داشررتا حترری دشررمنان ش صرری خررودش برره  دمی از طریررق دوست  -۴۱۵
افزایررد.  نکرره ضررد وسعت و عمق دل و پرواز روحررش در  فرراق لامتنرراهی می

کند اگر پذیرایش توست تو را به ورای  فاق ن اه و فهم و احساست هدایت می
شوی و بررا وی عررداوت نکنرری. عرردوتر از شرریطان برررای انسرران در دو جهرران 

عنوان رسررول امتحانررات خرردا در  دمیرران نیست ولی معرفررت بررر شرریطان برره
 اش نشوی و از او ب ذری یعنی از خودت!موجب تقر  به خداست اگر بازیچه

کس حق ندارد که اگر بر مسند ددرت یررا دیرراوتی درررار دارد ولی هیگ  -۴۱۶
دشررمنان مررردم و غررارت ران مررال و جرران و نرراموس مررردم را عفررو کنررد. در 
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اینجاست که خداوند دصا  را عیا حیات خوانده است. ولی عفو دشررمنان 
 ش صی همواره توصیه خدا به بشر است که از انتقام برتر است.

عاشق حق کسی است که با دشمنان خدا و رسول، دوستی نکند زیرا   -۴۱۷
خدای عشق و رسول عشق را باید دوست داشت. اگررر دشررمنان عشررق را برره 

کنی. دشمنان دل را برره دل راه کشی و نابود میدل خود راه دهی دلت را می
ات راه مررده! ایررا ایثررار نیسررت خیانررت برره خرردا و مده! دزد ناموس را به خانه

 رسول و دل و روح است.

داند نرره عشررق و  نکه خدا و رسولانش را دشمنان عشق و دوستی می  -۴۱۸
کمتریا شناختی درباره خودش دارد  دوستی را هرگز درک و تجربه کرده و نه

و نه اندکی معرفررت دربرراره دیررا خرردا دارد. از فرررط خیررانتی کرره برره عشررق و 
 ای از حمادت و شقاوت و واژگونی رسیده است.دوستی کرده به چنیا مرتبه

های الهرری عشق به انسان و انسانیت یعنی چه؟ یعنی عشق به ارزش  -۴۱۹
در انسان! عشق برره احسرراس ایمنرری و عررزت و شرررف و درردرت روح و  زادی 

ها جز از طریق دیا و ایمرران و معنویررت و اندیشه و انت ا  و...! که همه ایا
شررود. پررس دشررما خرردا و رسررول و دیررا اخلاق و معرفت الهی حاصررل نمی

همان دشما انسانیت و عزت انسان است.  دایان دشما خدا و رسول و دیا 
اگر تعریف دی ر و بهتری برای انسررانیت دارنررد بفرماینررد عرضرره کننررد. ایررا 

  دایان جز هنر پورنو تعریف دی ری برای انسانیت ندارند.
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ها شرراهد زن و شرروهرهایی عنوان مشاور و روان درمان ر سررالبنده به  -۴2۰
ام که تلاش کردند براساس دشمنی با خدا و رسول و دیا خدا به عشررق بوده

پایدار برسند که عادبت برره عررداوتی پایرردار رسرریدند.  نکرره خرردا و رسررولش را 
تریا کسرران خررود را هررم دوسررت داشررته تواند عزیزدوست نداشته باشد نمی

 نکرره ادعررای محبررت »راستی که ایا عیا وادعیت جهانی است که: باشد. به
 -در ن کریم «تر است.کسی را دارد اگر صادق باشد البته خداوند را عاشق

ورزند خواهند در ملتی که به محمد و  ل محمد عشق میکه میو  نان  -۴2۱
)هرچند عشقی جاهلانه( حکومتی سکولار و ضد دینی مستقر سررازند تررا برره 
 زادی و اسررتقلال برسررند حررداکثر یررک دیکترراتوری رضرراخانی دی ررری برپررا 

تر از  ن. تا ایا مردم به ایمان و معرفتی روشا در مراتب هولناککنند و بهمی
 حق محمد و  ل محمد نرسند از اسارت شاه و شیخ رهایی ندارند.

هیگ علرت و منطرق اسرت. پرس ذات عشق حاصل انت ا  مح  و بری  -۴22
داشرتا اختیار و انت را  و  زادی اراده اسرت زیررا ذات انت را  و  زادی دوست

است. پس هر امر حقی که برا اکرراه و اجبرار و ریرا باشرد ضرد حرق اسرت. دیرا 
طور کره عشرق اجبراری همران فسرق و زناکراری اجباری ضد دیا است همران

طور کرره حجررا  و عصررمت اجبرراری و ریررایی دشررما حجررا  و اسررت. همرران
عصمت است. پس عشق ذات دیا است ب صو  دیا خالا! خرالا یعنری 

 عاشقانه! دیا خالصانه که تنها دیا مورد دبول خداست همان عشق است.
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معنویررت و اخررلاق و دیررا امرروری معرفترری و اختیرراری هسررتند یعنرری  -۴2۳
اند زیرا اسرراس مسررئولیت انسرران در دبررال خررویش و خداونررد و کررل عاشقانه

شود. اختیار اساس بشریت است و هیگ مسئولیتی به زور و اکراه ممکا نمی
 است و عشق اشد اختیار است. پذیریمسئولیت

در در ن کریم فقط دیا خالا، دیا مقبول حق است. و دیا خررالا   -۴2۴
دیا دلبی است و دیا دلبی دیا عاشقانه است و دیا عاشقانه حاصررل دیررا 
اختیاری است و دیا اختیاری دیا عارفانه است. پررس دیررا اجبرراری خصررم 

 خدا و رسول و دیا است و همه حامیانش نیز.

کنررد کرره کس اراده نمیعشق حاصل انت ا  ارادی نیست یعنی هیگ  -۴2۵
عاشق فلانی شود و سپس بشود. ایررا عشررق ارادی، همرران عشررق بررازی یررا 

شود که صاحبش برره  زادی فسق و هرزگی است. ولی عشق بر دلی نازل می
اختیار و انت ا  سرنوشت خود ایمرران داشررته و در ایررا راسررتا زنرردگی کنررد. 

 عشق اجر چنیا ایمانی است ایمان به  زادی انت ا  سرنوشت!

گررردد کرره ای محقق میسالاری فقط در جامعه زادی، عدالت و مردم  -۴2۶
اکثر مردمش دارای حدادل عاطفه دی ردوستی و همدردی با دی ران باشررند 
و ایا حدادل عشق به مردم است. تا ایا عنصررر نباشررد بررا هررزاران انقررلا  و 

 دانون مدون و بر حق هم امکان تحقق  زادی و عدالت ن واهد بود.
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عشررق برره  زادی و عرردالت اگررر فادررد عشررق برره مررردم و همرردردی بررا  -۴2۷
 میز است که به اسارت میاعف مظلومیا باشد یک هوس خطرناک و جنون

 طور که عموماً چنیا بوده است.انجامد همانتری میو ستم پیچیده

تر تر و شقیگوییم که عشق و  زادی و عدالت دشمنی ذاتیباز هم می  -۴2۸
خانواده دلمرو اشد ستم  چرا کهها ندارد از نژاد و نژادپرستی در درون خانواده

ممکا یعنی مالکیت انسان بر انسان است که به  حاد اعیررای خررود امکرران 
دهد. والرردیا بررر فرزنرردان خررود احسرراس  زادی عقیده و بیان و انت ا  نمی

خدایی و تملررک تررا و روحشرران دارنررد و خررواهران و برررادران بزرگتررر همرریا 
احساس را نسبت به کوچکترها دارند. ایا ستم درون خانوادگی عنصر ذاترری 

باشررد. پررس هررر انقلابرری تررا در دلررب هر ستمی در جامعه و نظام سیاسی می
ثمر خواهد ماند. و ایا انقلا  را ما و  ثررار و ها ر  ندهد در جامعه بیخانواده

 معارف ما برپا کرده است.

هرگاه که س ا از عشق است س ا از دل و روح است و از  نجررا کرره   -۴2۹
همرره مردمرران وارث روح درردیم از  دم ابوالبشررر هسررتند پررس همرره امیررال و 

ی واسررطهاعمالشان عاشقانه است اگر دلشان نمرده و سن  نشررده باشررد به
ها! و اما  نکه روح جدیدی از خداوند دریافت کرررده اسررت ها و کفرانشقاوت

 برپاکننده عشق جدید در میان بشر است.

از ایا رو همه امیال و اعمال  دمی کمابیش عاشقانه است حتی خورد  -۴۳۰
و خوابش! و اگر  دمی اندک اشراف و معرفت و بصرریرتی بررر خررود و اعمررال و 
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یابد. بنده در مشاهدات و حواس خود داشته باشد خود را در ملکوت عالم می
های ملکوتی در جهان روز شاهد ایا پدیدهها شبانهحوادث نزول روح تا سال

روز خود را در احاطه ملائک و ارواح طیبرره و زندگی روزمره خود بودم و شبانه
دیدم که مشغول خدمت و هدایت هستند. حتی هوای پیرامون خررود را و می

و در  ن روز خواهیررد »دیرردم: های فرشت ان میکل جو  سمان را مملو از بال
  -در ن کریم «کردید!دانست که چه می

ممکا است هر کسی ددرت و استعداد مشاهده عوالم غیب و ملکوت  -۴۳۱
چیزی غایب و پنهان نیست ایا انسان است را نداشته باشد. هرچند که هیگ

که کور و کر و غافل و غایب از خویشتا است. ولرری همرریا کرره بدانررد کرره در 
کند که ایا امررر در  خرالزمرران صررد چنرردان شرردیدتر عالم ملکوت زیست می

است لاادل بیشتر مرادب امیال و اعمال خویش است و برررای خررود و جهرران 
 خود حرمت بیشتری دائل است.

همه دصا در نی دربرراره انبیررا و شررهدا و مرسررلیا در کتررب  سررمانی   -۴۳2
 ورد وگرنه ایا  خواند یا به یاد میتواند شرح حال مؤمنی باشد که  ن را میمی

حوادث چیزی بیشتر از اساطیر الاولیا ن واهد بررود کرره فقررط برره درد دصرره 
 خورد. و در منطق در نی، مؤما همان عاشق است در مراتب!گویی می

همیا که هر کسی بداند که تجلی صورت خدا بر زمیا است و هر بار   -۴۳۳
کند محال است که هرگز ظلمرری کنررد و ظلمرری در  یینه خداوند را زیارت می
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پذیرد دروغی ب وید و فریبی ب ورد و تا به ذلتی دهد. همیا یک برراور برره او 
 ب شد و حیات ملکوتی! و ذات عشق، انسان در جهان است.هویت الهی می

برای عاشق بودن همیا کافی است که  دمی ایررا کررلام خرردا را برراور   -۴۳۴
ایا اساس عشق اسررت  -در ن «ب واهید مرا تا اجابت کنم شما را!»کند که:  

 النار!و مابقی همه فسق است و ذلت و عذا 

خواهررد اش را جررز برررای عشررق نمیخوشا به سعادت کسی که زندگی  -۴۳۵
معنای وجررود خررویش و عشق به حررق حیررات و هسررتی خویشررتا! عشررق برره

جهان و عشق به خدایی کرره او را  فریررده و در همرره حررال از درون و برررون بررا 
کنررد برررای اوست و جز او چیزی نیست. پس کسی که برای عشق زندگی می

 کند!چیز عاشقانه زندگی میهمه

شوند کسانی که بسیار خوبند و کسررانی غایت تنها میدو دسته  دم به  -۴۳۶
اند و کسررانی کرره بسرریار کرره بسرریار بدنررد! کسررانی کرره بسرریار از خودگذشررته

هررا تریا  دمگنرراهگناهان و گناهکاران! و عجبا کرره بیخودپرست هستند! بی
تر گنرراهطور که گناهکاران هم از خود بیدانند همانخود را غرق در گناه می

 سرا  ندارند.

راسررتی کشررد و بهجای همرره مردمرران جهرران رنررج میانسان عاشق به  -۴۳۷
خلیفه مردم در نزد خداست. و بدان که امام زمرران نیررز امررام عشررق مردمرران 
است و مسیحای عاشقان! و یاران امام زمان نیز جمله عاشقان خلق هستند 

 همچون خود او در مراتب!
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دانند عاشق چه و که هسررتند همه عاشقند ولی اندکند کسانی که می  -۴۳۸
اند.  دمی و عاشق چه و که باید باشند که هنوز نیستند و استحقادش را نیافته

توانررد باشررد برردان!  نکرره کس و چیررزی نمیتا عاشق حق نباشد عاشق هرریگ
 فقط عاشق خود است ابلیس است و پیروانش یعنی دیکتاتورها و ستم ران!

انسان تنها حیوان عاشق بر زمیا است چون صاحب روح است. پررس   -۴۳۹
 کلی باخته است. نکه عاشق نیست انسان نیست و روحش را به

عاشق یعنی عاشق هر  نچه که هست و نیست.  نکه عاشق بر گیرراه و   -۴۴۰
سررار و رود و دریررا و جن ررل و ابررر و  سررمان و سررتارگان دشت و کرروه و چشمه

نیست عاشق نیست. و مهمتر از همه عاشق بر  نچه که نیست. ایا است که 
 غایت عشق، عشق به فناست و عاشقان فناجو و فناخویند.

تر است یا پیروی از خداوند از شما سؤالی دارد:  یا پیروی از خدا حق» -۴۴۱
حررال مررا ایررا  یرره را  -دررر ن کررریم  «کسی که خدا خود هدایتش کرده است؟

تر است یا عشق به کسی که کنیم:  یا عشق به خدا، حقگونه تأویل میبدیا
خدا خود عاشق اوسررت؟ برررای ایررا سررؤال الهرری دو نرروع پاسررخ وجررود دارد 

ای! پر واضح است که پیروی از خدا گویند که عجب سؤال بیهودهگروهی می
تر است. ایا گروه در جهان اسررلام همرران اسررلام اهررل و عشق به خدا، حق

گویند: پیروی از خدا و عشق به او یررک سنت است. و اما گروه اندکی هم می
ادعای بزرب است و سن  گنده علامت نزدن است زیرا خرردای خیررالی یررک 
شرک و ظلم عظیم است. پیروی از کسی که مورد محبت و هدایت خداسررت 
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تر است و هم عملی تر! ایا گروه پیرو مذهب امامیه هستند که از هم معقول
ورزند نه خرردای خیررالی خررود کرره کنند و به او عشق میامام خود اطاعت می

 جای هر مکر و بازی و شرکی دارد.

خواننررد و عجبا که اهررل سررنت، پیررروان مررذهب امامیرره را مشرررک می  -۴۴2
پیروان مذهب امامیه هم اهل سنت را! خود در ن کریم پیروان خدای خیالی 

خواند. و اما  ن دسته از پیروان مذهب امامیه هررم را مبتلا به شرک عظیم می
داننررد مشرررک هسررتند. کرره امررام را شررریک  فرررینش و امررر و اراده خرردا می

موحدیا حقیقی کسانی هستند که امام را خلیفرره خرردا و مظهررر امررر و اراده او  
دانند نه شریک او! و  ن گروه از مذهب امامیه هم که امام غایررب  در جهان می 
کنند درست همچون پیررروان اهررل سررنت خرردای غایررب را پیررروی  را پیروی می 

کنند و به شرکی واحد دچارند. مؤما مذهب امامیه، امام حی دارد که بررا او  می 
کند که ایا امام حی یا خود امام زمان است و یررا  مرتبط است و از او پیروی می 

یکی از اولیای زنده او بر زمرریا! و ایررا اسررت توحیررد و دیررا خررالا و مررذهب  
کشرراند  اصالت عشق! و  نچه که عشق را به دلمرو عبودیت و پرستش حررق می 

معرفت بر عشق است و چنیا معرفترری جررز در رابطرره بررا یررک امررام حرری و پیررر  
شررود. و عشررقی هررم کرره بررر عرصرره پرسررتش و عبودیررت  هرردایت ممکررا نمی 

گررردد و  پروردگار وارد نشود اسیر توهمات ابلیسی شده و در انسرران واژگررون می 
امام، کررافر اسررت!  سازد. ایا است که گفته شده بی او را هم با خود واژگون می 

زیرا عبودیتی کرره فادررد معرفررت باشررد دلمرررو نجواهررای شرریطان اسررت و نمرراز  
الشررعاع نررور هرردایت و  جاهلانه نیز مصداق فویلٌ للمصلیا اسررت. یعنرری تحت

 شود.اطاعت از امام است که هر عشقی تأویل به عبودیت و پرستش حق می 
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تریا عشررق برره انسررانیت و تریا و خالصررانهعشق به امام حرری، عررالی  -۴۴۳
تریا مرتبرره از خدای انسان و انسان الهی و خدا در صورت بشر است و عالی

دیا و اخلا  و هدایت و رست اری! عشق انسان به امررام و امامررت، عشررق 
انسان است به کمال الهی خویشتا! و ذات حقیقرری هررر عشررقی جررز کمررال 

 الهی نیست و مابقی بولهوسی و توهم و خودپرستی است.

هررای  ن اسررت تریا نقا عشق جنسی که موجررب همرره تباهیبزرب  -۴۴۴
عیررب و  ایا است که معشوده در چشم و ذها عاشررق خررود یررک فرشررته برری

داند که مطلقاً چنیا که معشوده مینقا و یک حوری و پری است. درحالی
بیند شباهت ندارد و لذا هرگز ای هم به  نچه که عاشق مینیست و حتی ذره

کند تا بالاخره درو  و توهم و مالی ولیای ایا عشررق ر  عشق او را باور نمی
 گردد.ها  غاز میها و عداوتنماید و تهمتمی

 چرا کررهتریا درد و دا  عاشق، تنهایی روزافزون و جهانی اوست  بزرب  -۴۴۵
رونررد و او را تنهرراتر و  ینررد و میعاشق بر همه عالمیان و  دمیان است که می

سازند و لذا دل عاشق دار فنای جهان است و ماتم سرای کائنررات! تنهاتر می
سررتانند و کننررد و انتقررام میب ررذریم از کسررانی کرره برره عشررق او خیانررت می

 توانند او را به فسق خود مبتلا سازند.روند چون نمیمی

هررای عشررق عرفررانی در عشررق برره کررلام حررق تررریا جلوهیکی از مهم  -۴۴۶
تریا صورتش در  یات در ن بر دل اهل معرفت تجلی شود که کاملمتبلور می

دهد ای از  ن، دل و روح مؤما را در هفت  سمان سیر میکند که گاه  یهمی
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! ولی تحقق عشق عرفانی جز در رابطه امام و )ع(و نیز کلام نورانی ائمه هدی
شرط  نکه مأموم با دل و جانش از امام خود در کلیرره گردد بهمأموم وادع نمی

ه است به مصداق ایا کلام خرردا امور تبعیت کند که ایا عیا هدایت الی الل  
پذیرند البته خداست که  نها را هدایت که ولایت کسی را صاددانه میکه:  نان

 کنند  گاه است.کند و خداوند بر کسانی که مکر میمی

از میرران خرراطرات معمررولًا خرراطرات دوره کررودکی و نوجرروانی بسرریار  -۴۴۷
ان یز و شیریا و روحانی هستند حتی اگر با حوادثی تلخ و نرراگوار همررراه دل

بوده باشند زیرا  ن دوره از زندگی  دمی عموماً پاک و معصررومانه اسررت و لررذا 
ب ش و تر اسررت و یررادش هررم خرردایی و الهررامفطرررت الهرری در انسرران زنررده

عکس  ن خاطرات مربوط به عشق جنسی عموماً تلخ و بهشتی است. ولی به
خیر نیست و مملررو بهعادبتعشق جنسی اکثراً    چرا کهنمایند  ان یز مینفرت

طورکرره باشد. هماناز درو  و فریبکاری است و به القائات شیطانی  لوده می
ی مردمان جهان، واژه عشق اسم مستعار شیطان است و امروزه در نزد عامه

 لذا اکثر مدعیان عشق در عصر ما خداناباور و کافرکیش هستند.

برررای خررود بنررده یرراد ایررام کررودکی و نوجرروانی همچررون یرراد خرردا و  -۴۴۸
همزیستی با اوست و عیا ذکر است و همچررون بهشررتی کرره از دسررت رفترره 
است. در حقیقت تجربه  ن دوره از زندگی یررک تجربرره عاشررقانه اسررت و لررذا 

ندرت کسی از  ن دوره هیگ کینرره و کرردورتی از دی ررران در دل دارد بسیار به
اند. و بیهوده نیست که خلق و خرروی مررردان ورزیده  حتی به کسانی که ستم

 اند.خدا و عارفان را بسیار شبیه کودکان توصیف کرده
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یررابیم کرره کودکرران عمومرراً چرره انرردازه برراهوش و اگر ددت کنیم درمی  -۴۴۹
باشند. و ایا غفلت عامه والدیا نسبت زیرک هستند و دارای عقل فطری می

پندارند و با رفتارهای به کودکان است که  نها را لوده و احمق و فادد شعور می
کنند و تا سنیا جوانی نیز با  نهررا خود دائماً شعورشان را تحقیر و ت طئه می

خواهنررد کرره رشررد یابنررد. ایررا کنند و گررویی هرگررز نمیچون ابلهان رفتار می
خوری والرردیا و نژادپرسررتی ن رش ضررد انسررانی نیررز از جملرره حاصررل بچرره

 نهاسررت و لررذا عشررق و  زادی عقیررده و انت ررا  را در  نهررا همررواره سرررکو  
خوانند. والدینی که کنند و نام ایا شقاوت را عشق والدیا به فرزندان میمی

داننررد و برررای اینکرره تررا ابررد خواری را خررو  میاز پدر و مادر بودن فقط بچه
ها هم باید تا ابد بچه بماننررد یعنرری سرررکو  شرروند. خوار بمانند ایا بچهبچه

سرررکوبی تحررت عنرروان عشررق! عشررقی کرره خصررم خررونی رشررد و تکامررل 
تررر از پرردران مراتب هولنرراکهاست که ایا عشق خون وار در مررادران بررهبچه

داننررد و لررذا تبرردیل برره شرریطان ها میاست. زیرا مادران خررود را خرردای بچرره
اند. و ایا است که خداوند در  خرالزمان، خانه را بر سر چنرریا والرردینی شده

 های خودشان!خرا  کرده است البته به دست

شناسررد و زنرری کرره جررز تملررک مردی که عشررقی جررز تملررک زن نمی  -۴۵۰
خانه و شناسد. چنیا زن و شوهری در  خرالزمان بیفرزندانش، عشقی نمی

 شکند.شوند و ایا عشق شیطانی بر سر هر دوی  نها میخانمان می
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عشق جنسی کارگاه مرکزی مالکیت و سلطه انسرران بررر انسرران اسررت   -۴۵۱
مالکیت مرد بر زن و مالکیت زن بر فرزندان! و ایا ذات سلطه و ستمی است 

 راند.ها حکم میکه بر جوامع بشری و حکومت

جویم که مرررا برره راه راسررت پرستم و فقط از تو یاری میفقط تو را می»  -۴۵2
خداوند از ما خواسته که از او ب واهیم تررا مررا را   -در ن کریم  «هدایت فرمایی

شود بدیا دلیل اسررت کرره مرراهیتی اجابت نماید. پس اگر دعایی اجابت نمی
ای کرره مشرکانه دارد یعنی فقط از او نیسررت یعنرری درراطی دارد. هررر خواسررته

هم بسیار بهتر  ن شودتردید اجابت میخالصانه و جداً و فقط از خدا باشد بی
 ایم.از  نچه که خواسته

تریا نشان عشق و محبت به کسی، شدت و عمق توجره بره  ن فررد  واضح   -۴۵۳
 گردد.ه میالل  شود و وجهاست تا جایی که انسانی مظهر وجهی از خدا می

غایت  رمان و  رزوی ذاتی و طبیعرری هررر انسررانی همانررا داشررتا یررک   -۴۵۴
همسر همدل و همراه و محبو  و باوفا و زیبا و لطیف و داناست. و ایا است 

های الهی به زنان و مردان در حیررات اخررروی نیررز همرریا یررار که غایت وعده
باوفا و زیبا است که بشر بر روی زمیا در همرره عمرررش برررای کسرربش جرران 

دهد و عادبت هم ناکام است. ایا عشق جنسی کند و تا به هر ذلتی میمی
کمال نیاز ذاتی هر انسانی است با هر مرررام و دیررا و مسررلکی در هررر سررا و 

های بیدار و خردمنررد سال و شرایطی! داستان  دم و حوا، افسانه همه انسان
است که عیا وادعیت جاری زندگی  نهاست که از زبان خدا بیان شده است. 
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و وای بر روشنفکران تازه به دوران رسیده که نه فکری دارند و نه روشررنایی را 
رسند و پندارند با انکار مفاهیم و اسرار الهی به هویتی میشناسند که میمی

 شوند.چیزی می

کمتریا خیر و ددر و  و اما عمل عاشقانه و خالصانه  ن است که در  ن  -۴۵۵
لذت مادی و معنوی یا عاطفی عاید عاملش نشود و بلکه از بابت خدمتی که 

کند که هیگ نیازی هم به او ندارد جز کفران و تهمت و ناشکری به غیری می
تواند باشررد. دهد که جز برای رضای خدا نمینیابد و به وظیفه خود ادامه می

و ایا است عمل عاشقانه که گوهر عمررل خالصررانه و برررای خرردا در فرهنرر  
الم لصیا در در ن کریم که مظهر اراده پروردگارند هدینی است و لذا عبادالل  

عاشقانه! و لذا ایا بندگان   –  همان عاشقان حق هستند و محل اعمال خالصانه
 .عاشق خدا هرگز مسئول اعمال خود نیسررتند و خرردا مسررئول اعمررال  نهاسررت

و لذا اجر  نها در نزد خدا امری عظیم و ماورای تصورات بشر است و از   -)در ن(
 برند و نه از بابت اعمال و تلاش ظاهری خویشتا!کرامت الهی رزق می

تجربه به دنیا  مرردن بررر زمرریا و حیررات خرراکی بشررر، تجربرره و درک و   -۴۵۶
مراتب ظهررور و بررروز صررفات و کشف صورت و جمال هستی است در سلسررله

ها! و ایا همان تجربه و درک عشق جمررالی اسررت و فهررم ایررا امیال و  رمان
 جمال در انواع و مراتب ظهور!

منظور از جمال و عشق جمالی فقط چیزهای دابل مشاهده و رویت با   -۴۵۷
ی واسررطهشود بهچشمان نیست بلکه هر چیزی است که درک و دریافت می

گانه! هر  نچرره کرره دیررده و شررنیده و بوییررده و چشرریده و لمررس و حواس پنج
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شود. پس هر دریافتی یک عشق و یک فهررم اسررت احساس و نهایتاً فهم می
 فهم و عشقی شهودی، شنودی، بویایی، چشایی و لمسی!

پرسررتد در ذات خویشررتا! می   ن را دمی عاشق فهم خویش اسررت و    -۴۵۸
پس ذات هر عشقی، عرفانی )فهمایی( است و هر فهم و ادراکی هم عاشقانه 
اسررت یعنرری لذیررذ و پرسررتیدنی اسررت. و لررذا هررر فهررم و تجربرره و احساسرری 

ها در بسررتر زمرران هسررتند. اعتیرراد ور اسررت. اعتیادهررا دلمروهررای عشررق
ها و ت رردیرها ایررا فهررم و درک و احسرراس طور که تحررت تررأثیر مسررتیهمان

شود. زیرررا یابد یعنی عاشقانه می دمی از هر چیزی شدت و دوت و عمق می
عشق همان درک و فهم و دریافررت شرردید و عمیررق از چیررزی اسررت و عشررق 

گانه در دبررال جررنس م ررالف های حسی پنججنسی جامع جمیع همه عشق
هاست زیرا کلیرره حررواس و هرروش و تریا عشقتریا و پایداراست و لذا کامل

سررازد. و لررذا عشررق جنسرری )عشررق ادراک فرد را دربرمرری گیرررد و ی انرره می
مجازی( زمینه عروج به عشق حقیقی و الهرری اسررت کرره عشررق برره احرردیت 

 هستی است با تمامیت هستی خویش!

رسررد کرره  ن دوسررتی برریا یررک خردمنررد و یررک احمررق برره جررایی می -۴۵۹
رسررد و  ن احمررق هررم دچررار احسرراس نبررو  و خردمند به عبررث و جنررون می

زند. ایا نوع دوستی یک جنایت است می شود و کوس اناالحقمالی ولیا می
م ر اینکه امر الهی در یک رسالت باشد که برپایی دیامت است. و ایا امری 

ام را به  ن اختصا  دادم و رسالتی در دلب هایی از زندگیاست که ما سال
 السافلیا بوده است.درک اسفل
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تریا روابررط و ی مردمان و حتی علما بررر ایررا پندارنررد کرره پایرردارعامه  -۴۶۰
گیرررد عواطف بشری بر مبنای بیشتریا اشتراکات مررادی و معنرروی درررار می

تریا دهد یعنی عمیررقکه وادعیت تجربی خلاف ایا باور را نشان میدرحالی
ها تریا اختلافات و تفاوتها بر شدیدها و زناشوییروابط و عواطف و دوستی

کننررد: مهررر، شود. به زبان دی ر اضداد یکدی ر را جررذ  میو تیادها بنا می
شقاوت را، جهل، عقل را، کفر، ایمرران را، و فقررر هررم ثررروت را و...! و ایررا راز 

 لا در هر رابطه است. -ال

به زبان ساده، ارتباطات پایدار حاصررل نیازهررای پایدارنررد.  نچرره را کرره   -۴۶۱
یکی دارد و طرف مقابلش ندارد اساس رابطه است نه اشررتراکات و تشررابهات 

 شوند.گری میکه بنیاد م الفت و ردابت و عداوت و سلطه

شرروند بلکرره ولی محبت و دوستی خالصانه و روحانی بر نیازها بنا نمی  -۴۶2
گردنررد.  ن رابطرره و دوسررتی کرره براسرراس نیازهررا باشررد بررا نیازی بنا میبر بی

  ید.بسا دشمنی پدید میبرطرف شدنش از میان رفته و چه

شود دوستی حقیقی و خالصانه و روحانی بیا دو انسان ودتی پیدا می -۴۶۳
که دارای یک دوست واحد و مشترکی باشند کرره در دوسررتی بررا ایررا دوسررت 
واحد به دوستی برسند. ایا دوست مشترک یا خدا و رسول و عالم و عررارف و 
امامی حی است و یا نور محبت و معرفت و حکمت و علم باطا کرره در بسررتر 

های یابد و ایا رابطه مثل معدن گنجایا دوستی راه است راج و مکاشفه می
پنهان عرفانی و روحانی است. یعنی دوستی حقیقی بیا دو انسان که امری 
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روحانی و پایدار باشررد امررری عرفررانی اسررت و حاصررل عشررق برره فهررم اسرررار 
بنیاد و کوترراه مرردت اسررت زیرررا نرروعی ها بیهستی! غیر از ایا همه دوستی

 تجارت و معامله است.

دوستی بیا دو انسرران فقررط برره صرررف انسرران بررودن و درد انسررانیت   -۴۶۴
هسته مرکزی عشق عرفانی است که بیا پیر و مرید یررا امررام و مررأموم بردرررار 

شود که درد خودشناسی و  دمیت کل هم و غررم ایررا رابطرره اسررت. و درد می
دل نمودن هم بستر ایا ارتباط است دردی که فراتر از درد معیشت و ثروت و 
ددرت و شهوت است. و ایا درد و دوستی نیست الا در جرران انسررانی کرره از 
جانب پروردگارش روحی دریافت کرده باشد به غیر از  ن روح مرروروثی از  دم 
ابوالبشر. و درد همه انبیا و اولیا و عرفا حاصررل چنرریا روحرری اسررت کرره روح 

هی انسرران اسررت الل  عنوان خلیفه خداست. پس ایا درد خلافررتشدن به دم
شررود. و جررز ایررا هرریگ دوسررتی روحررانی و که بیا دو انسان روحانی پیدا می

عرفررانی و انسررانی وجررود نرردارد و مررابقی انررواع نیازهررا و اوهررام و شررهوات و 
 معاملات پنهان و عیان است.

داشتا چیزی نیست کرره از طریررق عشق و محبت و دوستی و دوست  -۴۶۵
فلسفه و منطق و موعظه اصول دیا و اخلادیررات دابررل تحقررق باشررد. روح و 
حیات معنوی در دل  دمی یا هست و یا نیست اگر نیست پس هیگ محبت و 

 – چیزی نیست. دوستی یعنی ارتبرراط دلبرریکس و هیگدوستی در دبال هیگ
توصرریف تواند.  داشتا نمیروحی! و دلی که زنده به روح الهی نیست دوست
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محبت و دوستی برای چنیا کسی مثل تعریف عالم ملکوت و جبروت است زیرا 
 راستی که دوستی با عالم و  دم یک ارتباط ملکوتی و جبروتی و لاهوتی است.به

مثابرره عشق فقط عشق به انسانیت خویش و همه ابنای بشر اسررت به  -۴۶۶
هی انسان که پذیرش عشق خدا به بشر است که بشررر پذیرش مقام خلیفةالل  

را جانشیا خود در عالم ساخته است و ایا خلافت همان وادعه عشق اسررت 
که جز ایثار وجود خود به عرردم نیسررت. و از  نجررا کرره انسررانیت جررز در وادی 
 زادی اندیشه و انت ا  و بیان و ظهور خویشتا نیست پس عشق جررز  زادی 
هدفی ندارد و اگر چنیا نباشد عشق نیست. عشق به  زادی همه ب صررو  

هی انسرران الل  اغیار و دشمنان خویش! زیرا  زادی وادی تحقق مقررام خلافررت
خررواه است.  زادی راه عشق الهی در انسان است. و لذا همه عاشقان،  زادی

 هستند نه خودخواه! غیر خواه هستند نه خویش خواه و نژادپرست!

ایا است که عشق فقط لایق خداوند عالم است که  دمی را از عدم به  -۴۶۷
وجررود  ورده اسررت از کرررم محرر  و رحمررت مطلقرره اش. و او را در عشررق و 
نفرتش یعنی در کفر و ایمانش م تار نموده است و در هر دو صررورت رزدررش 

دهد. ایا است که اگر کسی خدای را عاشق نباشررد دررادر برره دوسررتی بررا می
کس نیست. ایا یک منطق و معامله بسیار ساده و معقول است. عشررق هیگ

هم  ن کافران و مشرکان و منافقان جز فسق و تبهکاری و خودپرستی نیست.
پرستش یک خررود موهرروم و خناسرری کرره اصررلًا حقیقررت نرردارد. خودپرسررتی 

پرستی  نهاست زیرررا پرستی و شیطانکسانی که خدای را عاشق نیستند جا
پرستد دارای خررود حقیقرری و وجررودی شناسد و میفقط کسی که خدا را می
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است. ایا است که عارفان خداپرسررتانی خودپرسررت هسررتند زیرررا خررود  نهررا 
 اند و موحد!خدای  نهاست و جز خداوند خودی ندارند یعنی ی انه

تریا خلق نسبت به حق همان خلیفه مطلق خدا و امام مبیا و عاشق  -۴۶۸
کشد او هم جانشیا خدا در بر زمیا است که کل امانت الهی را بر دوش می

میان خلق است و هم جانشرریا و نماینررده خلررق در نررزد خداسررت. و ایررا دو 
 کشد درد خدا و درد خلق را توأمان!خلافت را یکجا بر دوش می

بیا انسان عاشق حق، عاشق خلق خدا هم هست و لذا انسانی نیررک  -۴۶۹
کند و حتی است یعنی در هر انسانی بر وجه نیک و الهی و فطری او نظر می

کند تا او را به رحمت خدا امیرردوار و متوجرره هایش را تأویل به خوبی میبدی
های  شکار دی ران را سازد. ولی انسان کافردل که سن دل است حتی نیکی

کند و جز تهمت به دی ران هنررری نرردارد. هم تبدیل به تحریف و دسیسه می
شود. زیرا فقط شیطان است کرره برره زودی تبدیل به شیطان میایا انسان به

 کند.  دمی بدبیا است و او را متهم می

های بشررری همرران شرریطنت و در منطق الهی در ن بسیاری از عشررق  -۴۷۰
های غریزی است مثل عشررق پرستی اوست یعنی مظاهر خودپرستیشیطان

بارگی و عشررق برره به جنس م الف، عشقش سکسرری، عشررق شررکم و شررکم
هررای رن ارنرر  و عشررق برره مسررتی و ت رردیر و عشررق برره بررازی و بازی ری

فرماید  نرران کرره بنررده طور مثال میگری رفتاری یا کلامی و جنسی! بهجلوه
پرسررتی عورت شدند مرید شیطان هستند! یعنی عشق سکسی عیا شیطان
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اسررت. پررس جررز عشررق برره حررق و اولیررای حررق مررابقی همرره انررواع و مراتررب 
طور که رفتارهای شیطانی در ایررا نرروع عاشررقان پرستی است. همانشیطان

 شود.وفور دیده میبه

تریا س ن ویان عشق در تاریخ هزاره اخیر جهان اسلام یکی از بزرب  -۴۷۱
ای از و بلکه کل تاریخ جهان مولانا جلال الرردیا بل رری اسررت کرره در مرحلرره

سلوک عرفانی مرا راه نمود و با روحش مرا هدایت فرمود و با نورش مرا تعالی 
همراه شررمس تبریررزی در ب شید. ایا وادعه در دیداری با حیرت ایشان برره

نیمه شبی در دهه شصت شمسی در شهمیرزاد ر  نمود. در حقیقت  ن روح 
و نوری را که به ما اعطا نمودند عشق حق بود. اندکی پس از ایررا دیرردار در 
نیمه شبی دی ر که غرق در احوال خویش بودم طاهره درررةالعیا برره دیرردارم 

ه  مد. تا بالاخره ایا دیدارها منجر به دیدار با علی مرتیی گردید که کلمةاللرر  
را در جانم تأویل نمود به ال لا! و با ذوالفقارش فردم را نواخت که سرم غرررق 

هررا در عرریا بیررداری ر  نمررود. و از ایررا وادعرره بنررده در خون شد و همه ایا
هررا برررای عاشق بر فقر او شدم و صرراحب فقرررش یعنرری ذوالفقررار! ایررا حرف

 ید فهمند مقادیری مهملات و توهمات میکسانی که جز منطق ریاضی نمی
ولی هر  نچه که در نزد دی ران اساطیر و افسانه است ما در همرره عمرررم در 

تررریا ام بر گونه اساطیر برروده اسررت و خررود بزربام. زندگیوادع با  نها زیسته
اسطوره  خرالزمانم. و ایا اجر خداوند اسررت برره عشررقی کرره برره او و خلقررش 

ام و عشق به فهم حقایق و اسرار عالم و  دم! و لذا او هررم همرره انبیررا و داشته
 م فرستاد.سویبهاولیا و امامان و ملائکش را برای تعلیم و تربیت ما 
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 ثار و معارف ما نیز م لرروق ایررا عشررق و زنرردگانی مررا   و لذا مجموعه  -۴۷2
است که دبل از هر کسی خود مرا به خلق جدیدی  فریده و به مقررام  دمیررت 
رسانیده است که مهد سر همه اسماء و اشیاء و انبیا و اولیا و کائنات است. و 
لذا ایا معارف صاحبی دارد که خود پروردگار عالمیان است که از  ن حراست 

استفاده کند و هرکه چنیا کند تواند از ایا  ثار سوءکند. و لذا احدی نمیمی
گررردد: تریا صورتی رسوای عالم شده و به عررذابی عظرریم دچررار میبه فجیع

 در ن کریم -«کنیم و خود حافظ  نیم!ماییم که ذکر را نازل می»

باید بدانیم که بسیاری از س نان عارفان بررزرب مررا کرره بررا امررام زمرران   -۴۷۳
اند عیا ذکر است همچون اکثر کررلام حررلاج، بایزیررد، مولرروی، محشور شده

علاوه اینکه ایررا اذکررار دارای ماهیررت هعربی، روزبهان بقلی و امثالهم. بابا
ی  ل باشند که اذکار تنزیه و در ن کریم میالل  ب ش کلاماتأویلی هستند که تعی  

هستند. تنزیل در رسالت نبی مرسل است و تأویل هم در رسالت امام مبیا و 
 اولیای بر حق او در اعصار!

خداوند بر ما عدمی منت نهاد و مرا مسررئول اشررد و اکمررل رحمررت و   -۴۷۴
نعمات خود فرمود و ارواح طیبه همه انبیا و مرسلیا و معصومیا را در جررانم 
نهادینه ساخت و در کلام ما جاری فرمود. و لذا هر کسی با اندک  شنایی با 

شود کرره اگررر ایررا روح را در خررود برره ما یا کلام و  ثار ما صاحب روحی می
ددرت تقوا و اطاعت فزاینررده تسرربیح کنررد برره مقررام و مراتررب  دمیررت عررروج 

تقوایی و فسق شود. و اگر اهل تنفیس و بولهوسی و بیکند و رست ار میمی
سررازد و بررا باشد ایا روح وی را سرن ون ساخته و در درکات دوز  سررادط می
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کنررد. و ایررا از بسا تبدیل به یک شرریطان مینماید و چهشیاطیا محشور می
ددرت عشقی است که از ما در  ثارم فوران کرده اسررت کرره هررر کسرری را برره 

 سازد.رساند و از او یک انسان ملکوتی یا شیطانی میغایتش می

روز برره و اما گروهی هستند که فقط عاشق خودشان هسررتند و شرربانه  -۴۷۵
تررریا داننررد. خررود را برخررود مفت رنررد و حترری مرردفوع خررود را متبرررک می

کننررد دانند و مابقی خلایق را تکفیر و تحقیررر و مررتهم میموجودات عالم می
اینان پرستندگان خویشتا هستند. اینان شیاطیا انسی هستند. ولرری عمررر 

زودی دچار اشد هلاکت و فلاکت و فیاحت شده و ایا دوره کوتاه است و به
پردازنررد کرره ایررا نیررز تررداوم مابقی عمر را به تکفیر خود و لعررا خویشررتا می

 همان شیطنت است.

تنهایی، تنهایی و تنهایی در هزار توی دل و جهان و اندیشه! ایا است  -۴۷۶
شررود. یعنرری دلمرو پیدایش عشق! انسان تا خود خررودش نشررود عاشررق نمی

عاشررقی جررز   چرا کهشود  الهی پیدا نکند عاشق نمی  –  انسان تا هویت احدی
خداوند خالق نیست. ایا اوست که در دل ما عاشق اسررت. و لررذا هررر کسرری 

بلافاصله عشق را کفران و   «ما عاشقم»عشق را در خود تنفیس کند و ب وید  
تحریف و تبدیل کرده و نابود ساخته است. شرراید هرریگ امررری در دل و جرران 

  دمی به اندازه عشق نیازمند تسبیح الهی نیست.

 دمی از بدو تولد تا مرگش یکسره کاری جز جرران کنرردن و دل کنرردن   -۴۷۷
ندارد و جان و دل و ذهنش را باید  نقدر بکند و بکنررد و بکنررد تررا از ایررا دنیررا 
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پندارد که برای خوشی و عیش و خوشب تی به دنیا  مده است برود.  نکه می
احمق است و ایا حمادت همان اساس کفررر اوسررت کرره همرران دنیاپرسررتی 

 ها و کفرها و جنایات بشر است.اوست. ایا سرچشمه همه حمادت

های ملکوتی است که در محیررر حیرررت حررق زمیا تبعیدگاه انسان  -۴۷۸
السافلیا است بایررد ورزیدند. اینک در ایا تبعیدگاه که همان درک اسفلکفر

شرروند. زمرریا پاک شوند و اگر نشوند در همرریا زمرریا و طبقرراتش مسررخ می
 زدند! تبعیدگاه کافران عشق پروردگار است که در مقابل حق کوس اناالحق

 نچه که در جان ما همه انواع امراا لاعررلاج جسررمی و روانرری را بررا   -۴۷۹
نظری شفا داده است عشق ما به مردم اسررت کرره ایررا عشررق در  ثررارم نیررز 

ب شد و ما از صدها تا جریان دارد و هر طالب دردمند و صاددی را شفا می
 ام. از خوانندگان  ثارم ایا اعتراف را شنیده

فرمایررد کرره حترری بررر کلیرره اعمررال کررافران نیررز خداوند در کتابش می  -۴۸۰
ها احاطه کامل دارد تا چه رسد بر مؤمنانش!  یا ایا عشق خدا به کلیه انسان

نیست. ایا عشق است که اکثر مردمان را چنیا کررافر و منکررر و ددرنشررناس 
 چرا کهنموده است.  دمی فقط به عشق پروردگار است که کافر و منکر است  

ایا عشقش را با رسولانش محقق ساخته است و لررذا انکررار رسررولانش عرریا 
انکار عشق اوست زیرا رسولان الهی مظاهر رحمت مطلقه او بر خلق هستند 

 اعم از رسولان نبوی یا رسولان ولوی )عرفانی(!
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عشق، وفا و صبر تا به انتها با خدا! ایا است سنت عشاق حق بر روی  -۴۸۱
زمینی که جز بلا و جفا و ذلت و مرب ارمغانی برای بشر ندارد در عرریا حررال 

ورزی با خداوند است که تریا دلمرو عشقب شد. زمیا شادهکه او را رزق می
 ءو اولیا ء ن اه که حتی انبیا » یند:جز عشاق حق ازایا امتحان عظیم برنمی

سررویی در  رحمررت ناگاه از سرروی بیهمه از رحمت حق مررأیوس شرردند برره
یعنی  ن اه که حتی صبر پیامبران خدا هم به   -در ن کریم  «شود!گشوده می

 پایان رسید! و ایا اشاره به  خرالزمان دارد یعنی عصر ما!

لحاظ عقررل معیشررتی از حشرررات هررم برره اکثررر مردمرران جهرران حترری -۴۸2
تریا موجود تر! حال چ ونه خداوند ایا عاجزترند و درماندهتر و غافلجاهل

تریا و زنررده روی زمرریا را خلیفرره خررود سرراخته اسررت؟ موجررودی کرره دهررار
تریا غرایز را دارد و در عیا حال در ارضای ایررا غرایررزش هررم افسارگسی ته

 تریا است. ایا برای  ن است که جز خدایش پناه و مأما و رزادی نیابد.عاجز

اش خصررم خویشررتا اسررت و هرکه را دیدی که عقلررش وارونرره و اراده  -۴۸۳
گویی دسم خورده که از خود انتقام بستاند بدان کرره حقرری  شررکار را دیررده و 
فهمیده و سپس عمداً انکارش کرده است و با ایا انکار جررز عقلررش را انکررار 

 شود.نکرده است زیرا هر حقی با تمامیت عقل است که فهم می

کنی الا با خررودت! خیانررت یررا کنی الا با خودت! نیکی نمیظلم نمی  -۴۸۴
! و ایا یعنی  نکه جز تو در جهان نیسررت و کنی الا به خودت!...خدمت نمی

ای و از هررر کررس و همه خود تویی که در عالمیان و  دمیان منتشر و پراکنررده
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شوی! پس با خودت مهربان و عادل و صررادق هر چیزی بر خودت ظاهر می
هر »تواند جلوه کند! و نیکوکار باش!  یا عشق خدا در خلقش بهتر از ایا می

 «ایم! نچه در هفت زمیا و  سمان و بیا  نهاست را به تس یر انسان در ورده
و انسان برای رسرریدن   -اوپانیشادها  !«ای انسان تو کل جهانی»  -در ن کریم

به ایا هویت جهانی در عقل و معرفت و مشاهده و هوش و حواسش باید رنج 
و انسرران را در رنررج »بکشررد و بلاهررای بسرریار تررا خرراک وجررودش نررور شررود: 

 -در ن « فریدیم!

تریا نوع عشق است اینسان رنج تریا و گذراعشق جنسی که سطحی -۴۸۵
 پرست است تا چه رسد به عشق الهی در انسان! فریا و رنج

غایت احمررق و یک فرد، جامعه یا حکومررت انتقادناپررذیر موجررودی برره  -۴۸۶
شررقی و ب یررل اسررت زیرررا انتقرراد غایررت لطررف و محبررت و شررفقت اسررت. 

تریا نشرران سرریطره ابلرریس اسررت کرره خصررم انسررانیت انتقادناپذیری واضررح
انسان است. زیرا گوهره اصلی انسان، انس اسررت یعنرری محبررت و اتحرراد! و 

تریا نشان انس و محبت است. پدر انتقادناپذیر پدری شررقی و فادررد انتقاد بر
احساس پدری اسررت. رفیررق انتقادناپررذیر رفیقرری نررارفیق اسررت. و حاکمیررت 

 انتقادناپذیر حکومتی خودبرانداز است.

حدود شش هزار سال حاکمیت شرع در پیروان مذاهب توحیدی اگررر   -۴۸۷
انسررانی   –  ها را به حقایق و معارف الهینتوانسته باشد که پیروان ایا شریعت

ای ن واهد داشت. و ایررا برساند تا حق ایا احکام را دریابند پس دی ر فایده
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ها!  خرالزمرران دیررا ظرراهری و معنای  خرالزمرران اسررت  خرالزمرران شررریعت
صوری! و لذا شاهدیم که در  خرالزمان بادیمانده پرستندگان شریعت تبرردیل 

اند در داعش و طالبان و امثالهم! زیرا منظور دیا تریا شیاطیا شدهبه شقی
که شررریعت را خدا و احکام شرع درک حیور خداوند در عالم و  دم بود.  نان

کرره پرستند شیاطیا و پیروان ابلرریس هسررتند یعنرری  نانخاطر شریعت میبه
معنای عشق خدا به انسان را درنیافتند و از شریعت علیه ایا عشق اسررتفاده 

اند های دلمرررو دیررا هسررتند کرره تبرردیل برره دیررو شرردهننررهکردنررد، اینهررا بچه
پرسررتان  خرالزمررانی مصرردر ظهررور ابلرریس ها! ایا اسررت کرره شریعتدیوبچه

 ،ی عبادت به عبودیت )پرستش و عشق( الهی نرسدواسطههستند. کسی به
 رسد.به اشد کفر ابلیس می

پرسند که: ایا چه رازی است که هر کسی کره برا شرما بسیاری از ما می  -۴۸۸
خوانرد بره  نری احسراس ای از شما را میکند و یا مقاله اندک  شنایی حاصل می

شود وو...؟ ایا زند یا منجی عالم بشری میمی  کند و کوس اناالحقخدایی می
گونره بازترا  نظر عاشقانه و الهی ما به مردم اسرت کره در مرحلره ن سرت ایا 

جهنم یرا  – یابد که عیا مالی ولیاست. ایا مالی ولیا سر غاز دو راهی بهشتمی
نمایرد زیررا حامرل اشرد عشرق الهری بره ایمان است که به اشدش ر  می  –  کفر 

پررورد و یرا یرک انسران شریطانی! و انسان است که از او یا یک انسان الهری می
زنند راهیان ظلمرت و جهرنم هسرتند و در غایرت ایرا می  که کوس اناالحق نان

کننرد. زیررا ودتری یرک کرافردل احمقری کروس دوز  است که بالاخره توبره می
 زند جز  تش دوز  درمانی ندارد.اناالحق می
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شررود برره همه عشق و شیدایی  غرراز میای که با  نچ ونه است رابطه  -۴۸۹
 ید. منظررور رسد که در تصور نمیای میعادبتی چنان شقاوت بار و خصمانه

ی بشر فهررم شررود ازدواج و زندگی زناشویی است. اگر همیا یک تجربه عامه
همه اسرار و حقایق زندگی انسرران در جهرران فهررم شررده اسررت کرره عشررق در 

 رسد؟پایان میمحور  ن درار دارد. چرا عشق به عداوتی بی

عشق، تعلقی تمام وجررودی و ی انرره اسررت برره موجررودی ی انرره! پررس   -۴۹۰
شررود دید و شرط باشد که اگر نباشد همان میبایستی خالصانه و با وفایی بی

 شود یعنی عداوت! و ایا عیا حق و عدل وجود است.که اکثراً می

رساند عشق برره خلررق  نچه که انسانی را به نبوت و یا رسالت الهی می  -۴۹۱
سازد. پس اگر وجود انبیا و رسولان حررق است که او را به خدایش متصل می

 بر ایا مبنی فهم نشود هیگ فهم نشده است.

اش را ودررف زندگی ماورای طبیعی لایق انسانی است که همرره زنرردگی  -۴۹2
سیر و سلوک معنوی و کشررف و اشرراعه حقررایق و عرردالت کرررده اسررت.  نکرره 

خواهررد اسرریر هررای نفسررانی خررود میزندگی مرراورای طبیعرری را برررای هوس
شود و به تس یر شیاطیا درمی  ید. زنرردگی خرافات و جنون و مالی ولیا می

تریا ماورای طبیعی اجر عشق به حقیقت است. ایا جماعررت خرافرراتی پلیررد
تررریا ننرر   ن جانوران روی زمیا هستند از هر مذهب و مسررلکی کرره بزرب

عنوان مبارزه با خرافات اصل دیررا و حقررایق که بهمذاهب هستند! و اما  نان
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کننررد همرران خرافاتیرران دیروزنررد کرره تبرردیل برره مرراورای طبیعرری را انکررار می
 اند.شیاطیا شده

تریا درجره از  تر باشد مکرر و برازی برا  ن بره شردید هرچه حقیقتی متعالی -۴۹۳
ترریا مرتبره از  گرردد و ایرا جرزای خیانرت در برخرافه و مسخ شیطانی منجرر می

عشق الهی به بشر است زیرا انسان فقط برای چنیا عشقی  فریده شرده اسرت و  
کنرد.  اش عفرو میفرماید که عادبت هم ان را به رحمت مطلقهلذا در کتابش می

  ید بر شقاوت خلق!و ایا یعنی  نکه بالاخره عشق حق فائق می

گویم و چنرردیا  ثارم از عشق او س ا میلای مجموعهما اگر در لابه  -۴۹۴
ام از روی شررعر و شررعار و فلسررفه و رساله مستقل در بررا  ایررا عشررق نوشررته

نظریات عرفانی و حکمی نیست از روی دیدار ر  اوست که  سمان دبله را در 
م بال کشید و مرررا در برگرفررت و بررر سویبهسحرگاهی شکافت و با تمام جمال  

دلبم وارد شد و در ما مقیم گردید و  ن اه با صدای بلند برره مررا گفررت: اگررر 
ات زیررا فررراق...!! و مررا توانی زیا پس زندگی کا، وای بر تررو از زنرردگیمی

وپنج سال است که تا گویم از دا  ایا فراق است که حدود بیستهرچه می
گدازد تا از او ب ویم و جز از او ن ویم! و نیررز انرردک و دل و جانم را در خود می

تابررد و مرررا چنرران تنبیرره ظا را نسبت برره عشررقش برنمیتردید و شبهه و سوء
ای نظررر از کند که احدی را نکرده باشد! و سپاس پروردگارم را کرره لحظررهمی

 کند ادبی عاشقانه!دارد و مرا دائماً در محیرش اد  میما برنمی
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رسم دچررار ما از سنیا کودکی تا به امروز که به مرز هفتادسال ی می  -۴۹۵
ام. ایا وادعه همان جریان خون دل خوردن اسررت کرره خونریزی داخلی بوده

سنت عشاق حق و خلق است. به خوبی برره یرراد دارم کرره از کررودکی دائمرراً از 
راسررتی خرروردم! بههمه شقاوت و حمادت اطرافیانم خون دل میتماشای  ن

ای است؟ خون دل خویش خوردن! که محمد و علی سلاطیا ایا چه وادعه
درد سررن  برره شررکم خون دل خرروردن هسررتند کرره در همرره عمرشرران از دل

 سوختند.خونی می وردند و در تب کمبستند و خون بالا میمی

 نکه از تماشررای شررقاوت و سررتم و حمادررت مردمرران، خررون دل خررود   -۴۹۶
ای رسررول کررم »گیرررد:  ای از خررودش انتقررام میگونهخورد در حقیقت بهمی

مانده که دلبت از چشررمانت بیرررون  یررد از بررس کرره در هرردایت خلررق اصرررار 
ایررا همرران داسررتان خررون دل خرروردن اسررت. ایررا  -در ن کررریم  «ورزی.می

داستان نفس واحده انسان است که در وجود رسول و امام و اولیای حررق برره 
انررد و از جای رراه نطق  مده است و گویی کل بشریت در وجررودش جمررع  مده

دارنررد. و لررذا او خررودش را از بابررت همه ستم و مصرریبت روا میوجودی او  ن
کشررد و خررون یابد و بر خود تیررغ میگناهان و مظالم خلق مقصر و مجرم می

هی انسرران کرره عرریا الل  سازد. ایا دلالت دارد به مقام خلافتخود جاری می
خلافت مردم است. ایا راز نفس واحده در وجود اولیای حق است. کسی که 
زخم معده دارد در وادع مشغول خوردن خود خویشررتا اسررت. و زخررم معررده 

شدن حاصل خودخوری و خودزنی است. اشک دل، خون است. خون به دل
شرردن اصررطلاحاتی در فرهنرر  ماسررت کرره برره ایررا حقیقررت یا خون به ج ر

 باطنی اشاره دارد.
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ای انسان کامل مظهر نفس واحده بشریت و بلکه مصدر نفس واحررده  -۴۹۷
اش  فریررده اسررت کرره  ن نفررس واسررطهاست که خداوند عالم و  دمیرران را به

تعالی است. و خون دل خوردن ناشی از حیات واحده همان ذات احدی باری
انسان کامل الهی در میان خلقی شررقی و کررافردل و ظررالم اسررت. و خداونررد 
تجلی و صورت مادی ایا نفس واحده را در زمیا و  سمان به ما نمایاند برره 

 یاری امام زمانش در رویایی!

عشق بدون تعهد و مسئولیت سرمنشأ همه انحرافات و مظالم و جنون  -۴۹۸
و جنایات بشری است. عشق فقط برای بولهوسی، اساس ابتلای انسرران برره 
شیطان است. و  نکه وجود شیطان را منکر است به همان  سانی وجود خرردا 

گر همه مفاسد و مظالم اسررت. حترری را هم منکر است. و ایا دو انکار توجیه
خداپرستان مشرک و منافق هم برای ارتکا  مظالم و مفاسد خود مجبررور برره 

کردن صورت مسئله و توجیه اعمال خررود هسررتند تررا دبول زحمات و پیچیده
ایا اعمال را به یاری شیطان زیباسازی و موجه سازند. ولرری منکررران  شررکار 

کنند و لذا زودتررر برره غایررت سرعت طی میخدا و شیطان تا غایت دوز  را به
تواند مقدمه توبه باشد. ولی توبه برای مشرکان و رسند و ایا میکفر خود می

اصل توبه، شرم از   چرا کهمنافقان و تاجران دیا و معرفت بسیار دشوار است  
 سانی تمامیت خویش است ولی شیطان چنان اعمالشان را موجه کرده که به

 یررد و  ید و لذا عذا  بر ایا جماعت امری ضررروری میایا شرم حاصل نمی
 ها غرق هستند.لذا همه اینها در انواع عذا 
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ترروان  نکه بر ایا باور است که برای اشاعه حقیقت و هدایت مردم می  -۴۹۹
زده به ددرت نظامی و سرکو  و ترور متوسل شد یک منافق دجال و شیطان

کمتریا ایمانی به حق ندارد. حق در نزد او خود اوسررت و هرکرره   است و خود
م الف اوست م الف حق است و ایا ادعای شیطان است که دشما انسان  

الرردیا خوانررده اسررت رسررول است. ایررا اسررت کرره دلررب دررر ن را لااکررراه فی
که ب وید یا پندارد که رسول خدا برای اشاعه دیا خدا دست به   هر  -) (اکرم

کمتررریا فهمرری نرردارد و ایررا عررداوتی بررا دیررا  شمشرریر زده اسررت از اسررلام
الدیا جررز عشررق در دیررا چرره معنررایی دارد! یعنرری جررز خداست. لااکراه فی

توانند بر دیا خدا وارد شوند. پس باید دانست تفکراتی چون عشاق خود نمی
القاعده، داعش و طالبان و امثالهم شعباتی از مذهب ابلیس هسررتند کرره در 

 اند یعنی دجالان  خرالزمان هستند.لباس دیا پنهان شده

کسانی است که حقوق عشق را در زنرردگی   سویبهشیطان مأمور خدا    -۵۰۰
کنند چه عشق جنسی یا عرفانی و غیره! زنانی کرره از شرروهران خررود تباه می

کننررد. و مردانرری اسررتفاده میکنند و از محبت  نها علیه  نها سوءتمکیا نمی
بینند و نیررز مردانرری کرره خررود را رزاق همسررر و که زنان خود را جز عورت نمی

کنند تررا بنررده خررود کشند و تحقیر میفرزندان پنداشته و لذا  نها را به بند می
ای علیه  نها ساخته تررا بررر  نهررا سازند. و مادرانی که نیاز فرزندان خود را حربه
هایی کرره بنررده اراده خویشررند و حکومت کنند و خدای  نهررا شرروند. و انسرران

پندارنررد و برره خویشررتا غررره شررده و خودپرسررت کنند را درست میهرچه می
گردند. و بالاخره کسانی که حجت حق و نور هدایت را دیررده و فهمیررده و می

ای برررای شوند. و کسانی که از دیا وسیلهکنند و واژگون میسپس انکار می
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گیرنررد و دکرران دیررا برپررامی سررازند. ایشرران بولهوسی و دنیاپرستی بهررره می
شوند و به اسارت شیطان درمی  یند. و بالاخره کسانی که طعمه شیاطیا می

خود مظهر شیطان هستند که تحت عنوان دیا و شرع و عبادات به تحقیر و 
باشند یعنی خصم الدیا میخیزند. و خصم لااکراه فیسلطه بر مردمان برمی

زدگی و شیطنت ها انواع و مراتب شیطانعشق و اختیار و  زادی در دیا! ایا
شناسی یکسره شررناخت است که در کتا  خدا ذکر شده است. پس شیطان

انواع و مراتب جفا و خیانت و مکر در انواع و مراتب عشررق اسررت و لررذا تمامرراً 
 ه!باشد تا حصول الاالل  دلمرو لااله می

هی در همرریا حیررات دنیررا روست که ما بنیان زار مذهب لقرراءالل  از ایا  -۵۰۱
هی دلررب ایم. مررذهب لقرراءالل  ایم زیرا خود در همیا دنیا او را دیدار کردهشده

مذهب امامیه است که در  خرالزمان برپاگشته است و زیا پس جز ایا همرره 
 مذاهب محکوم به ابطال و فسادند.

ای کرره بررادی مانررد الحوادث کل تاریخ بشر است و تنها حادثهعشق ام  -۵۰2
هررایش! و جررز ها و نفرتهمه خاطرات و م اطرات و برکات و نعمات و عذا 

 عشق الهی مابقی عشق محکوم به فساد و ندامت هستند.

ای از هن ررامی کرره زندگینامرره مرراورای طبیعرری را منتشررر کررردم عررده -۵۰۳
هررم بررا اسررتدلالی  خونرردی  ن  خوانندگان  ثارم ترکیدند و کفرشان  شکار شد

که: بر فرا هم اگر ایا حوادث متررافیزیکی راسررت باشررد بیررانش نادرسررت 
 م و هستند...!!؟؟  است و معصیت دارد و...! زیرا ایا حقایق سر  
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 ن است که  شکار نشده باشد. دوم اینکه خداوند اصرار فرموده  اول  نکه سر  
که نعماتش را بازگو کنرریم تررا همرره بداننررد. سرروم اینکرره از چرره زمررانی وجررود 

م و است؟ در ن کررریم  شررکارا ایررا اسرررار را   خداوند و دیدار با تجلیاتش سر  
عیان نموده و رسول اکرم دریایی از احادیث مربوط برره معررراج خررود دارد کرره 
حتی جزئیات ایا حوادث را برررای اعرررا  جرراهلی شرررح نمرروده اسررت. ایررا 
هویت  خوندی است که خصم بیان ایا حقایق متافیزیکی است زیرا ماهیت 

سازد که خود را جانشیا خدا و رسول روح او را رسوا میدروغیا و دلابی و بی
اند های عرفانی ما از ایا نوع حقایق س ا نمودهنامد. دریایی از حکمتمی

اند از از زبان ائمه هدی تا عارفان اسلامی که موفق به رویت تجلی حق شده
عربی و روزبهرران و دی ررران! رویررت جمررال و جررلال حررق حلاج و بایزید و ابا

تریا جلوه عشق خرردا برره بنررده و عشررق بنررده برره اوسررت. پررس منکررریا و بر
تریا دشررمنان عشررق الهرری هسررتند و م ررالفیا بیرران ایررا حقررایق واضررح

 رحم که دشما انسانند!سن دلانی بی

ایررا سرر ا خداونررد   -در ن کررریم  «راستی عزیز و کریمیبسوز که به»  -۵۰۴
ای که به وی عررزت و کرامررت اعطررا نمرروده اسررت و او را دمررادم است به بنده

سوزاند. چرا؟ برای اینکه به ایا عزت و کرامت الهی در خود غره و متکبررر می
همه درد و دا  نشود؟ شاید! پس ایا عزت و کرامت چه ارزشی دارد که با ایا

همه شررر برره همررراه بیرراورد دی ررر خیررر شود. خیری که ایاخنثی و باطل می
نیست بلکه مصیبت عظیم است. ایا چه رازی است؟ بنده عمری است کرره 

ایررا  شنوم که: بسوز! در سررر  کنم و میایا  یه را در تا و جان خود نظاره می
سوزم ایمررانم  یه که کل زندگی ما است حیرانم! و عجبا که هرچه بیشتر می
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روم و بررا او درگیررر شود هرچند گاه تا  سررتان کفررر مرریبه رحمت او بیشتر می
شوم! بسیاری از اطرافیانم بر ایا پندار احمقانه و خرافی بودنررد کرره گویررا می

کنررد. برره تا هستم و هرریگ درد و بلایرری بررر مررا اثررر نمیما موجودی روییا
ها شدن و انواع بیماری همیا دلیل همه  نها با ن ستیا دست یری و زندانی

تر شبه کافر شدند که ایا کفرشان برره حقیقررت نزدیررکو سکته در زندان یک
بود تا  ن ایمان واهی و خرافی! زیرا همه  نهررا برره مررا پنرراه  ورده بودنررد تررا از 
بیماری و بلا و بدب تی مصون باشند و هیگ ان یررزه دی ررری نداشررتند و ایررا 

 بود که همه کافر رفتند و چه خو !

پندارند حدیث عشق یکسره رحمت و عطوفت و کیررف و  نهایی که می  -۵۰۵
اند که: عشق  سرران نمررود حال و خوشی است هنوز بر ایا وادی ورود نکرده

 ها!ها! کجا دانند حال ما سبک بالان ساحلاول ولی افتاد مشکل

در روایتی  مده که خداوند عاشق  ه و ناله بنده بره درگراه خرویش اسرت.   -۵۰۶
ایررا صررفت در عصررر جدیررد موسرروم برره مرررا سادیسررم و مررردم  زاری اسررت. 

فهمنرد. گر میطورکه امروزه بسیاری خداوند را در در ن کریم یک شکنجه همان
افترد و عمرری چ ونه است کره در عشرق جنسری عاشرق بره پرای معشروق می

کند. ولری ایرا امرر شود و به ایا کار خود هم افت ار میمشغول ناله و فغان می
شود.  ه و ناله و التمراس و گری محسو  میدرباره خداوند، سادیسم و شکنجه 

گلایه بنده به درگاه خالقش عیا تمنای وجود اسرت از عردم بره درگراه صراحب 
فهمد و خداوند عرالم وجود!  دم اگر عدمیت خود را بفهمد همه ایا اسرار را می
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کند و علوم بغی را به خداوند عرادل مهربران را دیاس به نفس احمقانه خود نمی
 دهد که وجودش را به عدم ب شیده است.نسبت نمی

اند؟ زیرا دچار تنفیس و منیررت چرا همه اولیای حق غرق در بلایا بوده  -۵۰۷
گردنررد. زیرررا و غرور و کبر در مقابررل حررق نشرروند کرره اگررر بشرروند هررلاک می

چرررا ظرفیت و تا  تحمل عدم از وجود بسیار بسیار اندک به ددر هیگ است.  
ازخودگذشت ی مطلق خداوند اسررت. پررس منیررت    فرینش انسان حاصل  که

هاست که انسان همان بازگشت به عدم است. و ایا بلایا و مصائب و بیماری
اند درردرت حفررظ و حراسررت از اولیای حق را که به نوری از وجود حق رسیده

کند تا با ایا نور در درک اسفل سقوط نکننررد. ایررا بلایررا، ایا نور را اعطا می
شیطان کش هستند. پررس کرردام عررارف صرراحب وجررودی اسررت کرره دمررادم 

 ن وید: خدایا بلایت به جانم! که ایا بلا همان بلی خداست.

شمسی است که خررونریزی داخلرری مررا   ۱۴۰2امشب شب ددر سال    -۵۰۸
بارد از فرادش! گویند کرره شررب درردر شررب عود کرده است و باز دلم خون می

نزول در ن است.  یا ایا نزول فقط منحصر به رسول خاتم بوده یا شامل حال 
کررار   برره  شود؟ اگر چنیا نباشد پس ایا شب درردرهر مؤما م لصی هم می

ای به نررزول دررر ن یررا کتررا   ید. ولی در سوره ددر هیگ اشارهغیر رسول نمی
است: انررا انزلنرراها )مررا او را فرررو فرسررتادیم( و   «او»نیست بلکه س ا از نزول  

 ورنررد سپس نزول ملائک و روح که کل امر خدا را درباره هر چیزی فرود می
 ید بررا همراه روح و ملائک میکیست و چیست که به «و»ابر دل اهلش! ایا 

شمسی در دازگاره بر دل ایا   ۱۳۷۴کل امر خدا؟ ایا نزول در شب ددر سال  
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ای صورت خود هو و فرشته)او( بود که به  «هو»بنده وادع شد که همان نزول  
هو سیما بر دلبم فرود  مد و تا ذاتم را درنوردید و  ن اه کررل دل و روحررم را برره 
 سمان بازگردانید. ایا هو اما بر زمیا همان خلیفه مطلق خرردا و امررام زمرران 

ه متعادررب ایررا وادعرره اللرر  بود که دیدارش کررردم برره کرررات! و امررا نررزول کتا 
 ثررارم کرره   صورت مجموعررهتدریجاً در جانم پدید  مد و خوانده و نوشته شد به

ها تررا برره امررروز بررر مررا خوانید! و نیز نزول ملائک و روح که در طی سالمی
القدس و روح الاکبر! فرود  مده است در ده روح الهی از روح الایمان تا روح

های در ن هسررتند. و کل امر خدا همان کتا  اوست در هر عصری که باطا
کننررد کیسررتند جررز و اما  ن مایی که هو و روح و ملائک و کتررا  را نررازل می

 ینررد و دوازده معصوم و امام حق که در هر دوری از ادوار  دمیت بر زمیا می
کننررد کرره  دم هررر دورانرری پرورنررد و برپررا میکنند و دائم خود را میعروج می

کند. و ایا کل شرح عشق ما است با خرردایم و است که  دمیت را احیاء می
 ام! امامم و علی

و ما ایا وادعه شب درردر را صرردها بررار در  ثررارم ذکررر کرررده و هررر بررار   -۵۰۹
شود یعنی: سلام و درود و رجوع به  ن صورت و معنا و حقی نویا  شکار می

است تا طلوع فجر کامل )ظهور کامل حق(: سلامٌ هی حتی مطلع الفجر! و 
ایا است راز ایا سوال الهی که:  یا چه میدانی که شب ددر چیست؟ یعنرری 

رسی تررا روز ظهررور هررو هرچه بپرسی که چیست باز هم به غایت حق  ن نمی
کند روح را از  سررمان برره و تدبیر می»که امام زمان است یعنی مطلع الفجر!  

ایررا   -در ن کررریم  «گردد در روزی که هزار سال است...زمیا و سپس بازمی
همان وادعه نزول و عروج روح است که بر جانم وادع شد و مرا به اندازه هررزار 
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گونرره خداونررد م. و بدیایررنتریا انسان روی زمسال پیر نمود. و ما اینک پیر
ام به تمام و کمال رسانید و چیررزی بررادی ن ذاشررت. از همه نعماتش را درباره

به دست خودش به مررا روح ب شررید و کتررا  ب شررید و روزی   نزد خودش و
محمد و  ل ب شید و مستمراً بیمارم نمود و شفا داد و مرا برپاکننده اسرار  ل  

ابراهیم و  ل عمران و  ل زرتشررت و  ل بررودا درررار داد کرره همرران اسرررار  دم و 
  دم است.بنی

در ن محمدی تا پایان جهان در حال نزول است که ایا در ن عربی که  -۵۱۰
در دست مسلمیا است فقط برگی از ظاهر در ن اسررت و ادامرره ایررا نررزول و 

ه همان است که در هررر عصررری در شررب درردری بررر دل یررک الل  بواطا کتا 
گردد کرره ره شررای اسرررار هررر عصررری بررر مؤما  ل محمد نازل و تبییا می

زمیا است. به زبان دی ر هر شب ددری که بررر یررک مررؤما  ل محمررد وادررع 
مثابه تحقق یک صررلوات الهرری بررر محمررد و  ل محمررد و مؤمنرران شود بهمی

 محمدی است.

تعالی است که در جمال و جلال انسان کامل الهی هو ذات حق باری  -۵۱۱
نماید و ایررا همرران اسررت یعنرری خلیفرره و و امام مطلق عصر بر زمیا ر  می

ه را برره الل  جانشیا هو بر زمیا! و نزول ایا هو است که روح و ملائک و کتا 
نشرراند. و چررون ر  نمایررد دو  ورد و میهمراه دارد که بر دل اهلش فرود مرری

اش همان امررام زمرران اسررت و جلرروه جلوه زنانه و مردانه دارد که جلوه مردانه
گشاید. و بنده ایا هر اش هم جمال لاهوتی اوست که در  سمان ر  میزنانه

ام. یعنی هرگز جلوه زنانه و  سررمانی اش را همواره توأمان رویت کردهدو جلوه
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اش یعنرری امررام دابررل رویررت نیسررت هرچنررد کرره هررر او بدون حیررور مردانرره
اش! و ایا چیزی اش نیز نامکرر است در هر دو جمال زمینی و  سمانیجلوه

خداونررد انسرران را بررر صررورت  چرررا کررهجز ظهور عشق الهی بر انسان نیست  
خودش  فریده اسررت و بررر فطرررت خررودش! کررل داسررتان انبیررا و مرسررلیا و 
معصومیا چیزی جز داستان عشق الهی بر بشر نبوده است و هرکه ایا امررر 
را جز ایا فهم کند هیگ از دیا او فهم نکرررده اسررت کرره دیررا او همرران راه و 

 خودگذشت ی است.  از ورزی با اوست که سراسر تقوا ورسم عشق

پس بدان هر کسی تحت هر عنوانی اعررم از فقرره و فلسررفه و عرفرران و   -۵۱2
تصوف و امثالهم راه و رسررمی غیررر از تقرروای مطلررق الهرری عرضرره کنررد یررک 

 ابلیس در صورت بشر است یعنی یک دجال! 

در هر کجای تاریخ که در دوره غیبت امام زمرران، شرریعیان برره درردرت   -۵۱۳
سیاسرری و حکومررت رسرریدند چنرران جنررون و جنررایتی  فریدنررد کرره در ترراریخ 

سابقه بوده است از حکومت شیعیان اسماعیلیه در شمال  فریقا و مصر که بی
به مدت حدود یک درن به سنت پدرکشی و پسرکشی و برادرکشی حکمرانرری 
کردند تا حکومت شیعه اثنی عشری  ل بویه در ایران که حیثیتی برای تشیع 
بادی ن ذاشتند و امامان را از امامت خلع کردند و خود امام شدند. تا حکومت 
صفوی که با دتل عام سنیان  ذربایجرران  غرراز شررد و یکسررره بررا برادرکشرری و 
پدرکشی و پسرکشی ادامه یافت و پایت ت صفوی در اصفهان پس از انقراا 

خانه روی زمرریا کشخانه و شرریرهتررریا روسررپیایا حکومت تبدیل برره بزرب
گردید و تا حکومت خواج ان داجاری و الی  خر. یعنی مررذهب امامیرره هرریگ 
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ربطی به حکومت و سیاست ندارد و حکومت  خرالزمانی امام عصر هررم یررک 
کنررد حکومت روحانی و عرفانی عاشقان حق است که جنات نعیم را برپررا می

هم برای مرردت کوترراهی کرره اتمررام حجررت بررر  ن که یک بهشت زمینی است
 برد.بشریت است که دوره هفتم  دمیت را به پایان می

در تاریخ معرفت امامیه ما ن ستیا کسی هستم که کشف کردم کرره   -۵۱۴
امام زمان )محمد با حسا عسرر ری( غیررر از دررائم  ل محمررد اسررت و ایررا 

نفر انسان متفاوت هستند. تا دبل از ما کل جهان شیعه از علما تا عوامش دو
در ایا امر گمراه و دچار تنادیات کثیری در اعتقادات و روایررات بودنررد و دم 

شود و تحررت ها از مادری زاده میزدند. دائم هر دورانی مثل همه انساننمی
گیرد و از طینت امامرران تعلیم و تربیت ائمه هدی و خاصه امام زمان درار می

گردد. پس یک دائم نداریم بلکرره دائمرران  ل از نو به خلق جدیدی  فریده می
 )ع(شرروند و همچررون ائمرره هرردیمحمد داریم که در درون و اعصار خلررق می

دوازده نفرند در دوازده درن غیبت امام زمان از  غاز تا کنررون کرره اینررک درررن 
طور که رسول خاتم پیش بینی کرده بود کرره پررس از او دوازدهم است! همان

دوازده امام داریم و پس از  نها در دوازده درن دوازده مهدی یا دررائم داریررم. و 
مهدی امام نیست زیرا امام هادی است نه مهدی! مهدی یعنی هدایت شده 

 ی امام! واسطهبه

تریا حرفی است که از شرق تا غر  عالم خودت را بشناس! ایا بزرب -۵۱۵
غایت سرراده و پیچیررده و هایی جرراری شررده اسررت. حرفرری بررهاز زبرران انسرران

کننررد جادویی و سهل و ممتنع که از عالم و جاهل و عارف همه ادعررایش می
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شناسررم چرره کسرری مرررا بهتررر از خررودم کرره: معلرروم اسررت کرره خررودم را می
شود که خودم را نشناسم...!؟ و کل راز همرریا اسررت کرره شناسد م ر میمی

تریا درجه اند. خودشناسی برشمارانی بیش نبودهخودشناسان تاریخ ان شت
کند عشق انسان به ذات لامتناهی خویشررتا و عشررقش از عشق را طلب می

که در اکثر مردمان به شناخت اسرار عالم و  دم! و عشق به فهمیدن! درحالی
 شدن از خویشتا است.کند عشق به خودفریبی و گم نچه که غوغا می

شناسرری و شناسرری و روانکرراوی و جامعهامروزه با تمسک به علوم روان  -۵۱۶
توان کل دیا و مررذهب و سررنت و ایمرران و اصطلاح انسانی میسایر علوم به

عنوان اخررلاق و باورهررای متررافیزیکی و تعهرردات انسررانی و اجتمرراعی را برره
کنند و طور که میانحرافات و امراا روانی هیگ و پوچ و باطل ساخت همان

طور مثررال تقرروا را مررازوخیزم و کنند. بررهکاری بس شیطانی و ضدانسانی می
خوانند نامند و باور به خدا را پناه اه جهالت و وحشت و مرب میریاکاری می

های هررای بشررری را ناشرری از عقرردهطور که همرره تبهکاریو الی  خر! همان
کنند و تازه فرد تبهکار را انسانی دابل اش میدانند و توجیهدوران کودکی می

 کنند.ترحم و تقدیر هم معرفی می

رود تا  ید و میکار و عافیت طلب که  هسته میانسان ترسو و محافظه  -۵۱۷
گربه شاخش نزند موجودی مستحق مسررخ دشاشرری و تبرردیل برره حشرررات و 
بلکه نباتات است زیرا ماهیتش جز ایا نیست و با مرگش ایررا برراطا، ظرراهر 

شود. چنیا انسانی نه دیا دارد و نه دنیا نه عررزت و نرره عهررد و وفررایی برره می
احدی حتی خررودش!  دم بررزدل خصررم هررر عهررد و وفررایی اسررت ب صررو  
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فروشرری اسررت و صررا او خودفروشرری و  دم دشما هرچرره عشررق اسررت. ت
چیررزی متعهررد نباشررد شررود تررا برره هیگفررروش هررر حقرری کرره برره او داده می

هاسررت. تریا انسانخودش! پس باید گفت انسان ترسو کافردلب صو  به
غایت ترسو بود پرسیدم چرا اینقدر ترسو هستی حیف از یکی از  شنایانم که به

خدا ما هم از ایا ترس نفرت دارم ولی ترس که در جیررب نیست؟ گفت: به  
ما نیست دورش بیندازم در دل ما است. ایا فرررد برره همرران شرردت  دمرری 

تریا معنای اعتقاد و غیرمتعهد به هر وظیفه ابتدایی هم بود. و ایا واضحبی
 تریا صفت ایمان، عشق است و شجاعت!کفر دلبی است. شاخا

افکنررد؟ برون  ن راتوان بر کفر و ترس دل فائق  مررد و  راستی می یا به  -۵۱۸
 ری به ددرت اطاعت از انسانی مؤما و شجاع که انسانی عاشق است. زیرررا 
مررؤما غیررر عاشررق و ترسررو وجررود نرردارد و اگررر باشررد مررؤما نیسررت و بلکرره 

 موجودی متوهم است اگر خود را مؤما بداند.

تقریبرراً همرره  ثررار مانرردگار و جرراودان ادبیررات جهرران دارای محترروایی  -۵۱۹
اند. به ودگیتا که کتا  مقدس هندو است بررر عشررق برریا  رجونررا و عاشقانه

کریشنا استوار است. دائو کتا  مقدس چینی بر عشق بیا انسان و طبیعت 
های هومر و هسیود که اساطیر یونرران و و جهان هستی بنا شده است. کتا 

روم هستند تماماً بر عشق برریا خرردایان اسررت. تررورات و انجیررل و دررر ن هررم 
 شکارا داستان عشق بیا انبیا و خداوند است. شرراهنامه فردوسرری برره درروت 

های  ن ماندگار شده است. کمدی الهی دانته نیز یکسره بر هرم عشق عشق
 خداوند به مسیح و مریم تألیف شده است.
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هایی که خود را موجودی بسیار نیکوکار و عاشق و ایثررارگر همه انسان  -۵2۰
تریا اشررقیاء داننررد و بهتررر از خررود سرررا  ندارنررد اتفادرراً از تبهکررارو پرراک می

هایشرران را هسررتند و بررا شرریاطیا محشررورند و ایررا شرریاطیا همرره پلیدی
 کنند.روز برایشان تقدیس و توجیه میشبانه

کش و لاط و بلروایی پندارند که شیطان موجودی شرور و عربرده اکثراً می  -۵2۱
باشررد و کررارش جررز تلطیررف و توجیرره و عکس میکرره درسررت برره اسررت درحالی
ه و اللر  ها به او احسرا و بارکهای اهلش نیست و در موادع پلیدیتقدیس زشتی

سرازد ترا یکسرره از خرود راضری و ممنرون گوید و او را مست غررور میمرحبا می
 باشد و عالم و  دم را تکفیر و لعا نماید و به همه تهمت بزند و نابود کند.

داری و اخررلاق در رابطرره زناشررویی خواهی و عدالت و دیابنیاد  زادی  -۵22
 ورد زنررش را بنررده خررود شود. مردی که به دلیل رزدی که به خانه میپیدا می

های ش صی خود را خواهد انسانی ظالم و کافر است و نیز زنی که عقدهمی
کند نیز زنی ظالم و کافر است. و مادری که نیاز ی جنسی تلافی میدر رابطه

سازد تا  نها را خدایی کند نیز مادری ظالم ای علیه  نها میفرزندانش را حربه
و کافر است. چنیا زن و شوهری به هررزاران غررل و زنجیررر درونرری و بیرونرری 

ها همه ظلم و تجاوز و خیانت به رحمررت و شوند به عدل الهی! ایابسته می
هررا عشق زناشویی است که خداونررد در میانشرران نهرراده اسررت. همرره جنایت

حاصل مکر در رحمت و انکار نعمات الهی هستند که دلمرررو عشررق خرردا برره 
 خلق است.
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گانرره جهررنم هررای ورود برره طبقررات هفتامررروزه در  خرالزمرران در  -۵2۳
عبارتنداز: مطب پزشک و بیمارستان، بانک و بیمه، عشق پورنویی، سیاسررت 
و ددرت، فیای مجازی، خرافات فقهی و عرفانی، تعصبات دومی و نژادی و 
بالاخره طبقه هشتم جهنم که درک اسررفل اسررت کرره دلمرررو منررافقیا یعنرری 

 دکان داران دیا است!

حمادت و کفری برردتر از ایررا نیسررت کرره  دمرری فکررر کنررد کرره دوایرری   -۵2۴
ای او را برره عررذا  کنررد و حادثررهدهد یا غذایی سیرش میمرضش را شفا می

 واسطه و رو در رو!ها فقط خداست بیاندازد و... همه ایامی

ای که خداوند از دلم ما جرراری سابقهایا معارف توحیدی و بدیع و بی  -۵2۵
نموده است چه م اطبانی دارد؟ اکثر دریب برره اتفرراق ایررا م اطبرران نسررل 

شرربه تبرردیل برره ی تلفررا همررراه و اینترنررت یکواسررطهجوانی هسررتند کرره به
های انسانی را در خود نررابود سرراخته و انرردک شیاطیا گشته و حدادل ارزش

اند که با خواندن چند صفحه از  ثار شرم و حیای جانوری را هم از دست داده
شررود تررا کنند و با ایا ادعا سقوطشان  غاز میناگاه احساس خدایی میما به

به غایت خود برسند و با تمامیت  نچه هستند روبرو شوند و دیامت خود را در 
ای برای زنرردگی و هویررت همیا دنیا دریابند تا بتوانند مجال و امکان دگرباره

 خود جستجو نمایند.

اصررطلاح مقرردس هسررتند چرا اکثر مردمانی کرره سرراکا شررهرهای به  -۵2۶
اند؟ چرا اکثر حاجیان رباخوارند زیرا بررر ایررا پندارنررد مردمانی بسیار نامقدس
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شود. نتیجه اخلادی اینکرره هررر که چون حاجی شوند ثروتشان چند برابر می
 پندارد بسیار نامقدس و ناپاک است.کسی که خود را مقدس و پاک می

ایمان کامل و توحیدی و اصل  ن است که  دمی کلیه اعمال و امیررال   -۵2۷
اش را از کلیات و جزئیاتش همه و افکار و عواطف و حوادث نیک و بد زندگی

را از خداوند بداند و او را فاعل و نرراظرش ببینررد و ایررا مرتبرره از ایمرران عرریا 
عشق به خداوند است زیرا فقط عشق به اوست که او را سلطان تمام و کمال 

یابد. و ایا ایمان را درباره سازد و غیر او در خود نمیحیات و هستی خود می
سایر موجودات عالم نیز داراست و لذا جهان هسررتی را مظهررر تمررام و کمررال 

داند بلکرره جررز او یابد. چنیا کسی خداوند را نه تنها غایب نمیاراده حق می
 بیند.کسی را حاضر و ظاهر نمی

هررا چیسررتند؟ فرررد، خررانواده، جامعرره، جهرران، کائنررات یررا خرردا الویت -۵2۸
مراتب ایررا ترجیحررات چیسررت؟ ترند و الویت دارنررد و سلسررلهکدامیک مقدم

ا و تکلیف هیگ الویتی نیست و  نچرره یهیگ عقل و علم و منطقی دادر به تعی
تریا الویت تو عشق توست. و اما داری اولویت توست. بررا بیشتر دوست می

کند جز یک نیروی غیبی و در ایا عشق و موضوعش را چه ددرتی تعییا می
اش جز در امر ورای اراده ما یعنی خداوند! از ایا منظر حیور خداوند و اراده

شود امری که از  ن هیگ راه گریزی نیست عشق به نیکی یررا عشق درک نمی
بدی، زشتی یا زیبایی، ماده یا معنا، پاکی یا ناپاکی وو...! که اسررتحقاق ایررا 

 ! ن راو حق   ن راداند و راز ها را جز او نمیعشق
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عشق به هر کسی یا چیرزی همران تحقرق جبرر اختیرار اسرت. فقرط در   -۵2۹
عشق است که جبر و اختیار امرری واحدنرد. بره زبران دی رر عشرق امرری ورای 
جبر و اختیار است و یا امری بیا ایا دو! عشق مصداق اشرد جبرری اسرت کره 

شود. و ایرا بردان معناسرت کره خداونرد برر کرل اراده و با دل و جان اختیار می
ای عاشقانه یرا اعمال همه  دمیان از کافران و مؤمنان احاطه مطلق دارد احاطه 

هرم  ن  کس را از امر عشق راه گریزی نیسرتشود زیرا هیگجبری که اختیار می
 با دل و جان! ایا همان معنای رحمت و عدالت الهی در کار  دمیان است.

شود بلکه میرد و نه نابود میگذرد و نه میای هرگز نه میهیگ گذشته  -۵۳۰
گردد و باطنش ر  اتفاداً هر  نچه گذشته در  ینده تأویل به حقایق نهانش می

دهد.  ینده جز ظهور باطا گذشته نیست. ایا سر و جادوی زمرران اسررت می
 معنایش پی نبرده است.که هرگز کسی به

انسانی که طالب کشف و تأویل گذشته در  ینررده نیسررت در خرراطرات   -۵۳۱
شود و زمان پیش روی خود را جز گذشته خود گم و گور و افسرده و دیوانه می

 سوزد.یابد و  تشی که در  ن میظلمات نمی

های گناهرران و  ینده یا تأویل و توبه از گذشته است و یا جهررنم عررذا   -۵۳2
اش تنررویر و رهررد و گذشررتهگذشته!  دمی یا به نور تأویل و توبه از گذشته می

گردد. اولرری کررار مررؤما اهررل یابد و یا به  تش عذا  از  ن پاک میتعالی می
 معرفت است و دومی کار کافردلان و مشرکان و منافقان!
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معنا و ماهیت ایمان و کفر و شرررک و نفرراق و اخررلا  در دررر ن کررریم   -۵۳۳
مطلقاً غیر از  ن چیزی است که در فرهن  دینی  خوندی و شریعت فقاهتی 
وجود دارد. در فرهن  در نی یک انسان مؤما و متقرری کسرری اسررت کرره بررر 

 -شررکر )سررپاس( -کند: خواهش )دعررا(عملی زیست می  –  چهار رکا فکری
اصلاح )رشد(! انسان کافردل کسی است که نه از خرردا   -عذرخواهی )توبه(

کنررد و نرره در دبررال اجابررت یا خلق طلب و درخواسررت واضررح و صرراددانه می
کند و نرره ای میدعایش شکری دارد و نه در دبال خطایش عذر و شرم و توبه

کند و لذا رشد و تکاملی هم ندارد. ایررا هررر امیال و اعمال خود را اصلاح می
چهار رکا اخلاق عملی یک مؤما حقیقی است در دبررال بررا خرردا و خلقررش 

اش توأمان! و باید دانست که خداوند از دست و زبان خلقش به نیازهای بنده
گویررد و لررذا طلررب و شررکر و عررذر و اصررلاحی در وادی عمررل ر  پاسررخ می

شررکر خررالق »اند.  شان اجابت شدهواسطهدهد الا در دبال کسانی که بهنمی
و بسیاری از مشرکان و منافقرران  -) (رسول اکرم  «نیست الا در شکر م لوق

هررم خرردای ذهنرری و  ن  رونرردجای شکر و عذر از خلررق برره درگرراه خرردا میبه
کننررد. و ایررا یررک وهمی خود! در وادع از خودشان تشکر یا عررذرخواهی می

نمرراز در همرره عمرشرران فریب  شکار است که عامرره کررافردلان بررا نمرراز یررا بی
 شوند.شوند و در ظلمت نفس خود کور و کر و گن  میمرتکبش می

کسی که حیور و اراده و احاطه و فعل الهی را در خلقش درک نکند و   -۵۳۴
شناسد و خدایش همان هوای نفررس نشناسد کافر است و اصلًا خدایی نمی

کند و بر جهنم اوست و اگر اهل نماز هم باشد هر روزه بر شیطان سجده می
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شود. حیور و ظهور خدا در خلق همان معنررای عشررق اسررت و ذات وارد می
 عشق جز ایا نیست و خداپرستی حقیقی هم جز ایا نیست.

کسی که احساس گناه ندارد و حیرراء نرردارد خرردا نرردارد و دلررش مرررده   -۵۳۵
شررود. احسرراس حیرراء است زیرا دل با حیررور خرردا دارای حیررات و حیرراء می

حیاء معنای احساس گناه در حیور خداست که مقیم دل است. انسان بیبه
نماز! کسی که در دبال مظالم و معاصی خود کافردل است چه با نماز چه بی

 احساس افت ار هم دارد یک شیطان در صورت بشر است.

انسان با خدا که دلش خانرره اوسررت انسررانی عاشررق اسررت و غرررق در   -۵۳۶
 لرزد.روز چون بید میاحساس شرم و حیاء است و بر ایمان خود شبانه

! یعنی وای بر کسانی کرره دلشرران «وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی»  -۵۳۷
کنند که خوانند زیرا بر شیطان سجده میمرده و فادد نور خداست و نماز می

کنند و عادبت یک همان خودشیفت ی  نهاست در حقیقت خود را سجده می
 شوند.شیطان مجسم می

 ثررار مررا یکسررره  شناسی است و لذا مجموعهعلم عشق، علم دل و دل  -۵۳۸
 شناسی است.شناسی و باطاعلم عشق است زیرا دل

معارف و  ثار ما برای ایا نیست که بدانی که چه کسانی کافر و مؤما   -۵۳۹
که ایا معارف را و عاشق و فاسق هستند بلکه بدانی که خودت چیستی!  نان

خوانند و جز ایا مقصدی ندارند عادبت یک ابلیس برای شناخت دی ران می
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زننررد. زیرررا مرررا بررا خودشرران عوضرری می شرروند و کرروس انرراالحقمجسررم می
کنند. فقط کسانی با معارف ما هدایت گیرند و لذا همه را تکفیر و لعا میمی
شناسرری و جنررون شوند که درد خودشناسی داشته باشند نرره مرررا مردممی

 حس برتری!

طبررق سرر نی از رسررول خرراتم، خداونررد هررر کسرری را کرره برررای خررودش  -۵۴۰
گیرد: سلامتی ترا، معیشرت و خرانواده! یعنری کرل برگزیند سه چیز را از او می

ب شرد: سرلامت و ستاند و در عوا سه چیرز برترر بره او میدنیایش را از او می
تر از خرانواده در تعالی دل و روح و رزدی به دسرت خرودش و دوسرتانی مهربران

دهرد و سرپس ورزی خداوند است که تو را به باد فنا میمیان مؤمنان! ایا عشق
ب شد تا با  ن هستی نو حجت خلقرش باشری از نزد خودش هستی دی ری می

 کند.تا همه به خونت تشنه شوند. و باز خود اوست که جانت را حفظ می

دهررد برره ای را حجت خود در میان دررومی درررار میودتی خداوند بنده  -۵۴۱
گوید که شما هم بایسررتی مثررل او باشررید. و ایررا ایا معناست که به همه می

کنند و او هم سپر بلای خدا در دبال است که همه با ایا حجت دشمنی می
 ورزی بنده است با خداوند.شود. و ایا عشقخلق می

ورزی بنده با خدایش که ذکررر اش و عشقورزی خدا با بندهایا عشق  -۵۴2
شد مصداق تمام و کمال کل زندگی ما بوده است. و لذا امروزه بنده مظهررر 

 تمامیت عشق بر روزی زمینم.
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عشررق یعنرری  چرا کررهو اما عقل و منطق عشق همان دیالکتیک است   -۵۴۳
عشق به ضد خویش! و دیالکتیک دیالکتیک هم منطق کمال عشق و عشق 

 کامل یعنی عشق به عشق است: عشق العشق!

سال پیش سراسررر  ثار شما در نیمه اول تا حدود دهگویند مجموعهمی  -۵۴۴
دهررر و غیررب و   سررویبهرحمت و عفو و تساهل و شفاعت است ولی تدریجاً  

 سویبهرود و امروزه تماماً دهارند. ایا درست است از رحمت  س ت یری می
ام و هم خواننرردگان  ثررارم! ام. هم ما تدریجاً رشد کردهنعمت در حرکت بوده

از  نجا که اکثریت خوانندگان  ثارم ثابت هستند و همه  ثررارم را یکرری پررس از 
کننررد. هررر کسرری کرره کنند ایا رشررد را درک میدی ری تعقیب و مطالعه می

 ید و ما نمی  سویبهمطلبی از ما را ب واند یا برای همیشه انکار نموده و دی ر  
یا دی ر از معارف ما رهایی ندارد و ایا  ثار را همچررون غررذای روح خررود درررار 

ای از ایا  ثار را ن واند گویی گرسررنه و دهد و روزی که لاادل چند صفحهمی
شدن نفس ناطقه و وجدان است و در ن تشنه و خمار است. و ایا سیر در نی

را غایتی نیست و نررزولش را پایررانی نیسررت و تررأویلش را نیررز انتهررایی متصررور 
پایان بودن دلم الهی است که خداوند در ما به امانررت باشد. و ایا راز بینمی

ان یز نهاده است. با ایا تفاوت که دلم ما در  خرالزمان یک دلم دائم و دیامت
 شدن وجود است.است. و ایا وادعه عشق در نی و عشق به در نی

ای در زنرردگی فررردی و اجتمرراعی و حدیث عشررق، حرردیث هررر حادثرره  -۵۴۵
ای یک وادعه عاشقانه است که در دو وجه رحمانی و جهانی است و هر حادثه
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کند و عیا حدیث شود و وجود انسان را در جهان حادث مینعمانی نازل می
 وجود است.

داستان عشق داستان حادثه  فرینش انسان است در مراتب انسانیت!  -۵۴۶
یعنی انسانیت در صورتی   -در ن  «و نیافریدم انسان را الا به پرستش خویش»

ای عاشقانه و پرستش بار باشد خاصه در بلاها و شود که هر حادثهحادث می
ماجرای  فرینش انسرران حادثرره خلافررت خرردا و   چرا کهها!  مصائب و بیماری

انسان به جای یکدی ر است و وادعه تفرروی  وجررود الهرری برره بشررر! و عشررق 
بار و عاشقانه نیست! پس یعنی همیا خلافت وجودی!  یا ایا وادعه پرستش

خیزند یعنی کافران! کرره وای بر کسانی که با ایا وادعه به انکار و جدال برمی
تریا کافران هم کافران مدعی دیا و ایمان و برپاکننده نماز هستند که بررا بد

 جن ند در عشقش به انسان!خداوند تا به تا می

عنوان عقل و منطق عشق نیز حاصل ایا خلافت اسررت دیالکتیک به  -۵۴۷
یعنی جانشینی وجود و عدم بر جای یکدی ر! ایررا اسررت کرره بررود و نبررود در 

رو هرکرره کتررا   ایررا کلمرره ال لاه کررانون ایررا عشررق و دیالکتیررک اسررت. از
دیالکتیک دیالکتیک مرا ب واند و فهم و تصرردیق نمایررد بررر عشررق حررق وارد 

 شده است و عقل عشق را پذیرا شده است.

طور که عقل عشق، دیالکتیک است اخلاق عشق هررم تقرروایی همان  -۵۴۸
پایان نور عشق در خویشتا است و لذا ازخودگذشت ی و تسبیح بی  فزاینده و

تریا خوانندگان  ثار مررا کسررانی هسررتند کرره تریا و کافرتریا و فاسقبدب ت
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گیرنررد و در ایررا امررر مشررتبه ابلیسرری دچررار واژگررونی خود را با ما عوضی می
 تقوایان است.شوند و ایا دیامت اشقیاء و بیمی

امروزه هر مردی در سراسر جهان اعم از مذهبی و لامذهب، شردی و   -۵۴۹
غربی، جهان اولی یا جهان سومی وو... فطرتاً مشتاق ایا امر است که زنش 
مقیم خانه باشد و اشتغال بیرونی نداشته باشد ولرری تبلیغررات حقرروق بشررری 

غیرت و ضد فطرت خویش ساخته داری چنان ایا مردان را بیجهان سرمایه
کند و ایا را از ملزومات  زادی است که مرد مفت رانه برای زنش جاکشی می

پنرردارد. ایررا نبررردی بررا عررزت و عصررمت و و حقوق بشر و برابری جنسرری می
غیرت عشق در خویشتا است. زیرا گوهره معنرروی عشررق، ی رران ی اسررت و 

و بدون ایا تعهد و وفا و عصررمت و غیرررت، عشررق برره وفای به محبوبی ی انه!  
گونه است که مرررد مرردرن و برابررری طلررب شود و ایا پای زنا و پلیدی دربانی می

کند و زن نیز پررس از طرری طریررق همرره مراتررب زنررا و گرایی میروی به همجنس
گرررای لحاظ روانرری عقرریم شررده و یررک همجنسبرره خیانررت و پورنوپرسررتی

گرایان دارای طبعی شیطانی و بدانید که همه همجنس  گردد.صفت میشیطان
 ام.و رذیلانه و پلیدند و ما ایا حقیقت را در جریان عمری درمان ری یافته

داری که ذاتش تکنولوژیزم است یک نظررام تمامرراً ربررایی نظام سرمایه  -۵۵۰
است که ایا ربا همان ارزش افزوده است که ویژه تکنولوژی و نظام بررانکی و 
بیمه است و لذا نظامی  تشیا است که ذاتاً در جن  با خرردا و خلررق اسررت و 
کل بشریت را هیزم ایا  تش ساخته است. ایا است که ما خصم ایررا نظررام 

دانیم زیرا بر اصالت هستیم و نظام کمونیستی را هم نعل وارونه ایا نظام می
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همیا ارزش افزوده تکنولوژی بنا شده است. در ایا هر دو نظررام حقرری جررز 
تررریا خصررم معنویررت و انسررانیت و تکنولوژی و ارزش افزوده نیست که بزرب

داشررتا اسررت زیرررا انسرران را تبرردیل برره پررول کرررده اسررت و عشررق و دوست
 پرستی است.پرستی که همان شیطانپول

هر حقیقتی تلخ است تا زمانی که درک و تصدیق نشده باشررد و چررون   -۵۵۱
ان یز است تا زمانی کرره فهررم و تر است. هر مرضی نفرتشد از عسل شیریا

حررق بررالا  سویبهپذیرفته نشده باشد ولی چون شد یک نعمت است که تو را 
برد. هر شکستی چون فهم و پذیرفته نشده باشد مرگبار است ولرری چررون می

 شد عیا رهایی و رست اری است.

ی تا زمانی که عشق فهم نشده و حقودش رعایت ن ررردد حترری رابطرره  -۵۵2
 گاه تا و روح است و مدخل ابلیس!جنسی شکنجه

سپاس خدایی را که به ایا بنده حقیر ایا فیل کبیر را عنایت فرمررود   -۵۵۳
کننده و تأویل ر حقایقی از دیا رسولانش باشم که در ذها و وجدان تا تبییا

 شود.هر انسان زنده دلی شیریا و محبو  و جاودانه می

شود زیرا او فقط سفر میرد نمیمرب و مردن هرگز نصیب کسی که می -۵۵۴
شود. مرررب همررواره برررای بازمانرردگان و کند و از جهانی به جهان دگر میمی

گونه کنند. عشق نیز همیاخاصه دوستداران است که فقدان او را تجربه می
دانررد بلکرره است یک عاشق راستیا و غیررر جنسرری هررم خررود را عاشررق نمی
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یابند.  نکه تظاهر به عشررق دی ران هستند که او را عاشق و فنای از خود می
 کند فاسق است.می

در فرهن  در ن کریم کفر و ایمان و شرک و نفاق و اخلا  جمل رری   -۵۵۵
 از مقامررات دلبرری و روحرری هسررتند و نرره امررور نمررادیا و شرررعی و بررازاری!

وضوح شرح که در  ثار ما نیز ماهیت باطنی و دلبی ایا مقامات به  روستایا
اند و چنیا مرتبه از بیان دینی تا دبررل از ایررا در ترراریخ و بیان و توصیف شده

اینک  خرالزمان اسررت کرره ظهررور برراطا  چرا کهسابقه است معرفت دینی بی
انسان است. مؤما انسان اهل باطا است و کافر هررم انسرران اهررل ظرراهر و 

 ظاهرپرست است.

اش را لایررق خررود  نکرره همسررر و حکومررت و شرررایط معیشررتی زنرردگی -۵۵۶
اش را برحررق داند کافر است یعنی جاهل! و مؤما همه ایا امور زنرردگینمی
 فهمد!داند و میداند، چون میمی

لاهرری از زنرردگی اسررت یعنرری یررک حقیقررت هررر فهمرری یررک درک ال -۵۵۷
تریا دیالکتیکی و بود نبودی که همان راز عشق است زیرا عشق، بود نبودی

حادثه زندگی است! یعنی  نچه که هست، نیست و  نچه که نیسررت، هسررت! 
 ه(!عیا خدا )الل  

که امروزه فقط عبررادات برراطنی و شررریعت دلبرری و دیررا   روستایا  از  -۵۵۸
عرفانی راه هدایت و رست اری است و مابقی جمله خطوات شیطان است که 

 باشند.کنند و خود مظاهر شیاطیا میرهبری می  ن راملایان مذاهب 
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دیا باطنی و عرفانی اتفاداً راه و رسم حیات جمعی و جهررانی اسررت و   -۵۵۹
بلکه دیا صرفاً شرعی و ظاهری است که امررری کرراملًا ش صرری و نفسررانی 

باشد. زیرا انسرران عررارف موجررودی صرراحب روح الهرری اسررت و ایررا روح می
امری جهانی است که اهلش را به وحدت وجود و اتحرراد موجررودات هرردایت 

کند. پس  ن عرفانی هم که امری کاملًا ش صی است غلبه ابلیس است. می
سازد. و ایررا مررذهب دیا عرفانی، فردیت را در جهان هستی حل و ی انه می

 الم لصیا در در ن کریم!اصالت عشق است یعنی دیا عبادلله

طلبانی که در مطالعه هر کتابی فقط در جسررتجوی بسیاری از فرصت  -۵۶۰
ای هستند تا خودشان را توجیه و تقدیس کنند در مطالعه  ثار ما هم به جمله

رسند که اگر هر حادثه و وادعیتی بر حق است پس هر تلاشرری ایا نتیجه می
برای تغییر و تحول هم امررری باطررل اسررت و...! ایررا جماعررت خودپرسررت و 
سانسورچی گویا از زندگی خود ما که در  ثار ما  شکار است غافل هستند کرره 
همه عمرم را صرف تغییر و تحول و انقلا  اندیشه نموده و از بابررت  ن همرره 

گویند: ایا در رسررالت ام. شاید هم با خود میعمرم را در حبس و حصر بوده
 شماست و ما چنیا رسالتی نداریم جز رسالت خودپرستی و بولهوسی!!

کسرری کرره شررعاعی از نررور و روح معرفررت از  ثررار مررا را دریابررد مطلقرراً  -۵۶۱
تفرراوت بمانررد. معرفررت ذاترراً حرراوی تواند در دبال سرنوشررت مردمرران بینمی

رسالت است رسالت تغییر و تحررول و انقررلا  و تکامررل جامعرره! معرفررت ذاترراً 
گذارد و رود و صاحبش را راحت نمیاشاعه و توسعه و انتشار خود می  سویبه

توانررد اندازد. و گوهره هر رسررالتی نمی ورد و به راه میوجدانش را به درد می
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جز اشاعه معرفت و خود گاهی و به خود یی باشد. و کسی که چنیا رسالتی 
یابد فادد نررور معرفررت اسررت. کسرری کرره مشررغول مطالعرره  ثررار را در خود نمی

ماست ولی فادد ایا رسالت است مطلقاً از ما نیست و از مطالعه ایا  ثار هررم 
 ای ندارد.جز واژگونی بهره

معرفررت نفررس اعظررم و اجمررع همرره علرروم و معررارف فررردی و اجتمرراعی و    -۵۶2
 تریا مرتبه از رسالت است.تاری ی و جهانی است و لذا یک عارف حامل کامل

تریا تررریا دشررمنانم مهربانانررهتریا و منکرتریا و کافردلما با شقی  -۵۶۳
ام و  نها را از انواع ذلررت و عررذا  رهانیرردم و ایررا از تعامل و دوستی را داشته

رحمت مطلقه و عشقی بود که خداوند در دل ما نسبت برره مررردم درررار داده 
است. هرچند که اکثر ایا افراد عادبت از کفر و شقاوت خررود توبرره نکردنررد و 
لاجرم به ذلت سابق خود برگشتند و به ضلالتی میاعف دچار شدند زیرا پس 

هایشان حتی از یک عررذرخواهی کلامرری هررم دریررغ کردنررد. و ایررا از خیانت
به دست و دلم بنده برپا کرده اسررت.   سن  زیربنای دیامتی است که خداوند

ایا است که دلم ما از مهر مطلق به دهاریت حق رسیده است بدیا معنا که 
شررود. بسرریاری از ایررا ی مردمرران از دهررر الهرری گشرروده میراه نجررات عامرره

افرادی که ذکرشان رفت پس از غایت شقاوت و کفرشان اعتراف کردند کرره: 
بودی و از بابت هر خطررایی مررا را تازیانرره ای کاش از همان  غاز با ما دهار می

زدی تا به اینجا نرسیم و خود را هررلاک نسررازیم! و ایررا اسررت کرره ظهررور می
 مثابه کمال مهرش! عشق شمشیر است...!!موعود ظهور دهر الهی است به
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 ور و کبیری که خداونررد برررای مررا درررار العاده و حیرت فرینش خارق  -۵۶۴
داده و هدفش از حیات زمینی ما بقدری باورنکردنی و جررادویی و اعجرراز ور 

ام. و حترری راز است که خود مررا هررم هنرروز برره غررایتش علررم و یقرریا نیافترره
های اخیررر بررر  ن شدن ما در نزد او حقی است که به تازگی در سررالبرگزیده

گفت که:  نقدر که دی ران تو ام. یکی از دوستانم مکرراً به ما مییقیا یافته
را باور دارند تو خودت را باور نداری!! و ایا درست بود زیرا  نها مرررا از بیرررون 

رو امررر خودشناسرری مررا هنرروز در   ایا  دیدند و ما فنای در خود بودم. ازمی
تریا مراتب ایررا امررر در  ینررده ر  خواهررد نمررود. اینکرره مقدمه راه است و بر

راستی ما کیستم در دلمرو حوادث و وادعیات بیرونی هنوز غایتش روشررا به
لحاظ معرفت ذهنی و عقل دینی در  یات در نی و برخی روایات به نیست ولی

بر ما معلوم شده که دائمی از  ل محمدم و خداونررد دیامررت   )ع(از ائمه هدی
 خرالزمانش را از وجود ما برپا کرده است و از دلم ما بیانش فرموده اسررت. 
برخی از حوادث زندگی ما در در ن و روایات ائمه هدی تبییا شده است که 
مشابهش در زندگی برخی از رسولان و اولیای حق گزارش شررده اسررت ولرری 
درباره برخی دی ر هیگ مشابه و گزارشی در گذشته برره ثبررت نرسرریده اسررت. 

تریا هویت وجررودی مررا اسررت یعنرری ولی مقام  دمیت و  دم  خرالزمان مهم
بشریت  ینده پس از انقراا ایا تمدن دوزخی از طینت ما  فریررده خواهررد 
شد و فرزندان ما خواهند بود. ما پدر انسان  ینده هستم. ما برررای فهررم و 

ام هررایی کشرریدههررا و بیماریباور و یقیا بر هر  نچه که بر ما وادع شده رنج
که دابل وصف نیستند و رنررج همرره رسررولان و اولیررای حررق در دبررالش هرریگ 

ای از ایا رنج در دعایی از امام صادق مندرج است کرره درربلًا در است. گوشه
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کنررد هایش دلبم را پاره میفرماید: یاد ایا رنجام که امام میکتابی نقل کرده
سال ی در شب ددری از شکند و...!! به یاد دارم که در سا پنجو کمرم را می

ام میهمررانی خرردا بررودم و از همراه خانوادهای بهماه رمیان در رویای صادده
راسررتی جررام بررلا بررود کرره در همرره عمرررم دست او جام زهری نوشرریدم کرره به

کنم یعنی رویکرد و بلی خدا! پس جز شررکر و ثنررایش نکرررده و اش میتجربه
 نتوانستم که بکنم هرچند گاه با ناله و فریاد!

حدود بیست سال است که امررام زمرران در کالبررد نرروریش مسررتمراً برره   -۵۶۵
 ید  همراه مسیح به دیدارم میها شب پی در پی! و گاه به ید گاه دهدیدارم می

 داشتم.در دو کالبد نوری! که بدون ایا دیدارها امکان ادامه زندگی نمی

ظا و ناباوری ما نسبت به ام به دلیل سوءهایی که کشیدهبیشتر رنج  -۵۶۶
انررد برروده اسررت. یعنرری رنررج خودشناسرری و م  مدهسویبهخودم و حوادثی که  

 شناخت حق در ابعاد گوناگون و شناخت  یات و بینات الهی در صور نامکرر!

ها گرفتار توجیه شرعی و اخلادی حوادثی بودم که بر ما نازل تا سال  -۵۶۷
شدند تا بالاخره دانستم که ایا حوادث فراسوی شریعت و اخلاق عرفی و می

هررا و اخلادیررات و تاری ی درار دارد و اتفاداً  مده تا برراطا کررل ترراریخ فرهن 
 شرعیات را روشا کند و در یک کلمه دیامت  خرالزمانی را برپا کند.

چیز از کودکی در عطش فهم حقایق و اسرار عالم و  دم بودم زیرا همه  -۵۶۸
زودی هررا و جررانوران تررا  دمیرران اطرررافم. و بررهدیدم از گیاهرران و کوهرا راز می

رسم. و لذا به خارج رفتم دانستم که در مدرسه و دانش اه به ایا حقایق نمی
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ها پرسرره زدم و دیرردم در تا شاید در  نجا خبری باشد چند سررالی در دانشرر اه
چیزی نیست تا اینکه در وادعه ن ستیا نزول ماه میل به رجعت  نجا هم هیگ

هم دازگاره و بالاخره دازگاره تبرردیل برره دانشرر اه مررا  ن  به ایران را پیدا کردم
شد. در حقیقت در  عالم غیب از دازگاره به رویم برراز شررد و زان پررس در هررر 

 کجا که بودم در  ن دانش اه بودم.

ام کرره برروعلی و در رویایی دیدم کرره در دانشرر اهی اسرراطیری وارد شررده  -۵۶۹
کردند که ساعتی در کررلاس شیخ اشراق و افلاطون و دی ران در  ن تدریس می

درسشان نشستم و دیدم چیزی برای گفتا ندارند یواشکی کلاس را ترک کررردم 
ای دیدم و در  ن وارد شدم کرره کتررابی درردیمی در و در انتهای با  دانش اه کلبه

خررورد کرره لایررش را گشررودم و دیرردم کرره همرره اسرررار در  ن طادچه  ن خاک می
ه اللرر  نوشته شده است.  ن کلبه همان کلبه دازگاره ما بود و  ن کتا  هررم کتا 

ه همان تورات و انجیل و در ن  خرالزمانی است الل  بود که بر ما نازل شد. کتا 
 گردد.یابد و بیان میکه بر ایا بنده نازل شده تدریجاً تفصیل می

طور ت صصی به افشای ماهیررت مررذهب  ثار ما به  ب شی از مجموعه  -۵۷۰
 ایا پوچ ساخته است. از  ن راشرک و نفاق و اخلاق تزویر و ریا پرداخته و لذا 

رو بسیاری پنداشتند که ما انسانی کافر و نیهیلیست هستیم و لذا  ن رراه کرره 
ناگاه شررکه شررده و برره انکررار و عررداوت زنیم بررهسرر ا از دیررا خررالا مرری

ام را منتشررر کررردم گروهرری از طور  ن رراه کرره زندگینامررهپردازنررد. همررانمی
مندان  ثار مررا رفتنررد زیرررا دیدنررد کرره انسررانی شرردیداً مررؤما و مررذهبی علاده

مندان  ثار ما همه نرروع افررراد متفرراوت از هستم. ایا است که در میان علاده
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پنررداری شود و هر کسی از ظررا خررودش بررا مررا همذاتکافر و مؤما پیدا می
گریررزد. زیرررا دیررا و کند ولی بالاخره در جایی با خودش روبرو شررده و میمی

معارف و حکمت ما هیگ شباهتی به انواع تاری ی  ن ندارد. نه دیا مررا هرریگ 
های رایررج ربطی به دیا ملایان دارد نه عرفان ما هیگ ربطی برره عرفرران فردرره

درویشی دارد و نه حکمت ما هیگ شباهتی به فلسفه مشاء و اشراق و برروعلی 
 و ملاصدرا و هایدگر و ارسطو دارد.

نمایش خوشب تی برای دی ران، نمایش رفاه و پیشرفت برررای دی ررران،   -۵۷۱
نمایش دیا برای دی ران، نمایش  زادی و دموکراسی و انقلا  برررای دی ررران و 

ات در خرردمت دی ررران و دی ررران...!  یررا ایررا دی ررران کیسررتند کرره کررل زنرردگی
 نهاست؟  یا ایا دی ران همان دشمنان تو نیستند؟ پس  یا تررو دیوانرره نیسررتی! 

 ای!هرگاه ایا دی ران را از خود بیرون انداختی به عقل رسیده و خودت شده

مطلقاً محال است که  دمی از خرردایش چیررزی ب واهررد و برره چیررزی   -۵۷2
شرط  نکه خواهشی راسخ و جدی و مصر باشد نه بهتر از  ن اجابت نشود. به

ترروان وجررود خداونررد را دمدمی و برره بررازی!  یررا بررا همرریا یررک امتحرران نمی
 زمایی کرد.  یا ارزشش را ندارد. ایا انسان احمق هر کس و چیررزی را راستی

کنررد و هرگررز برره او کنررد الا خرردایی را کرره ادعررا میدر ایا زندگی امتحان می
 ایمان و اتکایی ندارد.

ه است و ختم نبوت و رسالت جز در مذهب امامیه، امام مظهر کلمةالل    -۵۷۳
به ایا معنا نیست. یعنی نبوت که خبررر خداسررت کرره از زبرران رسررولش بیرران 

شود به پایان  مده اسررت زیرررا خررود برره میرردان  مررده اسررت. و لررذا امررام را می
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ه نامند که در در ن  مررده اسررت. و ایررا ه و بقیةالل  ه و خلیفةالل  ه و نورالل  الل  وجه
همان ظهور کمال مطلق عشق خدا به خلق است و لذا مذهب امامیه مذهب 

 ازشررود و  اصالت عشق است و بدون درک عشق الهی ایا مررذهب درک نمی
که ما جز عارفان اسلامی و صوفیان بر حق را پیروان حقیقرری ایررا   روستایا

دانیم کرره بانیرران مررذهب عشررق هسررتند. علویرران حقیقرری اینهررا مذهب نمی
 شوند.هستند و مابقی مقلدان ایا مذهب محسو  می

 یا انسان سن دل و کافر سیرت که موجررودی حقیررر و ذلیررل و ب یررل   -۵۷۴
شرط اینکه ایا صفات زشت و تواند از ایا پستی نجات یابد؟  ری بهاست می

حقارت و رذالت خود را ببیند و تصدیق کند و از  ن احسرراس انزجررار نمایررد و 
توبرره کنررد  ن رراه انسررانی دگررر و برتررر اسررت. معرفررت نفررس تنهررا راه نجررات و 

 رست اری است!

چررون و چرررا از دل برخی مذهب اصالت عشررق را مصررداق پیررروی بی  -۵۷۵
دانند غافررل از اینکرره ایررا دل دلمرررو حاکمیررت کیسررت؟ خرردا یررا خویش می

کردن صررراط شرریطان و اجنرره و خناسرران! برره هررر حررال مریرردی دل خررویش
مستقیم عروج یا سقوط انسان است بسته به اینکه ایا دل خانه خدا باشد یا 

که مقرریم دل اسررت    ن راشیطان! البته که  دمی برای توجیه خویشتا هرگز  
خواند. ولی باید دانست که جز اولیای م لا حق مابقی دل در شیطان نمی

گرو اجنه و شیاطیا و خناسان دارند. تازه  ن ولی حق نیز در اطاعت از حررق 
گیرررد کرره مبررادا در که مقیم در دل اوست همواره حدود الهی را مررد نظررر می

لحظاتی شیطان هم القاء و وسوسه کند. برره هررر حررال میررزان در همرره حررال 
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بایستی حدود الهی و موازیا اخلاق دینی باشد که امری فطری است. فقط 
شررود. های شرریطان خنثرری میدر ایا میزان است که احتمال القای وسوسه

 نکرره مریررد »کند مریررد شرریطان اسررت:  محابا مریدی دل خویش می نکه بی
بنابرایا  نکرره خررود را اهررل   -در ن کریم  «خویشتا است بنده شیطان است!

داند و مرید دل است نه تنها اهل عشق نیست که اهررل فسررق اسررت دل می
زیرا عشق ذات وفاست و فسق هم ابطال وفاست و توجیه خیانت و هرزگی و 

خوانررد. شناسد و نمیفساد! علاوه بر ایا جز عارف کامل و واصل دل را نمی
خواند گررویی خواند و چون کتا  در ن مین نمی خواند جز در  نکه دل را می

کند. پس وای بر اهل دل که اکثررراً اهررل فسررقند و که ذات خود را درائت می
کرره سررلطان عرفرران و ولرری اعظررم خداونررد اسررت  )ع(جفررا و بولهوسرری! علرری

فرماید:  نچه دلم خواست نشد و  نچه خدا خواست شررد!  نچرره کرره تقرروا می
معنای پرهیررز از امیررال شود اصل و اساس دیا و اخلاق اسررت بررهنامیده می

دلبی خویشتا!  نکه از امیال دلبی خویش بر حذر است  ن رراه محررل ظهررور 
 شود.اراده حق می

طورکرره خداونررد چررون کسرری را اهل عشق، اهل مغفرررت اسررت همان  -۵۷۶
هایش را در او تبرردیل برره نیکرری دهررد همرره برردیمورد مغفرت خررود درررار می

های معشررودش را سازد.  یا ایا عیا عشق نیست؟  یا عاشررق همرره برردیمی
 یابد؟ پس عشق حقیقی ذات دیا است. اش نمینیکی

گویم که در کل در ن کریم حتی یررک  یرره یررا ام و بار دگر میبارها گفته  -۵۷۷
برداری اشاره دال بر تبعیت از ایا کتا  وجود ندارد یعنی در ن کتا  نسرر ه
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سازی برای برپررایی مدینرره فاضررله نیسررت بلکرره کررل امررر اجرایی و ایدئولوژی
گردد نرره اطاعررت از کتررا  و روایررت و اطاعت به خدا و رسول و ولی امر برمی

هررم برررای کسررانی کرره مررؤما  ن  سنت و امثالهم! یعنی اطاعت از امررام حرری
هم اطاعتی عارفانه  ن شناسند کهعنوان امام هدایت میهستند و کسی را به

و دلبی و م تارانرره اسررت. کتررا  خرردا فقررط برررای خوانرردن و تفکررر و ترردبر و 
کردن است یعنی جهت تعلیم و تربیررت و تعررالی نفررس خررویش اسررت و تأویل

لاغیر! در ن یعنی کتا  خواندن و نه عمل و تبعیت کردن! و اما امر تبعیت از 
خدا و رسول و ولی امر نیز واضح است. خدایی که در دسترس نیست رسررول 

ماند ولی امر که حامررل امررر خرردا و رسررول اسررت هم که زنده نیست فقط می
کند و ایا نیز امری عادی و فطری اسررت زیرررا برای کسی که از او پیروی می

هر کسی در حیات دنیایش یک اسوه و ال ررو و امررام یررا ولرری دارد کرره از امررر 
امررام کنررد و انسرران بیطور طبیعرری تبعیررت یررا تقلیررد میهدایت یا ضلالت به

نداریم. امام یکی رییس جمهور  مریکا یا ولی فقیه است و امررام دی ررری هررم 
مایکل جکسون و گوگوش و شجریان و فررلان هنرپیشرره یررا بهمرران دانشررمند 

 جهانی است. – است. بنابرایا ایا  یه بیان یک وادعیت انسانی

بنابرایا هر مسلمانی در درائت و تفکررر و ترردبر دررر ن کررریم هرچرره کرره   -۵۷۸
یابد برره نررور هرردایت یررا  تررش طور طبیعی جریان میاش بهفهمیده در زندگی

روند و متقیا به سرا   یات ضلالت! اشقیاء به سرا   یات دتال و دصا  می
روند. در ن دو راه دارد: جنت و جهنم! دررر ن فقررط کتررا  رحمت و نعمت می

رحمت و هرردایت نیسررت کتررا  شررقاوت و ضررلالت هررم هسررت و هررر کسرری 
شود: ایا خداست که هر کسرری خواهد رهنمون میهر  نچه که می  سویبه
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کند )از طریق کتابش(! ایررا اسررت دررر ن و را که ب واهد هدایت یا گمراه می
ه! پررس دررر ن کتررا  اختیررار و انت ررا  اسررت: برخرری اختیررار را اللرر  کتا 
گزینند و برخی هم جبر را! و ایا یعنی عشق! در ن کتا  عشق خدا در برمی

 نفس ناطقه خلق است.

هایی هسررتند کرره دارای احسرراس خیررر و برکررت و کرامررت و روح خانه  -۵۷۹
ها و رودهررایی وو...! ایررا برره دلیررل ها و کوهباشند و نیز درختانی، ص رهمی

های صاحب روح با ایا اشیاء است کرره حیور و تعامل روحانی برخی انسان
ماند و گاه تا ابد! مثل خانه کعبرره و برخرری معابررد ها بادی میها و درنتا سال

مشهور دی ر بر روی زمیا! هرچند کرره ایررا  ثررار روحررانی سرمنشررأ پیرردایش 
خرافات کثیری در میان عوام است ولی همیا خرافات نیز باید فهم شود نرره 

باشررد. انکار! دبر برخی از اولیای الهی نیز از جملرره ایررا امرراکا روحررانی می
های ددیمی جا دارند دال بر ایررا حقیقررت اسررت جررا گویند خانهاینکه می

ندارند بلکه هنوز  ثاری از روح اهالی ددیم  ن در سن  و چررو  و در و دیرروار 
هررا  ثررار و بقایررای عشررق خانرره حیررور دارد و حترری در اشرریای  ن! همرره ایا

هاست که حتی در جمادات به یادگار مانده است: یادگاری که در ایررا انسان
 گنبد دوار بماند!

ها در اشرریاء امررر مسررئله مسررخ و نسررخ و فسررخ و رسررخ روح انسرران -۵۸۰
های عارف و صرراحب روح در هررر تر دی ری است که  ثارش را انساناساسی

 دم اسررت زمرریا دبررر بنرری  )ع(دول علیکنند. بدیا معنا که بهچیزی درک می
ها یعنی هر چیزی کالبدی از بشر است. ایا نیز بیان دی ری از عشق انسان
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به تملک و تصرف و پرستش دنیا و اشیاء است. هررر کسرری هررر چیررزی را کرره 
بپرستد و به  ن عشق ورزد و دل بدهد وجهی از نفررس و روحررش در  ن چیررز 

 ماند.ها بادی مییابد! و ایا اثر تا مدتتجسم می

 سررویبهچیز انسان است از انسرران و برررای انسرران و بررا انسرران و  همه  -۵۸۱
انسان! حتی اجنه و شیاطیا نیز انسان هستند که در در ن مررذکور اسررت. و 

عربرری، انسرران هررم از ابا دولبررهانسان اکبر و کبیر هم خود خداسررت و لررذا 
ها همه جررز عشررق معنررایی ندارنررد. عشررق خرردا برره اسماء خداوند است. ایا

انسان و عشق انسان به عالم هستی و عشق جهان به انسان! و اینکه خرردا و 
انسان و جهان، امر واحدی است و حیور واحدی است و جان واحررد! و ایررا 
عشق برتر است. و لذا  نکه عشق را فهم نکنررد وحرردت وجررود و موجررودات را 

 کند.فهم نمی

ایررا  یرره   -دررر ن کررریم  «اجر و جزای شررما همرران اعمررال شماسررت.»  -۵۸2
کند زیرا اینها و پیروانشان کارهایی  شکارا ادعای تاری ی ملایان را باطل می

مثررل دزدی، زنررا، ریررا، ربررا، دروغ ررویی، می سرراری وو... را گنرراه و معاصرری 
خوانررد کرره خداونررد ایررا اعمررال را همرران عذابشرران میداننررد درحالیمی

طور که تقوا و انفاق و پاکدامنی و راستی و وفا هم اجر متقیا اسررت. و همان
اما اصل گناه در کجاست؟ در اندیشه و دلوبشان اسررت کرره اگررر از  نهررا توبرره 

کنررد. در سررازد و ذلیلشرران میصررورت اعمررال زشررت رسوایشرران مینکنند به
حقیقت اعمال  دمی دلمرو دیامررت نفررس اسررت و انسرران در همرریا دنیررا بررا 

شررود. و امررا عاشررقان دارای حسررا  و کتررا  دی ررری حسررا  میخودش بی
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اجر و جزای شما همان اعمررال شماسررت الا »حسابی است:  هستند و  ن بی
حسا  هستند زیرا مسئول اعمررال پرستندگان عاشق که در نزد خدایشان بی

کننررد الا برره اراده خود نیستند و خدا مسئول اعمالشان اسررت زیرررا اراده نمی
 -در ن کریم «خدا...

ای دیررا و عرفرران را فقررط حرروادث مرراورای طبیعرری و کرامررات عررده -۵۸۳
ها علائم راسررتی راه هسررتند تررا سررالک بررا اطمینرران که ایادانند درحالیمی

اش را در راه حق سپری کند. ولی  نها کرره ایررا علائررم را تمررام دیررا و زندگی
دانند در دام اشد خرافات و جنون سقوط کرده و دیوانه گشته و به عرفان می

 های درویشی! یند همچون بسیاری از فردهتس یر اجنه و شیاطیا درمی

داننرررد و ملایررران و پیروانشررران دیرررا را همررران احکرررام شررررع می -۵۸۴
افتند گونه به دام خرافات و شیاطیا میکنند و بدیاپرستی پیشه میشریعت

کننررد و برردیا پرستی پیشه میدانند و معجزهو اما دراویش دیا را معجزه می
 شوند.طریق در خرافه و واژگونی سادط می

که علائم راستی دیا و عرفرران را دیررده و برراز بولهوسرری و انکررار و  نان  -۵۸۵
افتنررد و کننررد دچررار واژگررونی عقررل شررده و برره دام شرریطان میپیشرره می

پندارنررد و در اشررد ب ررل و که گمررراه شررده خررود را هرردایت شررده میدرحالی
 پردازند.دحطی به تکفیر همه می

فرق خو  و بد چیست؟ انسان میررزان هررر چیررزی اسررت اگررر انسرران   -۵۸۶
داشت. فرق خو  و بد همان فرق انسرران بود خو  و بدی هم معنا نمینمی



 199   حقایق و اسرار عشق جنسی،عشق جمالی،عشق عرفانی 

خو  و انسان بد است. انسان میزان هر امری است و میزان انسان هم امررام 
 ثررار و معررارف مررا هررم جررز   اسررت. کررل مجموعرره  )ع(مبیا و در رأس  ن علرری

 )ع(براساس ایا میزان بنا نشده است و لذا روح حرراکم بررر ایررا  ثررار جررز علرری
شناسرری نررور ام حترری دررر ن را! علینیست. ما هر چیزی را با علرری فهمیررده

بار هلاک شررده علی در ایا راه هزارانشناسی است در  ثارم! ما بیشناخت
ام مرررا یرراری نمرروده و عادبررت دسررتم را در بودم او در لحظه به لحظه زنرردگی

 دست امام زمان درار داده است.

تفرراوتی در زنرردگی را برره حسررا  مسئولیتی و بیبرخی بولهوسی و بی  -۵۸۷
گذارند و برخی تجاوز در حقوق اطرافیان و وسواس در امور زنرردگی توکل می

گذارنررد و برخرری  دمکشرری را برره می پررذیریرا برره حسررا  مسررئولیت و ولایت
گری را برره حسررا  گذارنررد و برخرری لاابررالیه میحسا  جهاد فی سبیل اللرر  

انرردوزی و خسررت را صرررفه گذارنررد. برخرری ب ررل و مالالرردیا میلااکراه فی
نامنرررد و برخررری عیاشررری و بولهوسررری و ول رجررری را سررر اوت جرررویی می

هررا و انحرافررات اخلادرری در مردمرران خوانند... از ایا نوع افررراط و تفریط می
ی الفاظ و مفاهیمی از در ن و روایات توجیه واسطهشود که بهوفور دیده میبه

ی در ن است که در در ن کریم مررذکور واسطهشود. ایا همان گمراهی بهمی
هایی درمیان خواننرردگان  ثررار مررا نیررز است. چنیا انحرافات و افراط و تفریط 

دررر ن کررریم برردان معناسررت کرره:   دولبررهشود. ایا ضررلالت  وفور دیده میبه
ان ارنررد...! در حقیقررت گیرند و برخرری دگررر را نادیررده میبرخی از  یات را می

کنند تا اعمال زشت خود را موجرره کلام خدا را سانسور و تحریف و تبدیل می
هایی از روایات دینی از شعر و ادبیررات و استفادهسازند. چنیا سانسور و سوء
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طور که در مطالعه ها! همانگیرد و از همه  موزهفرهن  عامه نیز صورت می
ها را به گردن کنند. بنابرایا ایا انحرافات و تبهکاریهر کتابی نیز چنیا می

 کتب گذاشتا عیا حمادت است.

 نهایی هم که اصلًا سوادی ندارند زشتی اعمررال خررویش را برره گررردن   -۵۸۸
اندازند و توجیه هایی از والدیا و  باء و اجداد میالمثل یا نقل دولچند ضر 

کنند. مسئله ایا است که انسان جاهل و کافر چه بررا سررواد و فیلسرروف و می
کنررد ولرری سواد و عامی همواره زشتی اعمالش را با دی ران توجیه میچه بی

تریا فرافکنی اعمال زشت دهد. و براعمال خیر خود را به خودش نسبت می
رود و برره گررردن  نهررا خدا و رسول و کتا   سمانی و روایات دینی می  سویبه

تریا جرم و جنایت برره اسررم خرردا و دیررا شود. ایا است که بزربانداخته می
گیرد ولی خیرات همه به اسررم خویشررتا اسررت. اگررر ایررا معنررا را صورت می

 ای!های بشر پی بردهتریا راز پلیدیدریافتی به بزرب

لحاظی درست هم به  کنند کهبرخی از فرط نفهمی احساس نبو  می  -۵۸۹
که در مطالعرره  ثررار مررا از هست زیرا وادعاً نابغه حمادت هستند ب صو   نان

زنند ب صررو  در مطالعرره کتررا  می  فهمند کوس اناالحقبس که هیگ نمی
کنررد نزول و عروج روح...! انسان نفهم ودتی در مطالعه متنی هیگ فهم نمی

کس فهمم! هرریگای هسررتم کرره هرریگ نمرریگویررد: عجررب نابغررهبرره خررود می
کنیررد! خندیررد!! اگررر بدانیررد گریرره میتواند چون مررا نفهمررد!!!  یررا مینمی
گونرره گیرند و تا بدیافهمند خود را با ما عوضی میکه از  ثار ما هیگ نمی نان

 جبران نفهمی خود کرده باشند و ایا عیا اشد عداوت  نها با ماست.
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هم صل علی محمد و  ل محمد و عجررل فرررجهم! اگررر مسررلمانی و الل    -۵۹۰
میرد که چه گوید از شرم میب صو  یک شیعه بداند که در ایا دعا چه می

راند و به چه معصیتی دچار هر روز به زبان می   ن راسان به سهو و ریا و بازی  
تریا دعایی است که در تاریخ معرفررت است در ایا نفهمی! ایا دعا عاشقانه

 دینی پدید  مده است و عصاره مذهب امامیه است.

 ور معارف توحیدی و وحدت وجررودی یکرری از کرامات و اعجاز حیرت  -۵۹۱
رسررد و یررا مجسررمه شبه یا به حق میاش یکایا است که خواننده و شنونده

شود. ایا معارف صراط المستقیم بهشت و جهنم است و ایررا از شیطان می
به دست ایررا بنررده   ویژگی دیامت  خرالزمان است که خداوند منان دلمش را

 برای هم ان بیان کنم.  ن راداده است تا 

ه عاجزند )چون ناپاکند( به تفسیر الل  که از لمس و فهم نوری کلام نان  -۵۹2
برررای خررود دابررل دسررترس نماینررد   ن رازننررد تررا مررثلًا رن ارن   ن دست می

 دولبررهکه با ایا تفاسیر در حال تبدیل  یات خدا هستند و  یات خدا  درحالی
التفسیر است از برای کسی که ایمان و صدق و شرافتی دارد. خودش احسا

تر از حقررایق در نرری وجررود تر و عریانتر و امیتر و روانیعنی برای فهم، ساده
 ندارد. ایا را بدان و از تفاسیر و تبدیل  یات توبه کا!

نقررد فرهنرر  و اخررلاق و اندیشرره و مررذهب و  دا  و رسرروم و سررنا و  -۵۹۳
... اساس رسالت ما در وادی دلررم برروده اسررت و ایررا کرراری اعتقادات کها و

معنای نفرری کرره است که جز ما کسی به  ن ادرردام نکرررده اسررت. نقررد نرره برره
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معنای ریشه یابی و کند و کرراو در اعمرراق ترراریخ و اندیشرره و روان و جامعرره به
شرردن و ر  نمررودن حقررایق شرردن یعنرری  شکاراست که نهایترراً منجررر برره نقد

کررردن معنای نجات و احیای فرهنرر  اسررت و برره روزشود و ایا بهاصیل می
هررایش را دفررع نمرروده و  ن! ما حتی مقدسررات را نقررد کرررده و  فررات و تباهی

 ایم همچون نماز و ایمان و عشق!حقش را زنده ساخته

ای باشررد و عشررق  نجا که نظر لطف و محبت خداوند نسبت برره بنررده  -۵۹۴
بنده به حق،  ن اه حتی لشکریان شیاطیا و ابلیس هررم خررادم اهررل عشررق 

توانند دشمنی کنند و اگر هم کنند عداوتشان منجر برره خیررر شوند و نمیمی
گردد و ایا حقیقتی است که ما در همه عمرم بررا  ن زیسررته و در کمررال می

ه احسررا ام با ایا ناله شکر از اعماق جانم که: فتبارک اللرر  حیرت نظاره کرده
ال القیا! ایا است که خداوند در کتابش از ابلیس تعهد گرفته و او هم تعهد 

پرسررتان عاشررق )م لصرریا( نرررود و  نهررا را سررپرده کرره مطلقرراً برره سرررا  حق
دوز  نکشاند و فقط به سرا  مشرررکان و منافقرران و مکرراران در دیررا   سویبه

دوز  رهنمون سازد خاصه کسانی که مریررد نفررس خویشررند و  سویبهبرود و 
که نفررس تریا نوع مشرکانند! یعنی  نانخوانند که بدتبعیت از خدا می   ن را

اند و فهمشان از وحدت وجود چنیا است یعنرری غایررت خود را خدا درار داده
 خودپرستی و خودشیفت ی!

زنررد. کس بررا ان یررزه اعتقررادی دسررت برره جرررم و جنررایتی نمیهرریگ -۵۹۵
اعتقادات فقررط پوشررش تبلیغرراتی و ترروجیهی مظررالم و مفاسررد بشرررند برررای 
فریب! هیگ اعتقاد و باوری اعم از درست و نادرست موجب پیرردایش سررتم و 
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تررریا و تریا و عزیزشود زیرا اعتقررادات هررر کسرری دلمرررو لطیررفجنایت نمی
ها گررردد.  نچرره کرره توانررد ملعبرره پلیرردیتریا ادراک است پررس نمیرحمانی

شود اراده به درردرت و ب ررل در ایررا موجب پیدایش ستم و جرم و جنایت می
باشد. هرگز و هرگز و هرگز اختلافات عقیدتی موجب بروز جنرر  و عرصه می

شوند در ایا حقیقت بمان و تا توانی بیندیش تا بازیچه شرریاطیا جنایت نمی
انسی و جنرری نشرروی کرره برره ایررا نتیجرره برسرری کرره اعتقررادات و ب صررو  

انررد. هررا و جنایررات در ترراریخ بودهاعتقادات متافیزیکی و مذهبی باعث جن 
تریا تهمت ناحق به خدا و رسررول و تریا دور  عصر ماست و بزربایا بزرب

تریا حقه ابلرریس اسررت و لشررکریان انسرری او! و دیا و ایمان است ایا بزرب
امروزه چنیا تهمت ضد حقی است که بر جامعرره مررا حرراکم شررده اسررت کرره 

یابررد بست عظیم تاری ی گشته است و راهی به خررروج نمیتبدیل به یک با
 تری از جهنم!الا خروجی برای ورود به طبقه مهلک

عقیده یعنی اندیشه و معنا و باوری که در دل  دمی گره خررورده باشررد   -۵۹۶
ای که تبدیل برره احسرراس شررود و ایررا در منطررق در نرری همرران یعنی اندیشه

ایمان است. پس ایمان یک اندیشرره و برراوری عاشررقانه اسررت و یررک گرررایش 
تواند ظالم و شقی و  تش افررروز باشررد و علیرره فطرررت عاشقانه در  دمی نمی

ها و عقاید الهی بشر بجن د زیرا خود با فطرت گره خورده است. فقط اندیشه  
غیردلبی و غیرایمررانی و غیرعاشررقانه اسررت کرره منشررأ سررتم و بازیچرره امیررال 

کند و اکثر هیگ ذهنیتی برای رسیدن به حق کفایت نمی»  شود.شیطانی می
 در ن کریم -« نها گناه هستند.
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انبیا و مرسلیا و امامان و عارفان الهی جملرره پیررامبران و فرسررتادگان   -۵۹۷
اند و هرکه دیا خدا را جز مردم بوده سویبهنور رحمت و محبت و عشق حق 

ایا فهم کند هیگ فهم نکرده است و چنیا فهمرری از دیررا و سررنت رسررولان 
الهی جز در  ثار ما تبییا ن شته است و لذا مذهب در  ثار ما مکتررب اصررالت 

 عشق الهی در بشر است.

اندیشه تا در دل ریشه ندواند و عاشقانه و متعهدانه ن ررردد جررز هرروای   -۵۹۸
 جویانه است.نفس نیست و بازیچه امیال و اعمال سلطه

شروند پرس بسرته بره اینکره در دل  در  خرالزمان اکثر مردمان اهل دل می  -۵۹۹
خررورد. ایررا نیررز بیرران دی ررری از   دم خردا باشررد یررا شرریطان سرنوشررتش ردرم می

بهشرت یرا جهرنم   سرویبهصورت نوری یا ناری کره مذهب اصالت عشق است به
 کند.رهنمون می

معنای ایست اه زمران در اندیشره و نفرس ناطقره اسرت و  ن  خرالزمان به   -۶۰۰
باشد که دلمرو دل اسرت و ایرا اسرت کره در ایرا عصرر مقام الساعه و حال می

شوند زیرا اندیشه صرفاً ذهنری در مقرام السراعه اکثر مردمان جهان اهل دل می
ها  نرراً و شررود و سرنوشررتگررردد و منطررق علیررت باطررل میمتودررف و عقرریم می

انسرانی  –  طور تکوینی! و ایا وادعه عظیم تاری یخورند یعنی به الساعه ردم می
 دانند.را جاهلان زندگی بوالهوسانه می

در طی درن اخیر تعداد ممالک روی زمیا تقریباً سه برابر شده اسررت   -۶۰۱
انررد و ایررا یعنی اکثر ادوام و نژادها برای خودشان کشور مسررتقلی برپررا کرده
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پدیده  خرالزمانی دارای حقی است که حق بازگشت بر احیررای زبرران مررادری 
است زیرا شاخا هر دومی همان زبان  ن دوم اسررت و دومیررت جررز زبانیررت 
نیست. ولی ایا پدیده حامل یک امر باطل و ظالمانه و کافرانرره نیررز هسررت و 
 ن اراده به نژادپرستی است که سرچشمه بسیاری از مفاسد و مظالم بشررری 

باشد. و ایا دیالکتیک حق و باطل است که در  خرالزمان برره اشرردش برره می
 رسد ظهور خیر و شر در هر امر واحدی!عرصه ظهور می

جز عشق عرفانی کرره عشررق برره حقیقررت و معرفررت توحیرردی اسررت و   -۶۰2
هی که همان عشق به دیدار با امام مبیا است هر عشق دی ری عشق لقاءالل  

ظلمررات و شررقاوت و  سررویبهالنار و راهی ای از عذا وسوسه ابلیس و شعبه
 ستم است ب صو  در عشق جنسی و نژادی!

سررالاری نهرران کرره دو روی سررتم و فرهنرر  مردسررالاری عیرران و زن -۶۰۳
جاهلیت کها است که تا به امروز در سراسررر جهرران حاکمیررت دارد تررا دلررب 
 مریکا و کشررورهای صررنعتی! و وجرره دی ررر ایررا سررتم و جاهلیررت کهررا نیررز 

باشد بدیا معنا که حق با کسرری سالاری میسالاری است که نماد تاریخسا
تر باشد و زودتر به دنیا  مررده و وارد ترراریخ شررده باشررد. مرررد یررا است که مسا

تری از سررالاری هررم بیرران عررامسالاری اسررت و ساسالاری همان سکسزن
سالاری! و خلاصه همه ایررا سالاری یعنی بدنسالاری است زیرا ساسکس

پرستی پیشرره کردنررد بنررده که عورت نان»سالاری است:  مظالم همان عورت
سررالاری و سالاری و تاریخسالاری و سکسسا  -در ن کریم  «شیطان شدند!

سالاری و نژادسالاری جمل ی ابعادی از ستم و جاهلیت و شقاوت و کفر بدن
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رود و انهرردام مرری  سررویبهبشر است که در  خرالزمان به اوج خررود رسرریده و  
 سازد.پیروانش را هلاک می

تریا رسررالت ابلیسرری در نفررس ناطقرره بشررر ایررا اسررت کرره  یکی از مهم -۶۰۴
امیال پلیدش را لبرراس عشررق و علررم و دیررا و دداسررت بپوشرراند و هرردفی جررز  
سلطه ندارد. ابلیس برای هر یک از حقایق فطری انسان یک حقیقت جعلرری و  
بدلی دارد: عشق بغی، علم بغی، دیا بغی وو... که همان عشررق ضررد عشررق،  
علم ضد علم و دیا ضد دیا است تا انسانیت را تحقیر و تکفیر و انکار نمایررد و  

ای ضد انسانی کند. هر امری که تبدیل برره ابررزار سررلطه  انسان را تبدیل به ایده
 گردد امری ضد حق است چه عشق باشد یا علم و دیا و هنر و و...!

تریا نشان ابلیسی بودن  ن امر سلطه جویی در هر امر و لباسی واضح -۶۰۵
است. تبدیل هر حقی به ابزار سلطه همان تبدیل ابلیسرری و دجررالی  ن حررق 

گر، گر، علم سلطهگر، دیا سلطهاست و پیدایش حق ضد حق! عشق سلطه
گر، هنر سلطه گر وو...! زیرا ذات ابلیس کبر و غرور و انانیررت و عرفان سلطه

تریا نوع ایا سلطه جویی در لبرراس عبررادات پدیررد برتری طلبی است و پلید
 فریبد.ی مردمان را میتریا هویت ابلیس است که عامه ید که برجستهمی

عنوان ابلیس تنها دشما ذاترری و دسررم خررورده انسرران و انسررانیت برره  -۶۰۶
خلیفه خدا در جهان است که صاحب اختیار و انت ا  در هر امری است که 
خداوند به او ب شیده است و هرکه دشما ایا اختیررار باشررد ابلرریس اسررت و 
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اولرریا نشرران حررق اختیررار و انت ررا  هررم  زادی عقیررده و بیرران اسررت و لررذا 
 اش با ایا  زادی است.تریا نشان ابلیسیت بشر همیا دشمنیبارز

تریا تعلق و تعهد به هر چیزی همرران تعلررق دلبرری برره  ن چیررز عمیق  -۶۰۷
است که تعهدی جاودانه است و ایا رابطه را عشق نامند. و هر کسی لایق و 

دانیم که عشق امری ورزد. و میمستحق چیزهایی است که به  نها عشق می
اختیاری و انت ابی نیست بلکه یک نهاده و وارده غیبی و الهرری اسررت. پررس 

ورزد و وای برره خوشا به حال کسی که به اموری متعالی و بر حررق عشررق مرری
ورزد و از  ن رهررایی نرردارد. حال کسی که به چیزهای پست و پلید عشق مرری

پس هر عشقی یک اجر یا جزای الهی است یعنی یک نعمت یا ذلت است که 
 رود.از جانب حق به سرا  دلی می

های زندگی هررر کسرری مظرراهر اشررد ها و مطلو ها و محبو معشوق  -۶۰۸
که  خرالزمان که دیامت دوران است  روستایا ازاجر یا جزای الهی هستند. 
ها در  حرراد و ادرروام بشررری در سراسررر تریا عشقعرصه پیدایش انواع شدید

ها و جهان است! در ایا وادعه بمان و بیندیش تا حق انررواع و مراتررب بهشررت
 ها را در ایا عصر دریابی.جهنم

ای از دیامت نفوس در  خرالزمرران اسررت و پس هر عشقی مظهر مرتبه  -۶۰۹
ای از بهشررت یررا ایا است که امروزه همه عاشقند! عشقی کرره مظهررر مرتبرره

تریا واژه رایج در تریا و فراوانجهنم نفس است. ایا است که عشق مشهور
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کل فرهن  مدرن جهان است و برراطا ایررا واژه نیررز دیامررت اسررت. دیامررت 
 نفوس که از هسته مرکزی نفس ناطقه یعنی دل برپا شده است.

تر از همزیستی با یک انسرران شررقی و تر و جانکاههیگ عذابی هولناک  -۶۱۰
احمق نیست که به او مبتلا باشی یعنی عاشررقش باشرری! بسرریاری از روابررط 

نامررد در حقیقررت ابررتلاء و ناپررذیری را کرره  دمرری عشررق میجانکرراه و اجتنا 
اسارت روح است که نه توان همزیستی با او را داری و نه امکان رهررایی از او 

 تر از ایا در حیات دنیا نیست دوزخی تحت عنوان عشق!دوزخی هولناکرا! 

تریا شررکر و سررپاس بیکررران خداونررد عالمیرران را کرره بنررده را کامررل -۶۱۱
شررناس دوران شررناس و پدیدهشررناس، معناشررناس، حقشررناس، دیاانسان

روز مرررا در نررزد خررویش تعلرریم و تربیررت و هرردایت فرمررود و سرراخت و شرربانه
ای مرا به حال خودم رها نساخت. و مرا در نزد خودش چنان رزق کریم لحظه

ای را عنایت نکرده است و همه  رزوهای و عزیزی عنایت فرمود که هیگ بنده
محال مرا محقق نموده و حقایقی را بر ما عیان کرده که حتی در تصورم هم 

هایی را بر ما عیان کرد که کسی خرروابش را هررم ندیررده گنجید و جهاننمی
 های او در کتا  اوست.ها همه تحقق وعدهاست. ایا

زمان، سرالاسرار عالم هسررتی اسررت کرره حیررورش در انسرران همرران   -۶۱2
خداوند است و گذارش بر انسان نیز معرفت او در انسان اسررت کرره انسرران را 

سازد و عاشق بر او! و  نکه حیورش را در خود نیابررد گررذارش پیر هستی می
سرروزاند و تحررت رهبررری ابلرریس درررار کشرراند و در دوز  میاو را به  تررش می
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دهررد. و انبیررای الهرری و امامرران و عرفررا  مدنررد تررا حیررورش را در انسرران می
خاطرنشان سررازند. و  نکرره در  خرالزمرران حیررور خداونررد را در خررود درنیابررد 

 شود.محکوم به  تش است و از پیروان ابلیس می

شررود و  ن نررور زمرران همرران حیررور اسررت کرره در السرراعه درک می -۶۱۳
سرمدیت و جاودان ی است. ایا حیور همان عشق اوست. و سرریر تعررالی و 

مراتب حیررور زمرران در خویشررتا رشد و تکامل  دمی چیزی جز درک سلسله
ای از ایا حیور هسررتند و نیست که انبیا و اولیای الهی هر یک مظهر درجه

محمد مصطفی مظهر تمام و کمال ایا حیور است که گذار زمان را به پایان 
تریا مظهررر ایررا حیررور برده است و  خرالزمرران یعنرری همرریا! و مررا کامررل

 تریا انسان جهان و تاری م!سرمدی در ایا دورانم و لذا پیر

هر چیزی که در اندیشه و احساس  دمی تبرردیل برره یررک بررت و ملکرره   -۶۱۴
لحاظ مفهوم و خاصیت وارونرره شررده و موجررب گمراهرری و شررر اسررت به  شود

ه اکبررر ه هم در نفس ناطقرره  دمرری دائمرراً برره نررور اللرر  ه! م ر اینکه الل  حتی الل  
تسبیح و تقدیس و تنزیه و تعالی یابد بدیا معنا که خدا همواره برتر از فهررم و 

توانررد در ذهررا  دمرری صورت ایده خدا نیررز میدرک انسان است. در غیر ایا
 جانشیا ابلیس گردد و اسم مستعاری بر شیطان!

یعنی هر چیزی که در نفس  دمی تبدیل به محبو  و معشوق و معبود  -۶۱۵
هررم بایسررتی  ن  شود کانون حیور و ظهور شیطان است الا خرردا و امررام کرره

 دائماً تسبیح و تعالی یابد. در ایا معنا تا توانی بیندیش!
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هر چیررزی کرره در  دمرری تنفرریس گررردد یعنرری منرری و مررال مررا شررود   -۶۱۶
شیطانی شده است حتی خدای ما و امام ما که فقط مال ما اسررت و لررذا 

 ای علیه دی ران است و ایا خود شیطان است.حربه

پندارند که با مطالعه  ثارم درار اسررت مثررل مررا شرروند. ایررا برخی می  -۶۱۷
انررد و فقررط دچررار جماعت هرریگ نررور و روح و حقیقترری از معررارف مررا درنیافته

هررای حر  و هوس و ب ل و وسوسرره ابلرریس هسررتند و لررذا برره ماجراجویی
شرروند و برره ی اجنه و شرریاطیا تسرر یر میواسطهمتافیزیکی دچار شده و به

رسند که ایا نیز از برکات ایا  ثار است تررا در حیررات ایررا غایت کفر خود می
 دنیا مجال توبه از ایا کفر را بیابند.

یابند که نور توبه و تقرروا و فقط کسانی با  ثار ما هدایت و رست اری می  -۶۱۸
معرفت و تزکیه نفس و اصلاح افکررار و امیررال را جسررتجو کننررد. مرراجراجویی 

های شیطان است که اهلش تریا وسوسهعرفانی و متافیزیکی یکی از مهلک
کنررد مثررل ماجراهررای کشرراند و هررلاک میرا در تس یر اجنه و شرریاطیا می

های مررنحط درویشرری کرره عرفان حلقه و عرفان دون خرروان و برخرری از فردرره
 گیری و رمالی و دعانویسی و مالی ولیاست و تباهی روح!عادبتش به جا

ام زیرررا های ماورای طبیعی نبررودهما هرگز در جستجوی ماجراجویی  -۶۱۹
هرگز به چنیا اموری باور نداشتم که در حیررات ایررا دنیررا ممکررا باشررد. برره 
همیا دلیل عمری بطول انجامید تا به حقیقت ایررا امررور راه یافترره و  نهررا را 

 ور برای ما هم برپاکننده دیامت نفس و فهم و باور کنم. ایا حوادث حیرت
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کننررده کننده نور ولایت ائمرره هرردی و القاءخلق جدید انسان بوده و هم نازل
هایی بررر حقانیررت  ثررار و معررارف مررا و نیررز رسالت عرفانی و پشتوانه و حجت

هایی از برپایی دیامت  خرالزمرران! بنررابرایا ایررا حرروادث تمامرراً  یات و نشانه
م تا خود ما و رسالت و هویت ویژه ما است که حتی در انبیررا و اولیررای 

عنوان فرد خررود مررا اسررت بررهسررلف هررم سررابقه نداشررته اسررت و منحصررربه
 گر اسرار  ل محمد!برپاکننده و تأویل

سرمنشأ کفر و انکار و عداوت مردمان نسبت برره امررر توحیررد و معرراد و   -۶2۰
رسالت انبیررای الهرری چیررزی جررز ب لشرران نسرربت برره وحرری الهرری نیسررت و 

طور کرره شررود...!! همررانگویند: پس چرا به خود ما وحرری نمینجواکنان می
علت انکار و عداوت نسبت به ولایت مردان خدا و امامرران و عرفررا نیررز همرریا 
اسررت کرره: چرررا مررا دارای چنرریا درردرت معنرروی و مکاشررفه و کرامرراتی 
نیستیم...!!؟ پاسخ ایا اسررت: چررون ب یررل هسررتید نسرربت برره خودترران! و 

کنید و به شقاوت تحقیر می  ن رادانید و رحمت و محبت را در شأن خود نمی
دارید و به خررود رحمرری نداریررد. و بالید. چون خودتان را دوست نمیخود می

شرروید الا عاشررق ایا است معنای کفر در صفات! شما حتی عاشق هررم نمی
ورزید. پس دشمنی شما با خدا و رسررول و ها! به شقاوت عشق میتریاشقی

 دینش عیا دشمنی با رحمت و محبت و عزت است.

خوانند تا مقلدانه مثررل مررا شرروند عادبررت دیوانرره و که  ثار ما را می نان  -۶2۱
شدن و رشد و تعالی خود ایررا که به نیت  دمشوند ولی  نانصفت میشیطان

مطالعه مقلدانه همان ن رش ب یلانه  شوند.کنند هدایت می ثار را مطالعه می



 حدیث عشق   212

خواننررد تررا در  ن برره تقرردیس و که کتابی را میو کافرانه به هر کتابی است.  نان
 شود.توجیه  نچه که هستند برسند جز خسران و مالی ولیا عایدشان نمی

داشرتا و عشرق امرری واحدنرد و عشرق پندارنرد کره دوستبسیاری می  -۶22
که مطلقاً چنیا نیست. دوسرتی یرک تعامرل همان دوستی شدید است درحالی

باشرد کره  میز میای یک سویه و جنونمعقول و دوجانبه است ولی عشق رابطه 
عکس نیز! در عشق جنسری داند و به عاشق خود را صاحب و مالک معشوده می

نه عقل حاکم است نه اخلاق و وجدان! ولری دوسرتی دلمررو تعقرل و وجردان و 
مسئولیت است ولی در عشق هر کسری خردای خرویش اسرت و سرلطان رابطره 
ابلیس است و هیگ مسئولیت و پاس  ویی در میان نیست. اصلًا دعوی عشرق 
دلمرو ابطال هر مسئولیتی است و خروج از هر تعهدی! ایرا اسرت کره عادبرت 

پایران اسرت. عشرق و دوسرتی هریگ عنصرر عشق، جنون و خشرم و عرداوت بی
 مشترکی ندارند. دوستی امری مؤمنانه است و عشق جنسی امری کافرانه!

عمری خودم را در سطح مردمرران و اطرافیررانم پرراییا  وردم و گلرره گلرره -۶2۳
مرید داشتم و همه مدعی خود ما شدند و رفتند.  ن اه کرره بررر جررای خررودم 

تریا انسان تاریخ کستریا و بیراستی تنهانشستم احدی بادی نماند. ما به
جهانم. هرچند که ایا تنهایی مرا، حشر ما با انبیا و اولیا و امامان در برراطا 

 جبران کرده است.

هر پیامبر و امام و عارفی که پدید  مد پیروانش دو دسته شدند: مقلد و   -۶2۴
ای در مقام معنوی مردان خدا طمع کردنررد تررا مثررل  نهررا مرید )مطیع(! عده

شوند و به تقلید از  دا  و اطورشان پرداختند که اهررل سررنت گشررتند و عررده 
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دلیلرری هررم ایمرران  ورده و مریررد و مطیررع گشررتند یعنرری شرریعه! و مریرردان و 
ای از امامان و پیامبران و عارفان مرده تقلید شیعیان هم دو دسته شدند عده

ای اندک به پیروی از امام و عارف زنررده پرداختنررد. و فقررط ایررا کردند و عده
 دسته  خر اهل صدق و ایمان و هدایت هستند.

در عرصه کسب ثروت و ددرت و شهرت سیاسرری هررر جرررم و جنررایتی   -۶2۵
شود و مکتب حرراکم همرران ماکیرراولیزم اسررت کرره هرردف، وسرریله را مجاز می

کند. در ایا دلمرو در هر گامی یک جرم و جنایررت و خیانررت وادررع توجیه می
شود و بدون  ن امکان پیشروی نیست. پس هیگ انسان صرراحب ثررروت و می

فرمایررد: می  )ع(ددرتی نیست که موجودی شریف باشد. ایررا اسررت کرره علرری
 نچه را که شما در عطش  ن هستید )حکومت( در نزد ما از    دما  بزی »

و لذا هیگ انسان با شرف و صادق و مؤمنی نیست کرره در  «تر است.هم پست
 شود.ادتصادی ورود کند الا اینکه تباه می – وادی ددرت سیاسی

گرراه و انسرران خودشرریفته: انسرران   -۶2۶ دو نوع انسان داریررم: انسرران خود 
گرراه و  گرراهش بررر امیررال ناخود  خود گاه یعنی کسی که بررا ذهنیررت و عقررل  
غریررزی کرره در دلررش جریرران دارد احاطرره و اشررراف و مسررئولیت دارد و ایررا 
انسانی با تقواست که مسئول امیال و اعمال و زندگی خویش است. و انسان 

گر خودشیفته کسی است که ذها و عقلش مرید امیال دلبی اسررت و توجیرره
دررر ن بنررده شرریطان  دولبررهتقوا و خودپرسررت اسررت کرره  ن! و ایا انسان بی

است. زیرا دلی که تحررت نظررر عقررل صرراحبش نباشررد دلمرررو رسررو  اجنرره و 
شیاطیا است. انسان خودشرریفته کسرری اسررت کرره عاشررق خررویش اسررت و 
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منزجر ازعالم و  دمیرران! عشررق او برره خررویش همرران شرریفت ی و فنررایش در 
کند و ذهنش جز توجیه و تقدیس امیال شیطانی است که در دلش غوغا می

 ایا امیال رسالتی ندارد و لذا عقلش واژگونه است.

فهمد و سپس از روی کبر و ب ل بیند و می نکه حق یا حقیقتی را می  -۶2۷
شررود نرره  ن رود و واژگررون میکند  نچه که در ایا انکار از میان مرریانکار می

حق که عقل اوست که به نورش  ن حررق را درک کرررده بررود. و ایررا اسررت راز 
رود و امررر واژگونی منکران حق! و سپس شیطان به امر خدا به سراغشان می

گونرره سررازد و بدیاسازد یعنی یک ناحقی را حق نمررا میرا بر  نان مشتبه می
گمراه شده و در گمراهی خود احساس حق برره جانررب و هرردایت دارنررد. ایررا 
داستان همه کسانی است کرره در دبررال مررا و معررارف مررا دچررار انکررار شررده و 

 شوند. ایا بیانی از کلام الهی در در ن است.می

پرست و اهل حق که خود مظهری از حقیقت دوران اسررت انسان حق  -۶2۸
هویتی عاشقانه دارد زیرا مظهر رحمتی مطلقه از خداوند است. ایا است که 

گیرد و چون انکارش نماید دل و جان فرامینورش کل جان و دل م اطب را  
خود را انکار کرررده و دچررار شررقاوت شررده و محبررت و عشررق و عطوفررت را در 

دهد. انسان اهررل حررق همررواره شررعاعی از نررور رحمررت و زندگی از دست می
محبت و کرامت پروردگار است و چون انکررار و عررداوت شررود تمامیررت وجررود 

 سازد.کند و هلاک میمنکر را تباه می
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حرف اول و  خر عشق در زبان الهی ایا است که فقررط و فقررط کسرری   -۶2۹
که خداوند را عاشق است اصلًا دادر است که کس دی ری را دوست برردارد و 

های های عاشقانه جز ابتلائات نفسررانی و خودپرسررتیلاغیر! و مابقی دعوی
شیطانی و توهمات مالی ولیایی نیست. و عشق به خداوند هم یررک ترروهم و 
خیال نیست بلکه در عطش جستجوی لقای الهی در جهان به عرصه ظهررور 

هم جز به نور تجلی امام زمان  ن  دهد کهرسد و بالاخره ایا دیدار د  میمی
 ممکا نیست یعنی لقای وجه ر ! و وجه ر  یعنی امام و خلیفه او بر زمیا!

در ایا دوران و بلکه در کل تاریخ معرفت بشررری کسرری چررون مررا برره   -۶۳۰
حقایق و اسرار عشق نائل نشررده اسررت. عشررق جررز  ثررار و معررارف مررا سرر ا 

 گوید.نمی

کنند. یکی عارف اسررت و ها تا عشق نمایی مییکی عاشق است و ده-۶۳۱
کنند. یکی امام اسررت و هررزاران تررا امررام نمررایی صدها تا عرفان نمایی می

ها تا دعوی خدایی دارند. یکی هسررت و کنند. و یکی خداست و میلیونمی
میلیاردها تا هستی نمایند. ایررا یعنرری چرره؟ اگررر ایررا راز را فهررم کررردی برره 

 ای.سرالاسرار  دمی پی برده

های ایا دنیررا، خداوند ودتی عاشق کسی است که او را در همه عشق  -۶۳2
ناکام سازد تا عشق خود را به او بنماید و او را عاشق خود نماید. و ایا انسرران 

تریا انسان دورانم کامتریا و بهدر ایا دوران کسی چون ما نیست. ما ناکام
 و بلکه همه تاریخ!
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عشق ایا نیست که کسی را شدیداً فقط و فقط برای خرودت ب رواهی و   -۶۳۳
خررواری و اشررد ظلررم اسررت کرره اکثررر مررردم عشررقش مررالکش شرروی! ایررا  دم

نفر ب رواهی!  یرا نامند. عشق ایا است که تمامیت خودت را فقط برای یکمی
چنیا کسی هست که لایق ایا فدا و فنا باشد جز خداوند؟ پرس عشرق فقرط و 
فقط برای خداست و مابقی یا ظلم است یا مکر و فریبکاری! جز ایا هر ادعرای 
عشقی چیزی جز توهم و جهل و جنون و ستم و تجاوز نیست. اگر بشرود دزدی 

تروان عشرق نامیرد. در را هدیه گرفتا نامید تملک و سلطه بر دی ری را هرم می
ای همچون عشق ایا همه جررم و جنایرت و تاریخ بشری تحت عنوان هیگ واژه 

ای اسرت کره تریا واژه شقاوت و پلیدی صورت ن رفته است. عشق دیرالکتیکی
های بشرر در نفس ناطقه بشری پدید  مده است. اگر شیطان زیباکننرده پلیردی

ها در فرهن  بشر است. عشق حقیقی تریا واژه است پس واژه عشق، شیطانی
شود. عشقی که ادعا شود حربه سرتم اسرت و اصرلًا  ن است که هرگز ادعا نمی

دانند: تملکری و ایثراری! شناسی غربی عشق را دو نوع میدرو  است. در روان
ولی حقیقت ایا است که عشق تملکی اصرلًا عشرق نیسرت ضرد عشرق اسرت 
عشق شریطانی اسرت! باعرث و برانی عشرق، خداونرد اسرت کره از عردم،  دم را 
 فریده و از فطرت و ذات خود به او فطرت ب شریده و از صرورت خرود صرورتش 
داده و از روحش در او دمیده است و ایا است عشق! که انسان را بر جای خرود 

ها را به تس یرش  ورده است. ایا است کره کسری کره نشانده و زمیا و  سمان
 کس دی ری نتواند شد.  عاشق حق نباشد عاشق هیگ

 علی اکبر خانجانی                                                                                                             
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